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 مقدمه مترجم

شمار برای ذات پاک پروردگاری است که  حد و حصر و سپاس و ستایش بی حمد بی
اسماء حسنی و صفات علیا برای او است و درود و سلام برای سرور آدمیان و خاتم 

 ص متقیان محمد مصطفیپیغمبران و امام مرسلان و شفیع مذنبان و راھنمای 
نجات مؤمنان و دخول فردوس برین  ،که در حفظ و شمار اسماء الله الحسنی ،است

که ھر راه خیری به  -صلوات الله وسلامه علیه وعلی آله وصحبه والتابعین  -قرار داد 
امت نشان داد و عاقبت آن را به یاد آورد و از ھر راه شری پرھیز داد و فرجام تلخ آن را 

 آوری فرمود:یاد
ھمه منابع خیر و برکت و ھمه نمایشگر سعادت است تا مؤمن  -اسماء الله الحسنی 

 تطبیق عملی آن را برای خود فراھم فرماید: ،از خواندن ھر نامی
آموزد و از  مھربانی به ھمه چیز و ھمه شخص می ۀمؤمن از نام پربرکت الرحیم: شیو

و از نام سراسر  -گیرد  ال خود فرا میروش استغناء از امث ،نام پرسعادت الغنی
و بر این  -سپارد  راه عزت نفس و دوری از رذائل را به خاطر می -شکوھمندی العزیز 

سازد، و گرنه چه سودی است  از ھر نام پربرکتی تطبیق عملی آن را فراھم می ،قیاس

ْ قلُِ ٱدۡ ﴿که آدمی راه غفلت بگیرد و از اسماء الله الحسنی درسی نیاموزد.  وِ  عُوا
َ
َ أ ٱ�َّ

يّٗ 
َ
ْ ٱلرَّحَۡ�نَٰۖ � ْ فلَهَُ ٱدۡعُوا ا تدَۡعُوا سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ا مَّ

َ
بگو ای پیغمبر خدا «. ]۱۱۰الإسراء: [ ﴾ٱۡ�

 -به مردم به نام الله خواھش از او تعالی نمایید و یا به نام الرحمن از او تعالی بخواھید 

 .»ھا است برای الله بھترین نام -ھای پروردگار را بخواھید به جا است  ھرکدام از نام
نََّةَ «در حدیث است که 

ْ
حْصَاهَا دَخَلَ الج

َ
ِ �سِْعَةً وَ�سِْعَِ� اسْمَا، مَنْ أ (رواه  »إنَِّ ِ�َّ

رشمارد و به ھا را ب برای الله سبحانه و تعالی نود و نه اسم است، کسی که آن نام« الترمذی).

 .»شود ھا رفتار نماید به بھشت داخل می آن
کتابی  ،اکنون در اختیار شما است -بنابر آن کتابی که در شرح اسماء الله الحسنی 

ورود آن در قرآن و تعداد  ،شمارد و معنی آن کلمات ھای پروردگار را می است که نام
ھای  کردن آن نام در ضمن یادکه  ،نماید آمدن آن نام را در قرآن و در حدیث بیان می

مقدس و بیان معنی آن تفسیر آیاتی که آن نام در آن است و بیان حدیثی که در آن 
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الحاصل این کتاب که به شرح اسماء الله الحسنی  -دھد  قرار گردیده است انجام می
ھای متقدم و معاصر آنچه  بھترین کتاب است در این موضوع و از کتاب ،موسوم است

 ۀامید است مورد قبول درگاه خدای متعال و مای -بوده اقتباس نموده است شایسته 
 و مطبوع خاطر خوانندگان کتاب باشد. صشفاعت محمد مصطفی 

والحمد الله أولاً وأخراً حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على 

محمد وآله وصحبه والصالحين وعلينا معهم بمنك  سيدناسيد الخلق وحبيب الحق 

 وفضلك يا أرحم الراحمين.
 محمد صدیق بن سلطان العلماء



 

 

  منظومه اسماء االله الحسنی

 الحمد الله والسلام على عباده الذين اصطفى

 .صاء االله الحسنى مندرجة بالصلاة على النبي ـمنظومة أسم

مشهور به ـمفضال الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الـحضرة العلامة ال لوالدي:

 :اءـالعلمسلطان 

اللهُ ا اَ لِّ دائِمبِااللهِ يَ  اً ـ صَ
 

م ى السَ قَ نْ رَ ِ مَ يرْ لىَ النَّبِيِّ خَ  اءـعَ
 

ي ِ ا إِلهَ حمَنِ يَ كَ الرَّ بِسمِ  وَ
 

اهِ  نَا الأوَّ بِيّ لىَ نَ لَّ عَ  صَ
 

 وبالرحيم صل يا رحيم
 

 على النبي قلبه السليم
 

 بالـملك القدوس والسلام
 

 صل على نبينا التهامي
 

 بالـمؤمن الـمهيمن الجبار
 

 صل على نبينا الـمختار
 

 بالـمتكبر العزيز الخالق
 

 صل وسلم للنبي الصادق
 

 بالباري الـمصور الغفار
 

 الغار صل على سيد أهل
 

 بالقابض الفتاح بالقهار
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 السيد الأبرارصل على 
 

 بالخافض الرزاق بالوهاب
 

 صل على النبي ذي الكتاب
 

 بالرافع الـمعز بالعليم
 

 صل على نبينا الحليم
 

 بالعدل والسميع والغفور
 

 صل وسلم للسراج النور
 

 بالحكم اللطيف والبصير
 

 صل على نبينا الـمنير
 

 بالواسع الحليم والشكور
 

 صل على النبي ذي السرور
 

 وبالكبير والعظيم والعلي
 

 صل على النبي ذي الفضل الجلي
 

 يا رب بالحفيظ والحسيب
 

 صل على نبينا النسيب
 

 وبالـمقيت ثم بالجليل
 

 صل على نبينا الخليل
 

 بالباسط الـمذل والكريم
 

 صل على نبيك الرحيم
 

 وبالشهيد الحق والـمجيد
 

 صل على نبيك الأحيد
 



 ٩  منظومه اسماء الله الحسنی

  

 والـمتين والصمدوبالوكيل 
 

 صل على النبي مادام الأبد
 

 وبالـمجيب الباعث الرقيب
 

 صل على نبينا الحبيب
 

 وبالحكيم والودود والولي
 

 صل على النبي ذي الفضل الجلي
 

مْ  دِ  وبالحميد ثم بالـمحصى أَ
 

 صلواتك الاسنى على البحر الخضم
 

 بالـمبدي الـمحصي الـمعيد الدائم
 

 الرسول ذي الـمراحمصل على 
 

 اجدـبالحي والقيوم ثم الـم
 

 صل وسلم للنبي الحامد
 

 بالواجد الواحد ثم الأحد
 

 صل وسلم للنبي الأمجد
 

 بالقادر الـمقتدر الـمقدم
 

 صل على سيد ولد آدم
 

 بالأول الـمؤخر التواب
 

 صل على نبينا الأواب
 

 بالآخر الباطن ثم الظاهر
 

 زاهر صل على صاحب وجه
 

 يا رب بالوالي الرؤف الـمنتقم
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 على نبيك الصلاة فأدم
 

 الك الـملك العفو البرـبالـم
 

 اء والبرـصل على نور السم
 

 بالـمقسط الجامع ذي الجلال
 

 صل على النبي ثم الآل
 

 وبالغني ثم والإكرام
 

 صل على النور هد الظلام
 

 وصل بالـمغني وبالضار الرشيد
 

 الأحرار نافع العبيدصل هد 
 

 هادي وبالنور البديعـانع الـبالـم
 

 صل على مؤسس الـمنيع
 

 يا رب بالوارث والباقي الصبور
 

 أدم صلاة النور على نور الدهور
 

 بالصادق الستار ثم الصمد
 

 صل على نبيك الـممجد
 

 اءـأسألك اللهم بالأسم
 

 اءـوالسيد الـمحمود في السم
 

 مرسل وبالنبيين وكل
 

 وصالح وعالـم وبالولي
 

 وأغنني عمن سواك ربي
 

 فأنت مولاي وأنت حسبي
 



 ١١  منظومه اسماء الله الحسنی

  

 واقصم عدوي ومن الآفات
 

 سلمني يا رب ومن عاهات
 

 اـونورن أوقات عمري دائم
 

 اءـبطاعة عبادة رب السم
 

ن عيوبي َ  واغفر ذنوبي واسترُ
 

وبيِ  رُ نْ كُ فَ شِ ن قلبي اكْ رَ  ونوِّ
 

 هيـيا إلواجعلني في حماك 
 

 بكل عبد مصطفى أواه
 

 وقد نظمت أول الشهر الرجب
 

 لأن يزول كل كرب وتعب
 

 من أشهر العام الذي لن يوصفا
 

 بيغدش الناظم ابن يوسفا
 

 اول رجب ۱۳۱۶





 

 

  الحسنیمرور اجمالی بر اسماء االله 

بِي هُرَ�رَْةَ «
َ
ِ  سَ�نْ أ  �سِْعَةً وَ�سِْعَِ� اسْمًا، مَنْ صقاَلَ: قَالَ رسَُوْلُ ا�َّ

َ
ِ َ�عَالى ، إنَِّ ِ�َّ

 
ْ
َ إلاِ هُوَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، ال ي لا إِلهَ ِ

َّ
ُ الذ نََّةَ، هُوَ: ا�َّ

ْ
حْصَاهَا دَخَلَ الج

َ
وسُ، ـأ قُدُّ

ْ
مَلِكُ، ال

لامُ،   السَّ
ْ
 ـال

ْ
 .»مُهَيمِْنُ ـمُؤْمِنُ، ال

محققاً خدا را نود و نه اسم « فرمود: صروایت است که رسول الله  ساز ابوھریره 

(کسی که  »رود ھا را بشمارد، (بداند و از بر کند) به بھشت می است کسی که این اسم
پروردگار  ھای ھا ایمان داشت و فھمید که از نام ھای پروردگار را دانست و به آن اسم نام

 است).

: َنُ حمْ به معنی بسیار بخشایشگر و بخشایش او را به خاطر آورد و دانست که  الرَّ
ھا و  پروردگار شدید العقاب است و از موارد عقوبت او پرھیز کرد و خود را به خوبی

خشم و عقوبت خدا است دور  ۀھا و آنچه مای ھا آراسته ساخت و خود را از بدی نکوکاری
این رسیدن به بھشت را در پیش گرفته است و به بھشت رسیده است. برای ه را ،داشت

شدن به تعالیم الھی است که آدم مسلمان ه آراست ،ھای پروردگار که مقصود از شمردن نام
ه رفتار و با گذشت و بزرگوار و دادور و گشاد باید مھربان و نکوکار و خوشخو و نیک

 ھای نود و نه گانه چنین بیان فرمود: در بیان نام ،دست و پرھیزگار و خداشناس باشد
او است خدای یکتا، الله که نیست معبودی به حق مگر او. الله به معنی خدای «

بسیار مھربان، الرحمن مھربان در  الرحيمبسیار بخشنده،  الرحمنیکتای معبود به حق، 
رای مؤمن و کافر در دنیا و آخرت، الرحیم مھربان در دنیا، الرحمن بسیار بخشاینده ب

 دنیا، الرحیم بسیار مھربان به مؤمن در دنیا و آخرت.

ل :ـاَ لِكُ پادشاه که فرمانروایی بر ھمه چیز و ھمه کس و در ھمه جا و ھمه وقت  مَ
 برای اوست.

: وسُ دُّ قُ نه عیبی به درگاھش راه دارد نه نقصی، در درگاھش پذیرفته  ،بسیار پاک الْ
رھا نپذیرد مگر پاک را، پاکان را به درگاھش مقرب ساخت، و از نشوند، مگر پاکان، از کا

 توان نزد او منزلتی یافت. شان گردانید، و فھمانید که تنھا از طریق پاکی می پاکی روزی
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: لاَمُ درستی، به تندرستی منت گذاشت و به  ۀسلامتی و آفرینند ۀبخشایند السَّ
است، سلامتی در فرجام و ایمنی از سلامتی از آفات عنایت ورزید. نام پاکش السلام 

 مؤمنان قرار داد. ۀاندوه و دوری از ترس را بھر

:ـالْ  نُ ؤمِ دھنده که مؤمنان واقعی را از آتش دوزخ در امان داشت و مؤمنان را  امان مُ
 در زیر تسلط خود از دشمنان نگھداشت.

ن:ـالْ  يْمِ هَ او ھستند و کسی را یارای  ۀبه معنی مسلط که کائنات ھمه در زیر سلط مُ
 ».سرپیچی از فرمان او نیست

، الْ « َبَّارُ ، الجْ يزُ زِ عَ ، الْ ـالْ ئُ بَارِ ، الْ َالِقُ ، الخْ ُ برِّ تَكَ ارُ ـمُ هَّ قَ ، الْ ارُ فَّ غَ ، الْ رُ وِّ صَ  .»مُ

: يزُ زِ عَ پرعزت، کسی را که خواست به عزت طاعتش سرفراز گردانید، و کسی را  الْ
دچارش گردانید، در درگاه پرعظمتش ھرچه ھست عزت که نخواست به ذلت معاصی 

که در برابر عظمتش خود را تسلیم داشت، و از عزت نفس  ،است، به عزت کسی رسید
راضی نشد کسی که به نافرمانی خدای متعال خود را خوار سازد. عزت را به 

ذلت  فرستادگان و مؤمنان ارزانی داشت و دشمنان را به ھر نام و نشانی که باشند به
 رانده شدن از درگاه خود خوار داشت.
 سر پادشاھان گردن فراز

 

 به درگاه او بر زمین نیاز 
 

 عزیزی که ھرکه از درش سر بتافت
 

 به ھر در که او رفت عزت نیافت 
 

: َبَّارُ پرجبروت. کائنات را بر فرمانبری مجبور ساخت، زمانه را به چرخیدن بر  الجْ
فرازان را به جبروت خود رام کرد و به فرمان آورد،  اش مجبور ساخت، گردن وفق اراده

 زمین و آسمان را به اطاعت وادار کرد.

:ـال ُ برِّ تَكَ ، زرگیسزد کبریا وب پرکبریاء؛ بزرگی به او سزاوار است و بس. به وی می مُ
 کبریاء و عظمت را به خود اختصاص داد و متکبران را بر خاک مذلت نشانید.

: َالِقُ  او است. ۀآفریننده؛ آنچه ھست خلق و آفرید الخْ

: ئُ بَارِ ھا را آفرید، بارئ او است که روح را در  آفریننده؛ خالق اوست که جسم الْ
 ھا دمید. آن



 ١٥  مرور امجالی بر اسماء الله الحسنی

  

 ٌّ ليِ الَ عَ نَّ «: سقَ َ قَ الجْ لَ ي خَ ذِ الَّ مةَ وَ أَ النَّسَ رَ بَ قسم به خدایی که آفرید و « »ةَ وَ

 .»شکافت دانه گندم را و آفرید روح و جان آدمی را
:ـالْ  رُ وِّ صَ  پرداز. ساز، ھیئت صورت مُ

 ز یک قطره آب آفرید صورتی چون پری
 

 گری که کرده است بر آب صورت 
 

ھریک را به صورتی توانا خدایی که میلیاردھا حیوان را به صور گوناگون آفرید و 
جداگانه قرار داد و بزرگی و عظمت و پروردگاری را سزا است که در صورت آدمی آن 
ھمه تنوع قرار داد. صورتی ھمانند خورشید که فروغی از تجلی جمال الھی را 

بندد. در یک وجب  رساند و صورتی که از خبائث طینت دست ابلیس را از پشت می می
 ی متساوی قرا نداد و ھر صورتی را امتیازی بخشید.مربع از روی آدمی، دو رو

: ارُ فَّ غَ آمرزگار: وسعت آمرزش او از اندازه بیرون است، دریای آمرزشش گنھکاران  الْ
 فرومایه را رھایی بخشد.

: ارُ هَّ قَ او است، در قھر، چیرگی  ۀمقدس ۀچیره و غالب که ھرچه ھست مقھور اراد الْ
 وردگار کسی را یارای مخالفت نیست.غیر قابل علاج، در برابر قھر پر

: ارُ هَّ قَ  بسیار چیره. الْ

افِعُ « ، الرَّ َافِضُ ، الخْ طُ بَاسِ ، الْ ابِضُ قَ ، الْ لِيمُ عَ ، الْ تَّاحُ فَ ، الْ اقُ زَّ ، الرَّ ابُ هَّ وَ  »الْ

: ابُ هَّ وَ ھای خدا در  ھا و دھش به ھرچه بنگری موھبت -بسیار بخشاینده، پرعطا  الْ
عطا  ،را عقل و ھوش و زبان و چشم و گوش و نیرو و توانشمار است، آدمی  آن بی

 فرمود و زمین و آسمان را به نفع او بچرخانید.

: اقُ زَّ  رسانی را مداومت فرماینده. رساننده، روزی دھنده، انواع روزی بسیار روزی الرَّ

: تَّاحُ فَ را  ھا رساند، سختی ھا را می گشاید، پیروزی ھا را می گر، گره بسیار گشایش الْ
 مرتفع گرداند.

: لِيمُ عَ گاھی از گذشته و حال و  ،بسیار دانا، نھان و آشکار نزد او یکسان است الْ آ
که او خالق نھانی و آشکار و آفریننده گذشته و حال و آینده  ،آینده برای او یکسان است

 است.

: ابِضُ قَ  روزی، در حقیقت: ۀتنگ فرمایند الْ
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 خدا گر ببندد ز حکمت دری
 

 گشاید در دیگری به رحمت 
 

اگر نوعی روزی را تنگ فرماید، نوعی دیگر را فراخ فرماید: اگر روزی از حیث مال 
ھایی متناوب  و فرزند و شکوه و جلال بیفزاید، نعمت در علم و جاه -اندک سازد 

ھستند کسی که ھمه را باھم داشته باشد خیلی نادر است. و ھرکسی بعضی را دارد و 
و بعضی ھیچکدام را ندارند و این کمتر از کمتر اند  بیشتر خلق چنینبعضی را ندارد و 

 است و قبض به معنی حالت افسردگی که در وجود بشر حالت قبض و بسط قرار دارد.

: طُ بَاسِ روزی که دین صحیح و علم سودمند و جاه و مقام منیع  ۀفرمایند فراخ الْ
صالحات و مال فراوان و انواع  ھای خیر و اعمال فرزند خلف و آثار جاویدان در راه

کند و این نادرتر از نادر است و  ھا ھمه را در یک کس جمع می خوشی و تمتع از این
 ۀباشد و از ھم بیشتر خلق می ۀبعضی را به کسی و بعضی را به کس دیگر و این در بار

گردانیدن و این کمتر از کمتر است و بسط به معنی حال خوشوقتی و  ھا محروم آن
 بخشیدن که قبض و بسط و افسردگی و نشاط دو حالت متناوبند. اطنش

: طُ بَاسِ  برای کسی که بخواھد. ،دست بسیار گشاده الْ

: َافِضُ که مرکب  ،شان را از غرور پیاده گرداند تا بدانند فرودآورنده که سرک الخْ
غرور دوامی ندارد و دنیا جایی است که خدای توانا حالت خفض و رفع را در عقب 

 یکدیگر قرار داده است چه بسیار شاھان که از شاھی افتادند.

: افِعُ کشان را از نومیدی بازدارد،  فروماندگان که ستمدیدگان و محنت ۀبالابرند الرَّ
دند خفض و رفع در دست خدا است و ھر چه بسیار افراد گمنام که به اوج ترقی رسی

 توان در جھان اثر این دو حالت را به چشم دید. روز می

، الْ ـالْ « زُّ عِ ، ـمُ َلِيمُ ، الحْ َبِيرُ ، الخْ طِيفُ ، اللَّ لُ دْ عَ ، الْ مُ َكَ ، الحْ يرُ بَصِ ، الْ يعُ مِ ، السَّ لُّ ذِ مُ

بِيرُ  كَ ، الْ ُّ لىِ عَ ، الْ ورُ كُ ، الشَّ ورُ فُ غَ ، الْ ظِيمُ عَ  »الْ

:ـال زُّ عِ سرافرازگرداننده، پرھیزگاران را سرافراز گرداند، افتادگان را به سربلندی  مُ
 رساند.

:ـالْ  لُّ ذِ خوارگرداننده، تبھکاران را ھمراه با ذلت معصیت قرار داد، گنھکاران را به  مُ
خواری کشاند و ستمکاران را به گرفتاری دچار سازد، عزت و ذلت و سرافرازی و 

باشند، گاه عزت دھد گاه خوار دارد  که در دست خدای متعال می ،خواری دو حالتند
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ھا ھمیشه متوجه  تا نه از عزت به غفلت افتد و نه از خواری مأیوس شوند و دل
 درگاھش باشد.

: يعُ مِ  شنوا. السَّ

: يرُ بَصِ بینا، آنچه پیش آمده و پیش آید در معرض دید و شنود او است و ھیچ چیز  الْ
 د، نظرش به حق است.از او پوشیده نمان

: مُ َكَ  داور. الحْ

: لُ دْ عَ احکام او  ۀدادگر، داوری میان کائنات در دست او است و دادگری در ھم الْ
 ظاھر است.

: طِيفُ  بیند. بین که نھان را ھمانند آشکار می باریک اللَّ

: طِيفُ فرماینده که با دانستن و توانستن بر احوال بندگان پرده  بسیار لطف اللَّ
 دارد. رد و لطف خود را ابراز مید نمی

: َبِيرُ گاه، آنچه ھزار سال دیگر به وقوع پیوندد از دایر الخْ علم او بیرون  ۀبسیار آ
 نیست از حال ھمه کائنات باخبر است.

: َلِيمُ شان را به  بسیار بردبار، چه بسیار که از گناه بندگان حلم آورد و عقوبت الحْ
 تأخیر اندازد تا مجال توبه داشته باشند.

 ھا کند لطف حق با تو مدارا
 

 چون که از حد بگذرد رسوا کند 
 

: ظِيمُ عَ بسیار بزرگوار، آسمان و زمین در برابر عظمتش ھیچند و در برابر بزرگیش  الْ
فراز به درگاه او بر زمین  سر پادشاھان گردن اند، ھمه بزرگان سر بندگی بر زمین نھاده

 نیاز است.

: ورُ فُ غَ بسیار آمرزنده، گناھان بندگان را به دریای آمرزشش محو گرداند و  الْ
 گاریش مورد عفو قرار دھد.ھای مردم را از آمرز لغزش

: ورُ كُ بسیار سپاسگزار، به اندکی از بندگان راضی شود، نبینی که چشم و گوش  الشَّ
ھا عطا فرمود، زمین و زمان و چرخ و فلک به  و زبان و ھوش و توانایی و نیرو و نعمت

نفع بشر چرخانید و از آدمی راضی شد که به توحید او معترف شود و از شرک دور 
 گردد.
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: ُّ لىِ عَ  بسیار بلندمرتبه، فکر بشر از فھم بلندی او ناتوان است. الْ

: بِيرُ كَ  بسیار بزرگ، آنچه بوده و ھست و باشد ھمه در برابر او خردند و کوچک. الْ

، الْ « يظُ َفِ ، الْ ـالحْ قِيبُ ، الرَّ يمُ رِ كَ ، الْ َلِيلُ ، الجْ يبُ َسِ ، الحْ يتُ قِ ، ـمُ عُ اسِ وَ ، الْ يبُ جِ مُ

، الْ  َكِيمُ ، الْ الحْ ودُ دُ َقُّ ـوَ ، الحْ يدُ هِ ، الشَّ ثُ بَاعِ ، الْ يدُ جِ  .»مَ

: يظُ َفِ بسیار نگھدارنده، آسمان را به نگھداری برافراشت و کاینات را از  الحْ
 ور ساخت. نگھداریش بھره

:ـالْ  يتُ قِ توانا که به ھر موجودی به حسب توانایی آن تاب و توان بخشید و به  مُ
 معنی گواه و نگھبان.

َسِ  :الحْ ماه و خورشید را از  ،بسیار حسابگر، ھمه چیز را از روی حساب قرار داد يبُ

مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ ِ�ُسۡبَانٖ ﴿ روی حساب در گردش نھاد. د و یخورش« .]۵[الرحمن:  ﴾٥ٱلشَّ

 حساب ھمه خلایق در دست او است. .»گردند ماه با حساب منظمی می

: َلِيلُ  بسیار شکوھمند. الجْ

: يمُ رِ كَ اگر  ،دست، کرم او است که مردم نادان را به غرور افکنده بسیار گشاد الْ
کرمش را بنگر که از روز آفرینش تا روز قیامت  ،دست کرم بگشاید ھیچ محرومی نماند

 اند. کاینات ھمه از کرم او متمتع

: قِيبُ  بسیار مراقب و زیرنظرگیرنده، آنچه ھست در زیر نظر او است. الرَّ

:ـال يبُ جِ خواھش  ۀپذیرند ،دعای دعاکنندگان ۀرسانند فرماینده، به اجابت اجابت مُ
 بندگان.

: عُ اسِ وَ بسیار پھناور، دریای فضل و کرم او راکرانی نیست و پھناوری لطف و  الْ
 رحمت او را کناری نیست، رحمتش ھمه را در بر گرفته است.

: َكِيمُ در آنچه پیش  ،کارھای او پیدا است ۀبسیار پرحکمت، حکمت در ھم الحْ
ھر نیشی را به نوشی ھمراه ساخت و ھر سختی را با  ،ھا نھفته است آورد حکمت می

 حکمتی ھمراه ساخت.
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: ودُ دُ وَ گردد و  بندگان، نه معصیت بندگان مانع دوستی او می ۀدارند بسیار دوست الْ
شان، روزی به ھمه رساند خواه دوست و خواه دشمن و جھان گسترده را  نه مخالفت

 خواه آشنا و خواه بیگانه. ،رای ھمه قرار دادب

:ـالْ  يدُ جِ شده، کاینات ھمه در ستایش او ھمزبانند، ھمه به عظمت و بزرگی ه ستود مَ
 ستایند، تنھا کسی که مورد ثنای ھمه است او است. او را می

:ـالْ  يدُ جِ  به عظمت و بزرگی یاد شده. مَ

: ثُ بَاعِ  ،گردانید تا راھنماھای مخلصی باشند را مبعوث †برانگیزنده، پیامبران  الْ
گان را از خواب غفلت بیدار سازند تا جھان مجازی را به درستی بشناسند و  زنده
 برانگیزاننده او ست تا به زندگی جاوید رسند. ،گان را در روز رستاخیز مرده

: يدُ هِ گاه، حاضر در ھمه جا، گواه بر ھمه. الشَّ  بسیار آ

: َقُّ حوادث به ھمراه مرگ در پی  ،پایدار که غیر او ھرچه ھست پایداری ندارد الحْ
 کاینات قرار دارد که پایداری فقط برای او باشد و بس. ۀھم

، الْ « يُّ وِ قَ ، الْ كِيلُ وَ ، الْ ـالْ يدُ َمِ ، الحْ ُّ ليِ وَ ، الْ تِينُ ، الْ ـمَ صىِ حْ ، الْ ـمُ يُ بْدِ ، ـمُ يدُ عِ مُ

يِىـالْ  حْ  .»مُ

: كِيلُ وَ کاینات به او است، بقای کاینات واگذار به  ۀشده که واگذاری کار ھمواگذار الْ
 او است، حیات کائنات وابسته به او است و نمو و پیشرفت ھمه موجودات وابسته به او.

: يُّ وِ قَ بسیار توانا، در برابر او تعالی ھمه ضعیف و ناتوانند، نه خلقت خود را در  الْ
ی مرگ ھر  توانند، توانا خدایی که به تازیانه میاختیار دارند و نه دفع مرگ از خود 

 پادشاھی را با گدا ھمانند ساخت.

:ـال تِينُ  ،کار، جسم آدمی را بنگر که چگونه در آفرینش آن بسیار محکم مَ
تر و از کوه پابرجاتر است،  کاری به کار رفته است. به طوری که از آھن سخت محکم

 گذاری شده است. ایهکاری پ که با چه محکم ،کاینات را بنگر

: ُّ ليِ وَ نازند که دوستی او را سزد که لایزال است،  دوست، مردان به دوستی او می الْ
ھا تنھایشان گذارد، اعتماد عاقلان بر  نه اسرار بندگان را به باد دھد و نه در سختی

ھا را به پا کرد، به خاطر نجات  دوستی او است که برای نجات دوستان خود ھنگامه
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و  † دنیا را به آب و طوفان کشید، ابراھیم، موسی، عیسی ،ھمراھانش و ÷ نوح
دنیا  ۀبر ھم ،که ھمه افرادی تنھا در برابر دنیا بودند صسرور ھمه محمد مصطفی 

 پیروز ساخت.

: يدُ َمِ  شده که تمام کاینات بر ثنای او متفقند.ستوده  الحْ

:الـ صىِ حْ پردازد، حساب  ھا را می جزای آنشمارد و  ، اعمال بندگان را میشمارنده مُ
شماری  ی او است، بیچاره بشر که از بی تمام کاینات در علم او است که ھمه آفریده
 داند. کاینات سرگردان است، حساب کار خود نمی

: الـ يُ بْدِ آغازکننده که ابتدا و آغاز ھمه چیز و ھمه کار از او است، آغاز کاینات را مُ
 بر خیر نھاد.

:الـ يدُ عِ سوی  به دوباره برگرداننده، قدرتش را بنگر که ھرچه را از خاک آفرید مُ
آن دو برگرداند، پایان سوی  به خاک برگرداند و آنچه را برای سعادت و شقاوت آفرید

 ،شان بر نام خود قرار داد گشایی ھرچیز را با سرآغاز آن قرار داد، آنانی را که آغاز زبان
 مھر نمود.شان بر یاد خود  پایان لب بستن

يِى:الـ حْ از  ،از خاکی مرده چه گیاھانی زنده و سرسبز به وجود آورد ۀکنند زنده مُ
گانی دانا به  گانی در گورھا زنده از مرده ،خبر چه بیدارانی ھوشیار برآورد خفتگانی بی

 ی خود به وجود آورد. گذشته

، الْ الـ« دُ اجِ وَ ، الْ يُّومُ قَ لْ ، اَ َىُّ ، الحْ يتُ مِ دُ ـمَ ـمُ ، الأَحَ دُ احِ وَ ، الْ دُ  .»اجِ

:ـالْ  يتُ مِ ای را ناگزیر از آشامیدن شربت مرگ  دھنده، ھر زنده میراننده، مرگ مُ
ساخت، مرگ را علامت قدرت خود قرار داد. تا آنانی که مدعی توانایی باشند مرگ را 

ک اگر بتوانند از خود دفع کنند و چون نتوانند، سر تسلیم در برابر قدرت خدا بر خا
 نھند، دشمنان خود را مرگ ابدی بخشید که از ھر مرگی به مرگی بدتر رسند.

: َىُّ ھمیشه زنده، نه مرگ را به درگاه او راھی است نه فنا را به بارگاه او مجالی، او  الحْ
ھا فقط  تعالی ھمیشه زنده است دوستان خود را زندگی ابدی بخشید که مرگ برای آن

 ی جاودانی باشد.فانی به سرا ۀانتقال از خان
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: يُّومُ قَ ایستادگی فرماینده، به ذات خود ایستاده، در حالی که ایستادگی و بقا ھمه  الَ

يْثُ «موجودات بسته به قیومیت او است،  تَغِ تِكَ اَسْ َ حمْ مُّ بِرَ يُّوْ ا قَ يُّ يَ ا حَ ای پروردگار  =يَ

ین دو صفت حی . ا»ما بشنو ورحمت بیکرانت را شامل حال ما بفرما فریاد ،حی وقیوم
ھای خدا است، زیرا غیر خدای تعالی ھیچ موجودی نیست  ترین صفت و قیوم از خاص

نه موجودی که ایستادگیش به ذات خود باشد غیر خدا  ،که ھمیشه زنده بوده و باشد
 یتعالی.

دُ  اجِ وَ  ۀھای خود است، توانایی که یابند خواست ۀھم ۀیابنده، توانگری که یابند :الْ
ای از یافت او بیرون نشد،  ھرچه خواست یافت، ھیچ خواسته ،ی خود استمرادھا ۀھم

ھایشان نایل  توانند به مراد خود برسند که با عنایت خدای متعال به خواسته کسانی می
 شوند.

:ـمَ الـ دُ  بزرگوار، با عظمت، مجد: عبارت از عظمتی است که ھمیشه بوده و باشد. اجِ

: دُ احِ وَ یگانه، عجیب این است که خلقت کاینات را بر وحدت قرار داد، تا یگانگی  الْ
اش یک است خواه سالم و خواه  او در ھمه حال مشاھده شود، عدد را بنگر که ھمه

گردد،  شکسته، زیرا ھرگاه بگوییم ده یعنی ده یکتا و ھرگاه کسر بیاورد بازھم یک برمی
لتی به حالت دیگر بازھم ھمین وحدت چھار یک شش یک و در انتقال ھرچیز از حا

شود  شود یا پخته می شود، این یک حالت است آرد بریان می شود گندم آرد می دیده می
 شود. شود فقط یک حالت را متحمل می یا آمیخته می

: دُ احِ وَ  یگانه که ھیچ نظری ندارد. الْ

: دُ  یکتا که ھیچ شریکی ندارد. الأَحَ

» ، رُ ادِ قَ ، الْ دُ مَ ، الـالصَّ رُ تَدِ قْ ، الـمُ مُ دِّ قَ ، الـمُ بَاطِنُ ، الْ رُ اهِ ، الظَّ رُ ، الآخِ لُ ، الأَوَّ رُ خِّ ؤَ مُ

الىِ  وَ  .»الْ

دُ  مَ  خواستن و مدد به معنی مقصود است که مقصود ھمه مردم در حاجت :الصَّ
 خواستن از او است.

: دُ مَ خدای یکتا که حاجت ھمه به او و مقصود ھمه در حل مشکلات و رفع  الصَّ
 نیاز. آن پروردگار بی ،ھا به او استنیاز
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: رُ ادِ قَ  توانا. الْ

:الـ رُ تَدِ قْ  توانا. مُ

: رُ يْ دِ قَ  بسیار توانا. الْ

: رُ ادِ قَ  توانایی که ھر توانایی در برابر او ناتوان است. الْ

:الـ رُ تَدِ قْ  توانایی که توانایی توانایان از او است. مُ

 : رُ يْ دِ قَ عجز و  ،قدرت بیندازد و با ابراز قدرت خودبسیار توانا که ھمه چیز را از الْ
 ناتوانی ھمه را آشکار گرداند.

 : رُ ادِ قَ  توانایی که این ھمه کاینات را آفرید و اداره فرمود.الْ

:الـ رُ تَدِ قْ  توانایی که به ھر موجودی توانایی شایسته به آن عطا فرمود. مُ

: رُ يْ دِ قَ  خود فرمود. ۀرادبسیار توانا که ھمه را مقھور مرگ و مغلوب ا الْ

:الـ مُ دَّ قَ  پیشرفتش از او است. ،که ھرکسی پیشرفتی بیابد ،به جلو اندازنده مُ

:الـ رُ خِّ ؤَ  پیشرفتش از او است. ،که ھرچه به دنبال افتد ،به دنبال اندازنده مُ

مُ وَ الـ دِّ قَ : الـمُ رُ خِّ ؤَ کاینات را در آفرینش پیش و پس یکدیگر قرار داد تا اول و آخر مُ
ھا بر اثر ھمین تقدیم و تأخیر آشکار گردد. آنانی که جلو افتاده و حق تقدم دارند  آن

 ۀچاراند  ھایی که به عقب افتاده شان از او است و آن شکر او را بگویند: که پیشرفت
افتادگی در مدد او است و  عقب افتادگی خود را از او جویند: که علاج عقب

 زدگان را بیدار سازد. فلتای است که غ ماندگی تازیانه عقب

: لُ  نخستین و پیش از ھمه بود خدای یکتا و نبود به غیر از او کس. الأَوَّ

: رُ  بعد از ھمه خدا باشد و ھیچکس و ھیچ چیز غیر او نباشد. الآخِ

: رُ اهِ آشکار که به ھرچه بنگری قدرت خدای متعال در آفریدن آن آشکار است،  الظَّ
 به ظواھر امور است. در اینجا مقصود از آن، دانا

: بَاطِنُ باطن به معنی داخل ھرچیز و در اینجا به معنی دانا به نھانی ھرچیز  ۀکلم الْ

به ظاھر ھرچیز و به آشکار و نھان ھرکس دانا است. از دل ھمه  لأاست که خدای 
گاه است.  کس و از مقاصد ھمه آ
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: رُ اهِ  آشکار، آثار قدرت او. الظَّ

: بَاطِنُ  ذات او. پنھان، حقیقت الْ

الىِ  وَ امور خلق در دست او است. مخلوقات را  ۀذات پرعظمتی که سررشت: أالْ
ھا بخواھد انجام  داری امورآ نان را به دست گرفت. ھر تصرفی در آن آفرید و سررشته

 اجرا فرماید. ،دھد و ھر فرمانی بر آنان بخواھد می

، الـ« ابُ ، التَّوَّ ُّ برَ ، الْ الىِ تَعَ الِكُ الـمُ ، مَ وفُ ءُ ، الرَّ وُّ فُ عَ ، الْ مُ نْتَقِ َلاَلِ الـمُ و الجْ ، ذُ لْكِ مُ

 ، امِ رَ كْ الإِ ، الـوَ نِىُّ غَ ، الْ عُ َامِ ، الجْ طُ سِ قْ نِى، الـمُ غْ ارُّ ـمَ الـمُ ، الضَّ  .»انِعُ

:ـالْ  الىِ تَعَ برتر که آنچه ھست به برتری او گواه است، بالاتر است که ھرچه در مدح  مُ
 ود: بازھم بالاتر از آن است.و ثنای او گفته ش

:الـ الىِ تَعَ  برتر است، ھیچ عیب و نقصی به او نتوان منسوب کرد. مُ

: ُّ برَ شمار ثواب دھد  بسیار نکوکار، یک خوبی از بندگان به ده و صد و ھفتصد و بی الْ
ھا داد و مھر و رحمت  عمل احسان فرمود: و نعمت ۀو بسیار نکوکار است، بدون سابق

ک به دنیا نیامده چند ماه پیش از ولادت کودک، شیر در پستان مادر قرار ورزید، کود
 داد.

: ابُ پذیرنده، گنھکاران را به توبه دعوت و موقع روآوردن گنھکاران  بسیار توبه التَّوَّ
نوید فرمود: در عقوبت عاصیان تعجیل نفرمود و آنان را مھلت داد:  ،شان به قبول توبه

 نند.تا به خود آیند و توبه ک

:الـ مُ نْتَقِ گیرنده، عاصیان را که بر معصیت خود پافشاری کردند و توبه  انتقام مُ
 ننمودند به انتقام کشید و عقوبت فرمود.

: وُّ فُ عَ  کننده. بسیار گذشت الْ

: وفُ ءُ  پر رأفت. الرَّ

الِكُ  :الـمَ لْكِ ھا، کرمش را بنگر آنچه مالک او است از آدمی  ھستی ۀدارند مُ
ھای خیر  دادن به خدا در راه خواست تا آنچه از ملک خدا در دست دارد به عنوان قرض

 انفاق کند.

 : امِ رَ كْ الإِ َلاَلِ وَ و الجْ  صاحب شکوه و بزرگواری.ذُ
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:الـ طُ سِ قْ  رساننده، حق مظلوم را از ظالم ستاند.به حق  مُ

: عُ َامِ مردم در روز  ۀآورند ھا است. جمع فضایل و محامد و نعمت ۀامع ھمج الجْ
چنان که آدمی را از جمع جسم و جان و جسم  ،کننده میان اشیاء مختلف قیامت. جمع

چنانکه از استخوان و گوشت و عصب و پوست و از  ،او را از اعضاء مختلف به وجود آورد
ھا وجود نازنین آدمی  از جمع اینچشم و گوش و زبان و بینی و پوست و عقل و ھوش، 

 را به وجود آورد.

 : نِىُّ غَ  کاینات نیازمند به او است. ۀنیاز از ھمه و ھم بیالْ

نِى:الـ غْ ای را که خواھد توانگر  دھنده. ھر بنده توانگر سازنده و غنی و ھستی مُ
 گرداند و تردیدی نیست که آنچه آدمی دارد از دھش و عطای او است.

:ـمَ الـ کننده و بازدارنده. مناعت به معنی محکمی و  دھنده، یاری حامی، نجات انِعُ
چنانکه مقام منیع یعنی پایگاه بلند و محکم، و منع به معنی جلوگرفتن که  ،برازندگی

او مصلحت تو از تو بھتر  ،گرداند عطا و منع ھمه از او است و آن کو که توانگرت نمی
 داند.

: ارُّ رسانی ھم صلاح  خدای متعال را ببین که در زیان رساننده، قدرت زیان الضَّ
 ۀکند. این زیان به تقدیر و نوشت ای زیان می بندگان را منظور داشت. آدمی در معامله

گرداند  سازد و با تجربه می آدمی را بیدار و ھوشیار می ،خداوندی است، اما ھمین زیان
 ند.کاری بپرھیزد و اسباب زیان را از خود دور ک تا از زیان

، الْ « ، النُّورُ بُورُ ـالنَّافِعُ ، الصَّ يدُ شِ ، الرَّ ثُ ارِ وَ اقِى، الْ بَ ، الْ يعُ بَدِ ادِ، الْ  .»هَ

: داند، بدین معنی: که در یافتن  رساننده، مؤمن نفع و ضرر را از خدا می نفع النَّافِعُ
دھد نفع دنیا و آخرتش  خواھد که آنچه به بنده می گوید و از او می او را سپاس می ،نفع

آورد تا ضرر را از او بردارد و  رو به درگاه خدا می ،در آن جمع فرماید. و در ضرر دیدن
 جبران فرماید.

: صفت ذات پروردگار است که به ضد آن متصف نشود. روشنایی ھمه از فضل  النُّورُ
ھا و زمین را به نور خورشید و ماه و ستارگان روشن ساخت. قرآن که  ماناو است. آس

آوردن مؤمنان  ھا است خدای تعالی نازل فرمود. بیرون بخش جان ھا و روشنایی نور دل
 از تاریکی معاصی و رسانیدن به نور ایمان از فضل او است.
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ادِي:ـالْ  بقا و  ۀآنچه مای سوی به راھنما و رساننده به راه راست، مخلوقات را هَ
شان است راھنمایی فرمود. بندگانی که مورد عنایت او ھستند و از توحید و  حیات

 رساند. به مطلب می ،ایمان صحیح به عمل صالح پرداخته اند

: يعُ بَدِ چیزھا بدون این که  ۀھم ۀھا و زمین و کاینات، پدیدآورند نوساز آسمان الْ
 شد.ھا پیش از آن بوده با ای از آن نمونه

اقِى: بَ ھمیشه باقی و برقرار، فناناپذیر و پایدار، باقی به ذات خود است فنا و  الْ
 نیستی به درگاه او راه ندارد. ازلاً و ابداً بوده و ھست.

 : ثُ ارِ وَ ھا و زمین و ھمه کاینات که آنچه غیر او است به فنا و  میراث بر آسمانالْ
رود و این خدای یکتا است که  گذارد و می میراث خود را می ،گراید و آنچه مُرد مرگ می

گردد. مالک الملک است، آنچه به عاریت  ماند و میراث ھمه به او برمی بعد از ھمه می
 گردد و وارث ھمه او است. ھا به آفریدگارشان برمی نزد کاینات بود با فنای آن

 : يدُ شِ کارھا به  ۀندخدای یکتا که ھمه اقوال و افعال ا و پرحکمت است. تدبیرکنالرَّ
 بھترین وجه و رساننده به رشد و راه راست است.

 : بُورُ آنان را مھلت دھد تا به  ،پرصبر و بسیار بردبار. در عقوبت عاصیان نشتابدالصَّ
خود آیند و در عواقب معاصی بیندیشند و توبه کنند و رو به درگاه حق تعالی آورند و 

عْطِىَ «در حدیث صحیح آمده است: صبر و شکیبایی از بھترین عطاھای خدا است. 
ُ
مَا أ

بْرِ  وسَْعَ مِنَ الصَّ
َ
ا وَلاَ أ حَدٌ َ�طَاءً خَْ�ً

َ
به کسی عطا و دھشی داده نشد که بھتر و « )١(»أ

 .»تر باشد از صبر گشاده

                                           
 .ھذا حدیث غریب» الدعوات الکبیر«ترمذی و البیھقی فی رواه  -١





 

 

 در شرح اسماء االله الحسنی مقصد الاسنی
 فله الأسماء الحسنی

که رسول  ،آمده است سدر ترمذی و ابن حبان و بیھقی به روایت از ابی ھریره 

ِ «فرمود:  صالله نََّةَ  لأإنَِّ ِ�َّ
ْ
حْصَاهَا دَخَلَ الج

َ
را  لأخدای « »�سِْعَةً وَ�سِْعَِ� اسْمًا مَنْ أ

به بھشت رسد و داخل بھشت  -از بر کند  -مارد ھا را برش نود و نه اسم است، کسی که آن

ذِ ): ، (آن نود و نه اسم از این قرار است»شود ُ الَّ وَ االلهَّ وَ  يهُ هَ إِلاَّ هُ : او خدای یکتا لاَ إِلَ
 الله است که نیست معبود به حق، مگر او.

اسمی است خاص به ذات پاک پروردگار و جامع و صفات الوھیت و حیات  االله: -۱
ازلیت و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام که پروردگاری برای او است 

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ ﴿ و وجوب وجود و بقا دائم مختص به او است
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾ٱدۡعُوِ�ٓ أ

 .»تان را بپذیرم از من بخواھید تا خواھش«

 .]۴۱[الأنعام:  ﴾فُ مَا تدَۡعُونَ إَِ�ۡهِ إنِ شَاءَٓ َ�يَكۡشِ  تدَۡعُونَ  إيَِّاهُ  بلَۡ ﴿
نھید و اوست که  در وقت سختی که از ھر دری فرو ماندید رو به درگاه خدا میبله «

 .»اگراو بخواھد ،خواھید شدنش را از خدا می سازد آنچه را که برطرف برطرف می

﴿ ْ وِ ٱ ٱدۡعُوا
َ
َ أ يّٗ ٱ�َّ

َ
ا تدَۡعُواْ فلَهَُ دۡعُواْ ٱلرَّحَۡ�نَٰۖ � سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ� ا مَّ

َ
 .]۱۱۰[الإسراء:  ﴾ٱۡ�

از خدا بخواھید به نام او الله یا به نام او الرحمن به ھرکدام خدا را یاد کنید برای خدا «

 .»ھا است بھترین نام

﴿ ِ سۡمَاءُٓ وَِ�َّ
َ
 .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾بهَِا فَٱدۡعُوهُ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ�

 .»ھا یاد کنید ھا است خدا را به آن نام و برای خدای یکتا بھترین نام«
يُّومُ «دانند و بعضی:  می »الله«جمھور علماء اسم اعظم را: لفظ جلاله  قَ َىُّ الْ و  »الحْ

 لَ «بعضی:  ذِ دُ الَّ مَ دُ الصَّ نْتَ الأَحَ هَ إِلاَّ أَ يْ لاَ إِلَ ذِ نْتَ الَّ لِدْ ـأَ لَ مْ يَ لَ ـوَ دْ وَ ولَ نْ ـمْ يُ كُ مْ يَ

دٌ  ا أَحَ وً فُ هُ كُ ، «و بعضی:  »لَ كَ يَتِي بِيَدِ اصِ ، نَ تِكَ نُ أَمَ ابْ ، وَ كَ بْدِ نُ عَ ابْ ، وَ كَ بْدُ مَّ إِنيِّ عَ هُ اللَّ
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وْ  ، أَ كَ سَ فْ يْتَ بِهِ نَ مَّ ، سَ كَ وَ لَ مٍ هُ لِّ اسْ كَ بِكُ لُ أَ ، أَسْ كَ اؤُ ضَ َّ قَ لٌ فيِ دْ ، عَ كَ مُ كْ َّ حُ اضٍ فيِ  مَ

 ، كَ نْدَ يْبِ عِ غَ مِ الْ لْ تَ بِهِ فيِ عِ رْ ثَ أْ تَ ، أَوِ اسْ كَ قِ لْ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ مْ لَّ وْ عَ ، أَ تَابِكَ تَهُ فيِ كِ لْ زَ نْ أَ

ي ِّ ابَ همَ هَ ذَ ، وَ نيِ زْ لاءَ حُ جِ ي، وَ ِ ورَ بَصرَ نُ بِي، وَ لْ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ قُ لَ الْ عَ ْ  .»أَنْ تجَ
ارت و یقین کامل است. ھیچ دعای خوراک حلال و قصد خیر و طھ شروط دعا:

شود، و یا در  دفع بلا می ۀدھد، یا وسیل یا در دنیا نتیجه می ،رود خیری بیھوده نمی
 دھد.  آخرت نفع می

است به معنی بسیار ، الرحمن ھای پروردگار، الله است، دومین نام اولین و برترین نام
و نام الله ھمراه با الرحمن: یا گر و ھمه جا در قرآن ھمراه با الف و لام است  بخشایش

وقتی که رعایت اسباب در نظر گرفته شود. و  ،حوایج است ۀالله یا رحمن برای جمل
کند که خواندن آیه  روایت می صبیھقی در دلائل النبوه از ابن عباس از رسول الله 

ْ ﴿ سوره اسراء: ۱۱۰ وِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحَۡ�نَٰ  قلُِ ٱدۡعُوا
َ
َ أ موقع بودن در بستر خواب  )١(﴾... ٱ�َّ

 وسیله ایمنی از دزدی است.

حد و حصر است. سجود برای  رساند که بخشایش پروردگار بی می :أالرحمن  -۲

ه به آنان گفته شود: برای کو آن گاه « .]۶۰[الفرقان:  ﴾للِرَّ� �﴿ اوست:

ٱلرَّحَۡ�نُٰ ءَامَنَّا بهِۦِ وعََليَۡهِ هُوَ ﴿. ایمان و توکل بر الرحمن: »دینکرحمان سجده 
نَۡا بر او  ،ما بر او ایمان آورده ،اوخداوند رحمان است به آنھا بگو:« .]۲۹[الملک:  ﴾توََ�َّ

إنِ ُ�ُّ مَن ِ� ﴿ اند: کاینات بندگی الرحمن را پذیرفته ۀھم .»ایم کردهتوکل 
ٓ ءَاِ�  �ضِ إِ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ی موجودات  هھم« .]۹۳[مریم:  ﴾٩٣ا ٱلرَّ� َ�بۡدٗ ٱلسَّ

شدن بر کسی که  . و مسلط»آیند وار نزد پروردگار رحمان می ھا و زمین بنده آسمان

وَمَن َ�عۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّ� ُ�قَيّضِۡ َ�ُۥ شَيَۡ�نٰٗا ﴿از یاد رحمن غفلت ورزید: 
و ھرکه از یاد پروردگار رحمان غافل شود، «. ]۳۶[الزخرف:  ﴾٣٦َ�هُوَ َ�ُۥ قرَِ�نٞ 

                                           
راستی که  بگو: الله را بخوانید یا رحمن را بخوانید؛ ھر کدام را که بخوانید، (خوبست) به«ترجمه:  -١

 ».ھا ازآنِ پروردگار است بھترین نام
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در  ،و نام الرحمن در قرآن .»شود نشین می گماریم که با او ھم برایش شیطانی می
 غیر بسم الله الرحمن الرحیم در پنجاه و پنج جا آمده است.

در یک صد و چھارده جا  الرحمن الرحيمبسیار مھربان و دو اسم  :أالرحيم  -۳
ی  توبه نیامده در سوره ۀھای قرآن آمده است. و اگر در آغاز سور به شمار سوره

 ۀسور ۳ ۀنمل دو بار آمده است و در چھار آیه این دو نام باھم آمده اند: آی
 ۀسور ۲۲ ۀ، آی»فصلت« ۀسور ۲ - ۱ ۀ، آی»البقره« ۀسور ۱۶۳ ۀ، آی»فاتحه«

ابُ «ھای:  یات بسیاری ھمراه با نامو اسم الرحیم در آ» حشر« ، »التَّوَّ

رُ الْ « وْ فُ زُ الْ «، »غَ يْ زِ فُ «، »عَ ؤُ رَّ دُ ا«، »الْ وُ دُ وَ بُ «، »لْ رَّ ُّ «، »الْ برَ ، آمده است تا در »الْ
بار آمده  ۳۲ھر دعایی از نام الرحیم در دعای خود مدد جویند. و در قرآن 

ترین مھربانان؛ برای یادآوری به رحمت  است. و آمدن ارحم الراحمین مھربان
خدا و امید بخشایش او است و شایسته است که مؤمن از دو نام الرحمن 
الرحیم؛ مھربانی با بندگان خدا و خیرخواھی عباد در راھنمایی گمراھان و 
کمک مستمندان و نکوکاری و تخلق به مھر و رحمت و دوری از درشتی و 

که دوستی با دوستان خدا و  -سبیل الله مگر در میدان جھاد فی  -عنف 
دشمنی با دشمنان خدا خُلق و خوی مؤمنان است. و از روزی که مسلمانان 

کنند به  دھند و با دشمنان خدا دوستی می دوست و دشمن را تشخیص نمی
باید تابع فرمان مالک  ،که در مھر و رحمت ورزیدن ،انواع بلا دچار شده اند

  واه نفس.الملک بود نه تابع دلخ

لِ ـال -۴ ھا که ملک و ملکوت در ید قدرت او و مرگ و  ھستی ۀپادشاه و دارند :كُ مَ
زندگی ھمه و رستاخیز و شفاعت و نفع و ضرر و رزق و روزی و دل و سمع و 

و » بخاری«بصر و بقا و فناء ھمه کاینات در دست او است. (در صحیح 
امت که زمین و فرمود: در روز قی صآمده است که رسول الله» مسلم«

ا «فرماید:  می ،آسمان به قدرت پروردگار در نور دیده شد نَ نَ الـأَ يْ أَ ، فَ لِكُ مَ

ضِ  وكُ الأَرْ لُ (منم پادشاه، کجا ھستند پادشاھان زمین) یعنی بندگان که  »مُ
محکوم به مرگ بودند برای چند روزی زودگذر چرا غرور برداشتند و خود را 
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د کبریا و منی که ملکش قدیم است و ذاتش سز پادشاه نامیدند، به وی می
 غنی.

» مومنین«، سوره ۱۱۴آیه » طه«نام الملک در قرآن در چھار جا آمده است: سوره 
و در دو سوره، اَلمَلِک با الحَقَ  ۲۳آیه » حشر«و سوره  ۱آیه » الجمعه«، سوره ۱۱۶آیه 

پادشاه به  ،یقتدیگر با القدوس ھمراه است. یعنی به حق ۀھمراه است و در دو سور
دھد و نه کسی ھست که بتواند از فرمان او  که نه تغیری او را دست می ،حق خدا است

 بخشودن و عزیزدادن و سلامتی  یص او است و ایمنیبیرون رود. پاکی و منزھی از خصا
نھادن به کردن ھرکس برای گردن  گردانیدن در دست اوست و قدرت الزام و مجبور

 ۀحشر آی ۀچنانکه در سور ،مختص به او است ،کبریا و تکبر بر ھمهفرمان او و داشتن 

َ�مُٰ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ﴿ باشد. می ۲۳ وسُ ٱلسَّ ِي َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ ُ ٱ�َّ هُوَ ٱ�َّ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ِ َ�مَّ ۚ سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ ُ او خدائی است که « .]۲۳[الحشر:  ﴾٢٣ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َبَّارُ ٱلمُۡتَكَّ�ِ

به کسی  ،از ھر عیب پاک ومنزه است ،مالک اصلی اوست حاکم و ،معبود بحق جز او نیست
پذیر قدرتمندی شکست نا او ،( ھمه چیز) است مراقب و ،امنیت بخش است ،کند نمی ستم

خداوند منزه  ،شایسته غظمت است و ،کند می است که با اراده نا فذ خود ھر امری را اصلاح

  .»دھند می است از آنچه شریک برای او قرار
بعد از نماز وتر سه بار  صدر صحیح ابن حبان آمده است که رسول الله 

 «فرمود:  می
ْ
وسِ ـسُبحَْانَ ال قُدُّ

ْ
 -فرمود  و بار سوم آواز خود را به آن بلند می »مَلِكِ ال

لِكِ الـ وسِ چھارمین نام او،  - أمَ دُّ قُ  پنجمین نام او است. أالْ

و نقص و جامع صفات کمال  به معنی بسیار پاک و منزه از ھر عیب القدوس: -۵
نام القدوس در قرآن در دو جا  ،شده به پاکی و فضایل و انواع احسانو ستوده 

. و در صحیح ۱آیه » جمعه«و در سوره  ۲۳آیه » حشر«آمده است: در سوره 

سُبُّوحٌ «فرمود:  ع و سجود خود میدر رکو صمسلم آمده است که رسول الله 
وسٌ ربَُّ  وحِ الـقدُُّ وس. »مَلاَئَِ�ةِ وَالرُّ دُّ : پاک از ھر نقص و آراسته به ھر اَلقُ

 کمال.

یعنی او است که ذات و صفات و افعالش به سلامت و پاک است از : أالسلام  -۶
کم کمال او نیست. و از اینجا است که تحیت اسلام، السلام علی ۀآنچه شایست
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تَ «باشد. و بعد از ھر فریضه:  می
ْ
لاَمُ، َ�باَرَ� لاَمُ وَمِنكَْ السَّ نتَْ السَّ

َ
اللَّهُمَّ أ

لاََلِ وَالإِكْرَامِ 
ْ
خدایا تویی که نامت السلام است و از تو است « »وََ�عَالَيتَْ ياَ ذَا الج

آید ای طر ھا، پر شد برکت تو و برتر ھسی از آنچه به خا سلامتی از ھمه آفات و محنت

لاَمُ « ،»صاحب شکوه و بزرگواری ِ وََ�رََ�تهُُ، السَّ هَا النَّبِىُّ وَرحَْمَةُ ا�َّ ُّ�
َ
لاَمُ عَليَكَْ �  السَّ

الِحِ�َ عَليَنَْا وعََلىَ عِباَدِ االلهِ  سلامتی ورحمت وبرکات خداوند برتو باد ای « » الصَّ

سََ�مٰٞ قَوۡٗ� مِّن رَّبّٖ ﴿ .»خداوند یکن یباد بر ما وبربنده ھا یسلامت ،ص پیامبر
 .»سلام (بر شما که) سخنی از سوی پروردگار مھربان است« .]۵۸[یس:  ﴾٥٨رَّحِيٖ� 

در سلامت و امنیت وارد بھشت « .]۴۶[الحجر:  ﴾٤٦ءَامنَِِ�  دۡخُلوُهَا �سََِ�ٰ�ٍ ا﴿

 .»شوید
غمبر و از خدا، از زبان ملائکه، و بر پی ۀھمه نمودار تحیت اسلام است که از فرمود

 .)١(است صبر این امت مرحومه، امت محمد صپیغمبر

بخش، یعنی المؤمن: آن خدایی که افراد ترسان و بیمناک رو  ایمنی مؤمن:ـال -۷
به درگاه او نھند و او آنان را ایمنی و امان دھد و اگر ایمنی و امان نباشد از 

» حشر«ھیچکس و ھیچ جا ایمنی نیابند. و در قرآن السلام، المؤمن در سوره 
 آمده است و در حدیث صحیح است: ۲۳آیه 

مِنَهُ النَّاسُ عَلىَ دِمَائهِِمْ الـمُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانِهِ وََ�دِهِ، وَ الـسَلِمَ  مُسْلِمُ مَنْ الـ«
َ
مُؤْمِنُ مَنْ أ

مْوَالهِِمْ 
َ
 دست او در امان باشند. و مسلمان کسی است که مسلمانان از اذیت زبان و« »وَأ

نُ الـ«. »مال مسلمان از وی در امن باشد مؤمن کسی است که خون و مِ ؤْ نُ الـ، أمُ يْمِ هَ  .»أمُ

مراقب و گواه بر خلق و چیره بر ھمه به توانایی و نگھداری و  مهيمن:الـ -۸
 ۲۳کننده به حفظ اعمال و ارزاق و آجال ھمه. و در قرآن در آیه  ایستادگی

آمده است و فھمیدن آن باعث این است: که مؤمن قول و فعل و » حشر«سوره 
 ر دھد.خود را در برابر فرمان خدا قرا ۀعقید

                                           
(الملک) القدوس) (السلام)، آراستگی به مھر و ھای (الرحمن) (الرحیم)  استفادة مؤمن از نام -١

داشتن و پاکی در دل و اعضاء ھمه و سلامت قلب و ر خلق و بلندھمتی و خود را گرامی رحمت ب
مایة  ،ھای پروردگار متعال بدون آراستگی به آن خیرخواھی عموم است و گرنه برشمردن نام

 ھا است. شدن از برکت آن محروم
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که  أالعزيز  -چیره و غالب بر ھمه و تنھا به عزت و شکوھمندی  العزيز: -۹
طائعان را  ،دادن ھمه در دست او است عزیز و یا خوار گرداند که عزت و خواری

 بار آمده است. ۶۲عزیز گرداند و عاصیان را خوار سازد. در قرآن اسم العزیز 

شکسته را به مھر  ھا، مومنان دل شکسته ۀجبران فرمایند الجبار: - أالجبار  -۱۰
ی کائنات نافذ گرداند و  و عطوفتش جبران فرماید، و فرمان خود را بر ھمه

ھمه به قبول فرمان او مجبورند. و او تعالی تنھا است در برتری و فرمانروایی 
 که ھمه مقھور او ھستند.

�َ «تنھا در کبریا و عظمت، او فرمود:  :أمتكبر الـ -۱۱ كِبْرِ
ْ
عَظَمَةُ ال

ْ
اءُ ردَِائِى وَال

و » احمد«چنانکه در روایت  »إزَِاريِْ َ�مَنْ ناَزعََِ�ْ وَاحِدًا مِنهُْمَا قَذَْ�تهُُ فِى النَّارِ 
بزرگی و عظمت به من اختصاص دارد کسی که بخواھد «آمده است: » ابی داود«

ه وی . و ب»در بزرگی و یا عظمت خود را شریک من سازد او را به آتش اندازم
 ،أسزد کبریا و منی که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. اسم المتکبر  می

آمده است، و آنچه دیده و شنیده » حشر«از سوره  ۲۳در قرآن یک بار در آیه 
 .)١(اند تکبران ھیچگاه عاقبت چیزی نیافتهشده است، این است که م

الخالق یعنی آفریننده که ھمه چیز را از تقدیر و تدبیر و علم و  :أالخالق  -۱۲
از » صحیح مسلم«و » امام احمد«توانایی از نیست به ھست کرد. و در روایت 

فرمود:  صکه رسول الله  ،آمده است س و عن ابیھا لسیدتنا عایشه 

اَنُّ مِنْ مَارِ الـ خلقَ االلهُ «
ْ
ا مَلاَئَِ�ةُ مِنْ نوُرٍ وخَُلِقَ الج جٍ مِنْ ناَرٍ وخَُلِقَ آدَمُ مِمَّ

آتش و آدم را  ۀخدا آفرید فرشتگان را از نور و جنیان را از شعل« »وصُِفَ لَُ�مْ 

                                           
ھای (المؤمن)، (المھیمن)، (العزیز)، (الجبار) و (المتکبر) آراستگی به ایمان  اماستفاده مؤمن از ن -١

صحیح و تسلط بر نفس تا راه انحراف نگیرد و به فضایل اخلاقی آراسته شود و عزت نفس و خود 
را بالاترگرفتن از پرداختن به کارھای بیھوده است که مؤمن باید با ایمان باشد و مردم به ایمان و 

ت او اعتماد داشته باشند و مسلط بر نفس خود باشد و خود را بالاتر بگیرد از این که شھوات امان
 نفس او را آلوده و خوار سازد.

داشتن خلق و گرفتن خوی پسندیده و اعتراف به  گرامی ،و استفادة مؤمن از نام الخالق
 نھادن به فرمان خالق متعال است. بودن خود و گردن مخلوق
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یعنی آدم را از خاک آفرید. و در  .»آفرید از آنچه وصف آن برای شما فرمود
روایت امام احمد و ابو داود و ترمذی و حاکم و بیھقی ـ رحمھم الله ـ از ابی 

َ خَلقََ آدََمَ مِنْ َ�بضَْةٍ «فرمود:  صکه رسول الله  ،آمده است سموسی  إنَِّ اْ�َّ
رضِْ 

َ ْ
َ قَدْرِ الأ رضِْ فجََاءَ َ�نوُْ آدََمَ عَلىَ

َ ْ
يعِْ الأ سْودَُ  مِنْ جَمِ

َ ْ
�يْضَُ وَالأ

َ ْ
حْمَرُ وَالأ

َ ْ
مِنهُْمْ الأ

يِبُّ  طَّ
ْ
بَِيثُْ وَال

ْ
زُْنُ وَالخ

ْ
هْلُ وَالح خدا آفرید آدم را از مشتی خاک « »وََ�ْ�َ ذَلكَِ وَالسَّْ

شان سرخ و سفید و  زادگان به حساب خاکزمین برداشت و آدمی  ۀکه آن را از ھم

 ،و آنچه کاملاً آشکار است »ن آمدندسیاه و نرم و سخت و پاک و ناپاک بیرو
زمین مورد اقامت انسان و آب و ھوا و گیاه و نبات آن در زندگی و رنگ و 

از » مسلم«و » بخاری«و » امام احمد«خوی انسان تأثیر دارد و در روایت 
فرمود: در آنچه از پروردگار  صکه رسول الله  ،آمده است س» ابی ھریره«

ُ قَ «نماید:  خود روایت می نْ ذَهَبَ َ�لْقُُ خَلقًْا كَخَلقِْى لأالَ ا�َّ ظْلمَُ مِمَّ
َ
: وَمَنْ أ

وْ لِيخَْلقُُوا شَعَِ�ةً 
َ
ةً أ وْ لِيخَْلقُُوا ذَرَّ

َ
چه کسی ستمگر است از « »فلَيْخَْلُقُوا حَبَّةً أ

ای گندم یا ذرت یا  خواھد ھمانند من در آفرینش دست یابد بگو: دانه کسی که می

ِينَ ﴿ فرماید: می» حج«سوره  ۷۳و در آیه  »دجو بیافرینن تدَۡعُونَ منِ إنَِّ ٱ�َّ
ْ ذُباَ�ٗ  ِ لَن َ�ۡلُقُوا ۖۥ دُونِ ٱ�َّ ُ�َ ْ باَبُ شَۡ� ا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُوا ا �َّ  ٔٗ �ن �سَۡلبُۡهُمُ ٱ�ُّ

خوانید،  میگمان معبودانی که به جای پروردگار  بی« .]۷۳[الحج:  ﴾�سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُ 
ی آنھا جمع  توانند مگسی بیافرینند؛ ھرچند برای آفریدن مگس ھمه ھرگز نمی

 .»را از او پس بگیرندتوانند آن  ی از آنان برباید، نمیشوند. و اگر مگس چیز

خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ﴿ فرماید: می» اعراف«سوره  ۱۷۲و در آیه 
َ
�ذۡ أ

ٓۚ ذُرِّ�َّ  لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُاْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
ن َ�قُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ إنَِّا  تَهُمۡ وَأ

َ
أ

 .]۱۷۲[الأعراف:  ﴾١٧٢كُنَّا َ�نۡ َ�ذَٰا َ�فٰلَِِ� 
گرفت که شان را برون آورد و از آنان پیمان  آدم ذریت و نوادگان خدا از پشت بنی« 

پروردگاری او را اعتراف کنند تا روز قیامت نتوانند انکار کنند و بگویند ما از آن در غفلت 

اند: اگر کسی مال او یا فرزند او گم شده باشد و پنج ھزار بار بگوید:  . و گفته»بودیم

یابد و ھمچنین اگر کسی مدت غیبت او طول  مال و فرزند خود را می أالخالق 
 ھمان عدد بگوید: بیاید. کشیده باشد و
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حشر به ھمراه ھم  ۀدر قرآن، خالق و بارئ و مصور در آخر سور :أالباری  -۱۳

بر حسب اراده و  و بارئ: .کننده ھستخالق: آفریننده و از نیست به  اند. آمده

 که ھرکدام از مخلوقات با به وجود مصورالـ مخصوص آفریننده و ۀبه انداز
دادن دارای صورتی خاص خاستن. خدا  مخصوص آن قرار ۀآمدن و به انداز

خالقِ آدم است که آدم را از نیست به ھست کرد. باریِ آدمی است که او را 
خاص آن آفرید و مصور آدم است که آدم را دارای صورتی خاص قرار  ۀبه انداز

پاک داد. بَرَأ: به معنی خلق و بَرَأ: به معنی بھبود داد: که مؤمنان را از شرک 

 الخالق:کرد و بَرَی القَلَمَ: قلم را تراشیدن و نوک آن را به اندازه مطولب کرد. 

يصَُوّرُُِ�مۡ ﴿ خلقت از نقص، المصور: ۀکنند پاک الباری: .خلقت ۀکنند ابتدا
رحَۡامِ كَيۡفَ �شََاءُٓ 

َ
شما را در رحم مادر به ھر نوع که « .]۶عمران:  آل[ ﴾ِ� ٱۡ�

 .»بندی فرمود صورت ،خواست
ھای  خلق بر صورت ۀبندی فرمایند به معنی صورت :مصورالـ - أمصور الـ -۱۴

تا ھمه از ھم متمایز باشند. المصور یک بار در قرآن یاد شده است.  ،گوناگون
 در قرآن:

يِّ  ِ�ٓ ﴿
َ
ا صُورَ�ٖ  أ بَكَ  شَاءَٓ  مَّ  .]۸[الأنفطار:  ﴾٨ رَ�َّ

 .»ترا ترکیب نمود  صورت ،درھر صورتی که خدا خواست«

رحَۡامِ  ِ�  يصَُوّرُُِ�مۡ ﴿
َ
 .]۶عمران:  [آل ﴾�شََاءُٓ  كَيۡفَ  ٱۡ�

 .»آنچنان که خواھد ،بندی فرماید: در ارحام مادران خدا شما را صورت«
زمین گرفت و بنی آدم به  ۀخداوند مشتی خاک را از ھم ،و در حدیثی که گذشت

ھا و آسان و  ھا بیرون آمدند. سرخ و سفید و سیاه و میان این رنگ حساب ھمان خاک
ھا، به یکباره نرم به یکباره سخت  دشوار و نرم و سخت و پاک و ناپاک و میان این صفت

و ناپاک و در حقیقت صورت و روی ھرکسی آیینه تمام نمای او است. اسلام 

ينَ يصَْنعَُونَ هَذِهِ «فرمود:  صا حرام فرمود: چنانکه رسول الله سازی ر پیکره ِ
َّ

إنَِّ الذ
حْيوُا مَا خَلَقْتمُْ 

َ
قِياَمَةِ ُ�قَالُ لهَُمْ أ

ْ
بوُنَ يوَْمَ ال وَرَ ُ�عَذَّ (رواه البخاری و مسلم و النسائی  »الصُّ
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 ،عذاب گردندسازند روز قیامت گرفتار  ھا را می کسانی که این پیکره«). بعن ابن عمر

 .»ھا گفته شود حیات بدمید در آنچه ساختید به آن
که بارھا آمرزش نصیب بندگان فرماید و باری  ،آمرزگار الغفار: - أالغفار  -۱۵

بعد از بار دیگر بیامرزد و عیب بندگان را بپوشد و رسوا نگرداند تا در روز 
که آمرزش و مغفرت برای کسانی است که راه توبه  ،زده نباشند حساب شرم

 گیرند و خود را به شرک نیالایند.( مثنوی گوید).
 لطف حق با تو مداراھا کند

 

 چون که از حد بگذرد رسوا کند 
 

» / مسلم«و » / بخاری«و » / امام احمد«و در حدیث صحیح به روایت 

ذَْ�بتُْ ذَنبْاً «فرمود:  صکه رسول الله  ،آمده است
َ
صَابَ ذَنبْاً َ�قَالَ ربَِّ أ

َ
إنَِّ َ�بدْاً أ

خُذُ بِهِ َ�فَرْتُ لِعَبدِْى لأفَاغْفِرْ. َ�قَالَ رَ�ُّهُ 
ْ
نبَْ وََ�أ َ رَ�ًّا َ�غْفِرُ الذَّ نَّ لهَ

َ
عَلِمَ َ�بدِْى أ

َ
 »أ

و  ای دچار گناھی شد (اما به زودی به خود آمد) بنده« (الحدیث) و معنایش چنین است
ام دانست که  مرا بیامرز پروردگارش فرمود: آیا بنده ،گفت: پروردگارم گناھی انجام دادم

ام را آمرزیدم. پس از  دھد. بنده آمرزد و عقوبت بر گناه می که گناه را می ،پروردگاری دارد
زمانی دوباره گناھی کرد و رو به درگاه خدا آورد و گفت: پروردگارم گناھی دیگر کردم مرا 

آمرزد و عقوبت  ام دانست که پروردگاری دارد که گناه را می بیامرز. پروردگار فرمود: آیا بنده
ام را آمرزیدم. پس از آن گناھی کرد و گفت: پروردگارم گناه دیگری  . بندهدھد بر گناه می

آمرزد و  ام دانست که پروردگاری دارد که گناه را می کردم مرا بیامرز. پروردگار فرمود: آیا بنده

. و از این حدیث دانسته »بکند آنچه را خواھد ،ام را آمرزیدم بنده ،دھد عقوبت بر گناه می
آورد و اظھار ندامت  شود و رو به درگاه خدا می که از گناه شرمنده میکسی  ،شود می
داند که  داند که او می گناه کردم مرا بیامرز. پروردگار می ،گوید: پروردگارم کند و می می

ماند، مگر این که خدا آن را،  دھد و گناه بدون عقوبت نمی آمرزد و یا عقوبت می خدا می
گاه است و میچنین کسی خدا به  ،بیامرزد افتد بدون  داند که در گناه می ایمان او آ

آمرزد. چنین کسی که با  کند خدا او را می نھد و توبه می تعمد و رو به درگاه خدا می
که معدود است به شمار  ،از گناھان ،اعتراف به تقصیر و با توبه و انابت و آمرزش

و ترس از عقوبت خدا بر خود  رسد و ھر بار که گناه کرد از توبیخ ضمیر انگشتان نمی
لرزد رویش به خیر است و امید جلوگیری خودش از گناه ھست. مغفرت خدا او را  می

ابو سعید «از » حاکم«و » ابو یعلی«و » امام احمد«گیرد و در حدیث به روایت  در بر می
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 که رسول الله فرمود: (و معنای آن حدیث چنین است): ،آمده است» س خدری
: به عزتت قسم ای پروردگارم که بندگانت را گمراه گردانم تا جان در شیطان گفت«

آمرزم تا  پروردگار فرمود: قسم به عزت و جلالم که ھمیشه بندگانم را می ،بدن دارند
. در اسماء الله الحسنی: الغافر: آمرزنده. »کنند زمانی استغفار و طلب آمرزش از من می

که آمرزشش برون از حد و حصر است. الغفار  ،رزگارالغفار: بسیار آمرزنده. الغفور: آم
یعنی در آمرزش خود  ،با العزیز ھمراه آمده است ،که سه بار ،پنج بار در قرآن آمده

اگر کسی از ایمان کناره شد و راه غرور و عصیان گرفت، او را به عزت و  ،عزتمند است

خذَ عَزِ�زٍ مُ « گرداند. قدرت گرفتار عقوبت می
َ
خَذَهُ أ

َ
که شرک  ،. و معلوم است»قتدَِرٍ أ

آمده  أ، القھار أبرای کسی که بر شرک بمیرد. بعد از الغفار  ،قابل بخشایش نیست
دچار  ،نصیب بود که از ایمان صحیح بی ،بھره ماند که اگر کسی از آن ھمه مغفرت بی

 قھر خدا گردد.

شکند و  که کمر جباران را می ،بسیار چیره بر بندگانش القهار: - أالقهار  -۱۶
کند و در قرآن شش بار آمده ھمراه با اسم: الواحد  گردن فرعونان را خرد می

آیه » ص«، ۴۸آیه » ابراھیم«، ۱۶آیه » رعد«، ۴آیه » زمر«، ۳۹آیه » یوسف«
که او تعالی یکتا است و کسی نیست که  ،رساند که می ۱۶آیه » غافر«، ۱۵

شان مقھور فرمان او  ود. ھمه در زندگی و مرگبتواند از قھر او بیرون ر
ارُ: بسیار چیره به انواع قھر و در  ھستند. القاھر: به معنی چیره بر ھمه و القَھَّ

 خور مقھور.

که کرم و عطا و  ،بخشنده، الوھاب: بسیار بخشایشگر :الوهاب - أالوهاب  -۱۷
نات را کای ۀنبینی که کرم و احسان او ھم ،احسان او از حساب بیرون است

ھای  در بر گرفته است. عطای او ھمیشه و برای ھمه است. خزائن و گنجینه
عطا در دست او است. گمراه را به راه راست برساند. مبتلا را به عافیت 

عطا فرماید، عقیم و نازا را فرزند  ،رساند. علم و حکمت به کسی که خواھد می
در «ن سه بار آمده است: آوران به درگاھش را نومید نسازد. در قرآ دھد. رو

 ۳۹آیه » ص«ھمراه با اسم العزیز، در  ۹آیه » ص«، در ۸آیه » آل عمران«

إذِۡ هَدَيتۡنََا  رَ�َّنَا َ� تزُغِۡ قلُوُ�نََا َ�عۡدَ ﴿ »آل عمران« ۸برای حفظ ایمان، آیه 
ابُ  نتَ ٱلوۡهََّ

َ
ۚ إنَِّكَ أ نكَ رَۡ�ةًَ ُ (خردمندان « .]۸: عمران آل[ ﴾٨وَهَبۡ َ�اَ مِن �َّ
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گویند): پروردگارا! پس از آنکه ھدایتمان نمودی، دلھایمان را منحرف مگردان و  می

. در دعاھای خود »ایاز جانب خویش رحمتی به ما عطا کن؛ تو بسیار بخشاینده
 .)١(به آن دعا نماید

که روزی ھمه کس را کفایت  ،دھنده بسیار روزی ق: الرزا - أالرزاق  -۱۸
رساند. توانا خدایی که روزی  ای را روزی می ر موجود زندهفرموده است: و ھ

گروھی بخواھد یک روز روزی مردم یک  ھمه بندگان را فراھم فرمود: و اگر
نتوانند. این ھمه کاینات زنده ھیچ  کشوری را برساند فرو خواھند ماند و

ۡنُ نرَۡزقُُُ�مۡ ﴿ به پدران فرمود: ،روزی نمانده است کدام بی  ﴾�يَّاهُمۡ �َّ

ۡنُ نرَۡزُُ�هُمۡ �يَّاُ�مۡ ﴿ .»دھیمما، شما و آنان را روزی می« .]۱۵۱[الأنعام:  َّ�﴾ 
 .»دھیم می آنان وشما را روزی ،ما« .]۳۱[الإسراء: 

ينِّ مِّن دَآ﴿ داران فرمود: به دام
َ
ُ يرَۡزُُ�هَابَّةٖ �َّ َ�ۡمِلُ وََ��  ﴾�يَّاُ�مۡ  رزَِۡ�هَا ٱ�َّ

 .]۶۰[العنکبوت: 
ھا و شما را  چه بسیار جنبنده و جانور که خود حامل روزی نیست و خدا روزی آن«

 .»رساند می

مَاءِٓ رزِۡقُُ�مۡ وَمَا توُعَدُونَ ﴿ رسانی خود قسم یاد فرمود: و بر روزی  ٢٢وَِ� ٱلسَّ
نَّ�ُ 

َ
� ٓ �ضِ إنَِّهُۥ َ�َقّٞ مِّثۡلَ مَا

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� و « .]۲۳-۲۲[الذاریات:  ﴾٢٣مۡ تنَطِقُونَ فَوَرَبِّ ٱلسَّ

شود، در آسمان است. سوگند به پروردگار آسمان و  روزی شما و آنچه به شما وعده داده می

                                           
ھای: (الباری) (المصور) (الغفار) (القھار) (الوھاب) اعتراف به آفریدگاری خدا  مؤمن از ناماستفادة  -١

و جستن برائت از شرک و ناپاکی و اعتراض نگرفتن بر صورت مردم که ساخت صورت آدمیان و 
مھم سیرت پاک و در نظرگرفتن  ،زشت باشند یا زیبا، اثری ندارد ،کاینات ھمه از او است

بر زیردستان اگر خطایی  ،ھا را ساخت و داشتن گذشت و آمرزش است که آن صورتپروردگاری 
کردند و ترسیدن از قھر خداوندی و خود را مقھور فرمان خدا دانستن و گرفتن راه بخشایندگی 

در  ،مجری فرمان خدای متعال باشد ،دستی در خیر تا از بخشندگی و گشاده ،به حسب استطاعت
در دیدن صورت موجودات قدرت خدا را در نظر  ،ھا باشد ی باریء آنگو دیدن کاینات تسبیح

شان را به خدا واگذار و دارای گذشت باشد. خشم، او را از جای  بگیرد و روشنی و زیبایی صورت
راه بخشندگی و  ،بدر نبرد و از قھر خدا بترسد و در راه رضای خدا بر حسب استطاعت خود

 احسان پیشه کند.
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بازھم بشر برای خود  .»گویید، حق است زمین که این وعده، به روشنیِ سخنی که شما می
در پیش گیرد و این ھمه ھراسان و حریص ھستند. عاقل کسی است که راه طاعت را 

حفظ  ،آوردن روزی خود از طریق مشروع اسباب روزی را به کار برد و برای به دست
که ھیچکس نخواھد « ،آبروی خود و انجام کارھای خیر منظور دارد. و در حدیث است

که عمر و روزی باھمه  ،»ای از روزی او باقی است ای از عمر او باقی و ذره مرد تا لحظه
خلاص نشوند آدمی نخواھد مرد، پس از خدا بترسید و در جستجوی  ھمراھند تا ھردو

 و در قرآن:آبرویی نکنید.  زدگی و بی روزی خوبی و زیبایی به کار برید. یعنی حرص

ِ سُ�﴿
�بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ ِ� ُ�ّ

َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ ثَلُ ٱ�َّ  بلُةَٖ مَّ

ُ َ�سِٰعٌ عَليِمٌ مِّائْةَُ حَبَّةٖ� وَٱ ۚ وَٱ�َّ ُ يَُ�عٰفُِ لمَِن �شََاءُٓ مثال کسانی « .]۲۶۱: ة[البقر ﴾٢٦١�َّ
است که از آن ھفت خوشه به ثمر ای کنند، ھمانند دانهشان را در راه الله انفاق می که اموال

برابر ھر کس که بخواھد، چندین رسد و در ھر خوشه، یکصد دانه است. و الله برای  می

 .»گرداند. و قدرت و رحمت الله فراگیر است و او، بس داناست می
بیان فرموده است: که انفاق در راه خدا را ھفتصد برابر یا بیشتر عوض دھد، ببین 
که خدای متعال آنچه که خود داده وقتی که در راه رضای او صرف شود چگونه عوضی 

 دھد.

بسیار گشایشگر، درھای رحمت و روزی بر بندگان خود  :الفتاح - أالفتاح  -۱۹
ھا برای دیدن حق و قبول آن بگشاید و خیراندیشان را کلید  دل ۀبگشاید. دید

الله را بر اھل باطل  ۀگشایش کارھای خیر قرار دھد. و اھل حق دانا به سن
کسی  ،یدپیروز گرداند. و داوری میان بندگان بر او است و ھر دری که او گشا

را یارای آن نیست که آن در را ببندد و ھر در که او بندد کسی نتواند آن را 
یک بار ھمراه با اسم العلیم  ۲۶ ۀدر آی» سبا«ی  گشاید. در قرآن در سوره

تا مستعد انواع  ،آمده است، علم را باید از راه ایمان و طاعت به دست آورد
 گشایش گردد.

داند، آینده را  ھا را ھمانند آشکارھا می نا، نھانیبسیار دا :العليم - أالعليم  -۲۰
داند، علم او به ھمه چیز احاطه دارد و ھیچ چیز بر او  ھمانند گذشته می

ھای الحکیم، السمیع،  بار آمده و با اسم ۳۲ماند. در قرآن  پوشیده نمی
الخلاق، العزیز، القدیر، الخبیر و الفتاح ھمراه آمده است. رفعت درجات از علم 
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ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ ،است» مجادله«سوره  ۱۱چنانکه: در آیه  ،است ُ ٱ�َّ يرَۡفعَِ ٱ�َّ
ْ ٱلۡعلِۡمَ دَرََ�تٰٖ  وتوُا

ُ
ِينَ أ خداوند کسانی را که «. ]۱۱: مجادلةـال[ ﴾مِنُ�مۡ وَٱ�َّ

  .»بخشد می وکسانی راکه علم به آنان داده شده درجات عظیمیاند  ایمان آورده
 امر شد: صو مردم نادان ھیچگاه با مردم دانا برابر نتوانند شد. و به پیغمبر 

ۖ ﴿ ،»تا زیادت علم از پروردگار خود خواھد« .]۱۱۴[طه:  ﴾اوَقلُ رَّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗ ﴿ َ قُواْ ٱ�َّ وَٱ�َّ
 ُ را علم نافع  از خدا بترسید و پرھیزگار شوید تا خدا شما« .]۲۸۲: ةالبقر[ ﴾وَُ�عَلّمُُِ�مُ ٱ�َّ

 .»بیاموزد
روزی در برابر  ۀبه معنی گیرنده و تنگ فرمایند القابض: - أالقابض  -۲۱

ھا  روزی و به معنی قبض ارواح و گرفتن جان ۀالباسط به معنی فراخ فرمایند
قدرت او است. و قبض به معنی حالتی  ۀو به معنی این که: ھمه چیز در قبض

که حالتی از شادمانی  ،مثل بسط ،اندد از گرفتگی که انسان سبب آن را نمی
ھا در  دھد بر این که دل برد و دلالت می است که انسان پی به عامل آن نمی

رساند که قبض  قبض و بسط، در ھردو حالت مقھور فرمان خدا ھستند. و می
تا یادآور انسان به  ،ھا ھمه به فرمان او است ارواح و انقباض یعنی گرفتگی دل

 ۀو گاه است که حالت قبض و گرفتگی خاطر، نشانعظمت خدا باشد. 
دچارشدن دوست و یا عزیزی به مصیبتی است و در احادیث (طبرانی) و 

و روایت (دیلمی) در مسند  س(حاکم) و (بیھقی) (از قتاده بن النعمان) 
 سو روایت (ابونعیم) در حلیه از (عبدالله بن عمرو)  سالفردوس از (انس) 

گیرد و او  دارد دنیا را از او می ای را دوست می که (خدا وقتی بنده ،آمده است
این است که دنیا و  -والله اعلم  -سازد) و مقصود از آن  را متوجه آخرت می

از شأن مؤمنان  ،ورزی و حب ریاست و دشمنی بر آن کردن مال و بخل جمع
رت بالا نیست، بلکه برای مؤمنان اعمالی است که مقامات آنان را در آخ

برد مثل خدمت به دین، خیررسانی به خلق، کوشش در علم و اینگونه  می
رنج فراوان است در دنیا، اما حاصل ثواب آن در آخرت،  ۀمسایل است که مای

قابل مقایسه با امور دنیوی نیست و گفته اند: که در دعا باید قابض را با باسط 
م و مَانِع را با مُعطی و و مذل را با معز و ممیت را با محی و مؤخر را  با مُقَدَّ

 ضَارً را با نَافِع ھمراه داشت.
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گرداند روزی بنده را و فضل و  خدایی که فراخ می :الباسط - أالباسط  -۲۲
گسترد و بر نیروی علمی و جسمی و مالی بنده  رحمتش بر بندگان می

یه دھد. و در آ افزاید و کرم و عطای خود بیش از خواھش بندگان قرار می می

دو «. ]۶۴: ة[المائد ﴾يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ ﴿»: مائده« ۀسور ۶۴
نماید آنچنانکه  کند و مصرف می خدا انفاق می ،دست پروردگار گشاده اند

 .»خواھد می
زاده دست من پر است و انفاق شب و روز  ای آدمی«و در حدیث قدسی است که 

مصرف کن در راه خیر و امور عام المنفعه اگر مصرف کنی، کاھد،  چیزی از آن نمی
مترس که جایش را برایت پر  ،رسانم. از انفاق در راه خیر عمومی بیشتر برایت می

 ».نمایم

آورنده، بار سنگین گنھکار را به مغفرتش فرود  فرود :الخافض - أالخافض  -۲۳
که  ،یث استزده را فرو نشاند و گشایش فرماید: در حد آورد و سختی محنت

ترازو در دست او است کسی را که خواھد بالا برد و کسی را که خواھد پایین 
 .)١(آورد

 ۀمدح و ثنا، بلندمرتبه، بالابرند ۀبالابرنده، شایست :الرافع - أالرافع  -۲۴
 غافر. ۀسور ۱۵ ۀبخش دوستان. در آی ھا مؤمنان و اولیا و عزت و یاری درجه

                                           
ھای: (الرزاق)، (الفتاح)، (القابض)، (الباسط)، (الخافض) این است که به  مؤمن از ناماستفادة  -١

دھد و از طریق مشروع  نماید و غصبه و اندوھی در این راه نمی رسانی پروردگار اعتماد می روزی
خواھد و کسی را باعث تنگی روزی خود  جوید و از خدای متعال برکت آن می روزی خود می

جھت با کسانی که تقصیری ندارند به دشمنی برخیزد. او اطمینان دارد که  بی داند که نمی
خواھد تا در کار او گشایش آورد و  گشای کارھای کاینات خدا است از خدای خود می کارگشا و گره

گشایی از کار مردم بتواند انجام  گره از کارھای فروبستة او بگشاید و ھر کاری که در راه گره
داند که خدا بسیار دانا است اگر برای او قبض و تنگی قرار داده ھمین به صلاح او  دھد و می می

دارد و به عزت  آورد و یا از خاک مذلت برمی است و آن کسی که افراد را از جاه و جلال فرود می
خواھد تا او را عزت طاعت دھد و از  رساند فقط خدای یکتا است این است که خدای یکتا می می

از عزت که نتیجة معاصی است نگھدارد و افتادگان و بینوایان را مدد نماید تا شکر  فرودآمدن
ھراسد که ترازو  آنچه خدا به او عطا فرموده است به جا آورده باشد و از فراز و نشیب زندگی نمی

 کند به خیر و صلاح بنده است. در دست داور دادگر است آنچه می
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رََ�تِٰ ذُو ﴿ بسیار بلندمرتبه که صفات عظمت و بزرگی «. ]۱۵[غافر:  ﴾ٱلۡعَرۡشِ رَ�يِعُ ٱ�َّ

 .»او به تصور نیاید

بعضی از « .]۲۵۳: ة[البقر ﴾وَرََ�عَ َ�عۡضَهُمۡ دَرََ�تٰٖ ﴿ سوره البقره ۲۵۳و در آیه 

 .»ھا بالاتر از پیغمبران دیگر نمود پیغمبران را به درجه

را بلند  آوازه تو و« .]۴شراح: [ال ﴾٤ذكِۡرَكَ  وَرََ�عۡنَا لكََ ﴿ سوره الانشراح ۴و در آیه 

و بالا بردیم نام تو را ای خاتم الأنبیاء به جایی که ھرجا من یاد شوم تو یاد «. »ساختیم
 .»غیرهن، در اذان، در نماز وشوی در شھادتی

لٰحُِ يرََۡ�عُهُۥ﴿ سوره فاطر ۱۰ ۀدر آی را او  و اعمال صالحات« .]۱۰[فاطر:  ﴾وَٱلۡعَمَلُ ٱل�َّ

 .»رساند برد و به درجه قبول می بالا می

�ضِ� ُ�َّ يوٍَۡ� هُوَ ِ�  َٔ �َۡ� ﴿ سوره الرحمن ۲۹چنانکه در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� لهُُۥ مَن ِ� ٱلسَّ

نٖ 
ۡ
ن است ھمه از او (حوائج خود را) یھا و زم ه در آسمانکھر « .]۲۹[الرحمن:  ﴾٢٩شَأ

 .»ل و افاضه به خلق) پردازدیمکاری (در تکطلبند و او ھر روز به شأن و  می
 .أمعز الـ -۲۵

ده که عزت و ذلت ھمه در  خواری مذل:الـده،  عزت :معزالـ - أمذل الـ -۲۶

وَتعُزُِّ مَن ﴿ سوره آل عمران: ۲۶ ۀدست او است سبحانه و تعالی. و در آی
 ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إنَِّكَ َ�َ ءٖ �شََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓۖ �يَِدِكَ ٱۡ�َۡ�ُ  .]۲۶عمران:  [آل ﴾قدَِيرٞ  َ�ۡ
دھد ھرکسی را که خواھی در دست تو  دھد ھرکسی را که خواھی و ذلت و می و عزت می«

 .»ھا حقاً که تو بر ھمه چیز توانایی خوبی ۀاست ھم

ةُ وَلرِسَُوِ�ۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ ﴿ »منافقون«سوره  ۸و در آیه  ِ ٱلۡعِزَّ  .]۸[المنافقون:  ﴾وَِ�َّ
 .»خدا، پیغمبرش و مؤمنان است ت از آنِ عز«

ھا و برای پیغمبرش عزتی است که خدا به او اختصاص داد و  و برای خدا است عزت
شان به خدا و پیغمبر و برای غیر  برای مؤمنان سربلندی و عزت است به برکت ایمان

و » یونس«سوره  ۲۷و » معراج«سوره  ۴۴ھای  مؤمنان خواری و ذلت قرار داد و در آیه
بیان فرمود و در حقیقت عزت و » زمر«سوره  ۲۶و » نوح«سوره  ۸و » طه«سوره  ۱۳۴

از این راه که  ،سربلندی برای کسی است که راه طاعت خدا در پیش گرفته باشد
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شان را فرا  خواری و ذلت سراسر دل ،ھر قدر دبدبه و کبکبه به خرج دھند» عصاة«
 گرفته است.

ترین را به  بسیار شنوا که بلند و آھسته و آھسته :السميع - أالسميع  -۲۷
شنود. این اسم بیست بار در قرآن آمده است و ھمه جا اسم سمیع  یکسان می

مقدم است و فھمانیدن حکمت در آن نیاز به شرح مفصل دارد و  ،از بصیر
درستی از  ۀآنچه مشاھده است اگر کسی کَرِ مادرزاد باشد دیگر نه استفاد

تواند او را از چاھی که در آن است بیرون  ند و نه ھم چشم او میتوا زبان می
 امور شرعی سمعیات است مثل کلام الله و حدیث رسول الله ۀبیاورد. و ھم

. و اگر کسی از طریق سمع نتوانست راه ھدایت بیابد چشم و دل او ھم ج
 »احقاف«سوره  ۲۶تواند او را به راه راست برساند. چنان که در آیه  نمی

﴿ �ۡ
َ
بَۡ�رٰٗ� وَأ

َ
بَۡ�رٰهُُمۡ  ِٔوجََعَلۡنَا لهَُمۡ سَمۡعٗا وَ�

َ
ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وََ�ٓ �

َ
ٓ أ دَةٗ َ�مَا

 �ۡ
َ
ءٍ إذِۡ  ِٔوََ�ٓ أ ْ َ�حَۡدُونَ �دَُ�هُم مِّن َ�ۡ ْ بهِۦِ َ�نوُا ا َ�نوُا ِ وحََاقَ بهِِم مَّ َ�تِٰ ٱ�َّ

 .]۲۶ [الأحقاف: ﴾٢٦�سَۡتهَۡزءُِونَ 
شان فایده به آنان رسانید و نه  ھا قرار دادیم نه گوش ھا و دل و ما برایشان گوش و چشم«
و آنچه آن را به ریشخند  کردند آیات خدا را انکار  از این راه ،ھایشان ھایشان و نه دل چشم

 . »گیرشان شد گرفتند، دامن می
 -والله اعلم  -شاید  -جمع  ۀآید در آن و ابصار به صیغ مفرد می ۀبه صیغ ،و سمع

حد و حصر و تاریکی و  ھای بی رنگ ،شنود، اما چشم از این جھت که گوش آواز را می
بیند و ھمیش کار گوش پیش از چشم شروع  شمار را می روشنی و اشکال و اجسام بی

مثلاً به وسیله گوش  ،شود. موقعی که انسان خواب است اول با شنیدن آواز ساعت می
شود در حالی که چشمش ھنوز بسته است و این یکی از ھزار است و در موقع  یبیدار م
دھند، مگر گوش که در حال خواب ھم  ھمه اعضا آمادگی خود را از دست می ،خواب

مثل اھل  ،شان را بگیرد برای بیدارنشدن شنیدن است، مگر کسانی که خدا گوش ۀآماد
 آنان). ۀکھف: (اشاره به خواب سیصدسال

بسیار بینا که در برابر دید او تعالی ھیچ حجابی وجود  :البصير - أ البصير -۲۸
کند و آنچه  ھای خشکی و دریا و آنچه در مغز خطور می ندارد و در تاریکی

بیند و در  برای آدمی ممکن الرؤیه است یا ناممکن است دیدنش، ھمه را می
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قۡسِمُ بمَِا ُ�بِۡ�ُ ﴿ »الحاقه«سوره  ۳۹و  ۳۸آیه 
ُ
وَمَا َ�  ٣٨ونَ فََ�ٓ أ

ونَ  کند، قسم یاد  آنچنان نیست که کافر تصور می« .]۳۹-۳۸: الحاقة[ ﴾٣٩ُ�بِۡ�ُ

 .»بیند بیند و آنچه را که نمی کنم به آنچه می می
در قرآن چھار جا آمده  البصيرنوشته ایم. اسم  ۲۹و شرح آن را در تفسیر جزء 

دو بار و در » غافر« ۀبار و در سور یک» اسراء«در سوره  السميع،ھمراه با اسم  ،است
ھا و  که با نظر در ملکوت آسمان ،یک بار و در آیات بسیاری دستور داد» شوری« ۀسور

و به تفکر در آفرینش » اعراف«سوره  ۱۸۵زمین ایمان خود را تقویت کنند. مثل آیه 
، مؤمنان را »نور« ۀسور ۳۰و در آیه » آل عمران«سوره  ۱۹۱و زمین مثل آیه ھا  آسمان

حفظ نظر قرار داد و در  ۀبه نگھداری چشم از نظر حرام امر فرمود و پاکدامنی را نتیج
مثال مؤمنان را مثال شنوا و بینا قرار داد و مثال کافران را مثل » ھود«سوره  ۲۴آیه 

کر و کور قرار داد، زیرا گوش و چشمی که انسان را به راه راست نرساند کالعدم است. 
 ص، کافرانی را که گوش به سخنان پیغمبر»یونس« ۀسور ۴۳و  ۴۲در دو آیه  و

کردند و او را  می صپیغمبرسوی  به پذیرفتند و نظر دادند و سخنانش را نمی می
دیدند و  را در حقیقت نمی صشناختند کر و کور نامید، زیرا پیغمبر نمی
 شناختند. نمی

مُ  -۲۹ ن راه که حکم و داوری برای او است به معنی داور، از ای :الحكم - أالحَكَ
که برگشت ندارد. در دنیا داوری را به بندگان سپرد: ،و داوری حُکم او است 

ھای  میان خودشان حکم کنند و در امت ،تا در برابر دستور قرآن و سنت
که به آن رفتار کنند و در روز اند  شده گذشته ھم به کتاب آسمانی ملزم می

ای او است. در دنیا مردم را به عدالت داوری دستور قیامت حکم و داوری بر
 فرماید:  می» النساء« ۀسور ۵۸داد چنانکه در آیه 

ن ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  تُم�ذَا حَكَمۡ ﴿
َ
ْ  أ ِ  َ�ۡكُمُوا  .]۵۸[النساء:  ﴾ٱلۡعَدۡلِ ب

 . »و موقعی که میان مردم داوری کنید داوری به عدل کنید«
آن  ،شدند صحکم خدا و پیغمبرسوی  به مؤمنان دانست که ھرگاه دعوت ۀو وظیف

مَا َ�نَ قَوۡلَ ﴿ آمده است:» النور«سوره  ۵۲را بشنوند و اطاعت کنند. چنانکه در آیه  إِ�َّ
 
َ
ن َ�قُولوُاْ سَمِعۡناَ وَأ

َ
ِ وَرسَُوِ�ۦِ ِ�حَُۡ�مَ بيَنۡهَُمۡ أ ْ إَِ� ٱ�َّ  .]۵۱[النور:  ﴾طَعۡناَٱلمُۡؤۡمنَِِ� إذَِا دُعُوآ
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شوند تا در میانشان  الله و پیامبرش فراخوانده میسوی  به گفتار مومنان در آن ھنگام که«

 .»گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم حکم کند، تنھا این است که می

حَۡ�مُ ٱلَۡ�كِٰمِ�َ ﴿ آمده است:» ھود«سوره  ۴۵و چنانکه در آیه 
َ
نتَ أ

َ
 .]۴۵[ھود:  ﴾وَأ

 .»ترین داوران است ترین و درست متعال محکمو خدای «
، »کافر و ظالم و فاسق است ،و کسی که به حکمی که خدا نازل فرمود، رفتار نکند

 آمده است. » المائده«سوره  ۴۷و  ۴۵و  ۴۴ھای  چنانکه در آیه
 ۸۳و در دعاء مؤمن طلب حکمت و رسیدن به صالحان منظور باشد. چنانکه در آیه 

لٰحَِِ� ربَِّ هَبۡ ِ� حُكۡمٗ ﴿ :)١(آمده است »الشعراء«سوره  ۡ�قِِۡ� بٱِل�َّ
َ
 ﴾٨٣ا وَ�

سته ملحق یمت و دانش عطا فرما و مرا به بندگان شاکپروردگارا! به من ح« .]۸۳[الشعراء:

 .»نک
دادگر که داوری او و گفتار او و کردار او ھمه برحق  لعدل:ا - أالعدل  -۳۰

سوره  ۷آدمی فرمود: چنانکه در آیه  ۀاست و به دادگری است. در بار

ٮكَٰ َ�عَدَلكََ ﴿ »:الانفطار« تو را آفرید و راست کرد « .]۷[الإنفطار:  ﴾خَلقََكَ فَسَوَّ

 .»و در وجود تو عدالت برقرار کرد
یابند و اندازه در ھر عضوی به  به حساب عدالت غذا می ،بدن تو ھر عضو ۀیعنی ھم

ود آدمی بھم ریزد پایی بزرگتر از پای دیگر شود. عدالت است، اگر نظام عدالت در وج
ھیکل آدمی ظرافت و قدرت خود را از دست دھد  ،انگشتی از اندازه ی خود بیرون شود

 فرماید: می» الذاریات«سوره  ۲۱و به نظر در وجود آدمی دستور داد: چنانکه در آیه 

ونَ ﴿ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
  .]۲۱[الذاریات:  ﴾٢١وَِ�ٓ أ

بینید چقدر استحکام و عدالت و ظرافت  در وجود خود در بدن خود بیندیشید، آیا نمی«

 .»در آن به کار رفته است

                                           
لرافع)، (المعز)، (المذل)، (السمیع)، (البصیر) و (الحَکَمُ) طلب ھای: (ا و استفاده مؤمن از نام -١

رفعت درجات است نزد خدا و رفع بینوایی و شدت فقر است از بندگان خدا و گرفتن راھی که به 
عزت طاعت بیانجامد و از وقوع در ذلت و خواری معاصی جلوگیری کند و شنوایی فرمان خدا به 

 گرداند.دست آید و داوری به حق نصیب 
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» یونس«ی  سوره ۱۰۱ھا و زمین دستور داد چنانکه در آیه  به نظر در آسمان

�ضِ ﴿ فرماید: می
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  .]۱۰۱[یونس:  ﴾قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذَا ِ� ٱلسَّ

 .»بینید ھا و زمین می بگو: بنگرید کدام چیز در آسمان«
آیا نه ھمه عدل است و استحکام و تناسب و اجرا حق است، و به عدل و احسان و 

 ۹۰خوبی به خویشان امر فرمود: و از زشتی و منکر و ظلم منع فرمود: چنانکه در آیه 

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱۡ�ِحۡ إنَِّ ٱ﴿ »النحل«سوره 
ۡ
َ يأَ مسلما خداوند به عدل « .]۹۰[النحل:  ﴾َ�ٰنِ �َّ

 آمده است.  »ونیکی امر فرموده است
عادل در بنی آدم کسی است که مؤمن باشد و بر طاعت مواظبت داشته باشد و از 
کبایر دور باشد و بر صغائر پافشاری نداشته باشد، به عبارت دیگر به دستور دین رفتار 

ببیند و نظرش عبرت و اندرز و گفتارش حکمت و کند و به عقل خود عواقب امور را 
 راست و کارش درستکاری و خیرخواھی باشد.

به طوری که لطف و رحمت خود را  ،پرلطف و مھر لطيف:ال - أاللطيف  -۳۱
مخلوقات خود به کار بندد از جایی که بدانند و یا ندانند و در قرآن  ۀدر ھم

سوره  ۱۰۳در دو جا ھمراه با الخبیر آمده است، چنانکه در آیه  اللطيف

و او «. ]۱۴[الملک:  ﴾وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱۡ�َبِ�ُ ﴿» الملک«سوره  ۴و آیه » الانعام«
گاه که چگونه لطف و مھر خود را به کار  است خدای یکتای پرلطف و مھر و بسیار آ

 .»برد

ُ لَطِيفُۢ بعِبَِادِهۦِ﴿ »الشوری«وره س ۱۹جا: در آیه  ۴و بدون الف و لام در   ﴾ٱ�َّ
 .»فرماینده به بندگانش است  الله بسیار لطف« .]۱۹[الشوری: 

محققاً « .]۱۰۰[یوسف:  ﴾اءُٓ لمَِّا �شََ  إنَِّ رَّ�ِ لطَِيفٞ ﴿ »یوسف«سوره  ۱۰۰و در آیه 

 .»فرماینده است به نسبت آنچه بخواھد  پروردگارم بسیار لطف

َ لَطِيفٌ خَبِ�ٞ إنَِّ ﴿ و آیه » الحج«سوره  ۶۳ھای  در آیه. ]۱۶و لقمان:  ۸۳[الحج:  ﴾ٱ�َّ
گاه است حقا که خدای یکتا بسیار لطف«» لقمان«سوره  ۱۶  .»فرما و بسیار آ
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مِّنۢ َ�ۡ�ِ  َ�ُۥ مُعَقَِّ�تٰٞ ﴿ »:الرعد«سوره  ۱۱اندیشید در معنی آیه  و اگر انسان می
ِ هۦِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِ  مۡرِ ٱ�َّ

َ
برای آدمی نگھدارندگانی که از « .]۱۱[الرعد:  ﴾َ�ۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ

 .»دارند به فرمان خدا جلو رو و از پشت سرش او را نگه می
داند که چقدر لطف  (به شرح این آیه از سوره الرعد این تفسیر مراجعه شود) می

 خدا با او است. 

گاه :الخبير - أالخبير  -۳۲ که ظاھر و باطن ھیچ خبری از او پوشیده  ،بسیار آ
ھا و نه در زمین و به ظاھر و باطن ھمه چیز و ھمه کس  نماند نه در آسمان

گاه است. این اسم شش بار در قرآن آمده، دو بار ھمراه الحکیم و دو بار  آ
 ۀدو بار و در سور» انعام« ۀھمراه اللطیف و دو بار ھمراه العلیم، در سور

مؤمن  ،یک بار» التحریم«دو بار و در سوره » الملک«و در سوره یک بار » سبا«
گاھی خدا بر ظاھر و باطن خود یقین دارد  گردد. ھرگز گرد معاصی نمی ،که به آ

توانایی بازھم به  ۀبسیار بردبار، دارای گذشت که با ھم ليم:الح - أالحليم  -۳۳
نی و عصیان دھد به مجرد نادا شتابد. آنان را مھلت می عقوبت عاصیان نمی

رساند و  شان را می فرماید: روزی بندگان، رحمتش را از آنان قطع نمی
دھد تا به خود آیند و دست از عصیان بردارند. و توبه و استغفار  شان می مھلت

کند و اگر  دھد ولی اھمال نمی کنند و خود را اصلاح نمایند. مھلت می
دھد، حلم و  ه عقوبت میکسانی عصیان را به طغیان رسانیدند: آنگاه است ک

بردباری از صفات خدال متعال است. و بندگان برگزیده را به آن اختصاص 

إنَِّ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿ ابراھیم فرمود: ۀدر بار» ھود«سوره  ۷۵داد: چنانکه در آیه 
 ٞ هٰ َّ�

َ
نيِبٞ  َ�َليِمٌ أ کننده به  حقاً که ابراھیم بردبار و بسیار رجوع« .]۷۵[ھود:  ﴾٧٥مُّ

 .»درگاه پروردگار بود
خواھد حلم خدا شامل حالش باشد با بندگان خدا بردباری و حلم  مؤمن که می

 کند. پیشه می

 ۀھم ،پرعظمت و بسیار با شکوه و ھیبت و در بزرگی او :العظيم - أالعظيم  -۳۴
 اند. بزرگان بندگانش بزرگی را از سر بدر کرده

 به درگاه فضل و بزرگیش بر
 

 بزرگی ز سربزرگان نھاده  
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الکرسی ھمراه با اسم العلی، و در  یۀدر آ» البقره«در قرآن شش بار آمده، در سوره 

و « .]۴[الشوری:  ﴾وَهُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡعَظِيمُ ﴿ ھمراه با اسم العلی ۴در آیه » الشوری«سوره 

 .»اوست خدای یکتای بسیار بلندمرتبه پرعظمت
 ۵۲ ۀو آی» الواقعه« ۷۴دو بار، یک بار آیه » الحاقه«و سوره » الواقعه«و در سوره 

به پاکی یاد کن بنام «. ]۷۴: الواقعة ۵۲: الحاقة[ ﴾٥٢فسََبّحِۡ بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿ »:الحاقه«

 ب. و در روایت احمد و بخاری و مسلم ـ رحمھم الله ـ از ابن عباس »پروردگار بزرگت
عَظِيمُ «فرمود:  می ،آمد وقتی که سختی برای او پیش می صرسول الله 

ْ
ُ ال َ إلاَِّ ا�َّ

َ
لاَ إلِه

بعِْ وَرَ  مَوَاتِ السَّ ُ ربَُّ السَّ َ إلاَِّ ا�َّ
َ

عَظِيمِ، لاَ إِله
ْ
عَرشِْ ال

ْ
ُ ربَُّ ال َ إلاَِّ ا�َّ

َ
لَِيمُ، لاَ إلِه

ْ
عَرشِْ الح

ْ
بُّ ال

كَرِ�مِ 
ْ
چ معبودی جز یبجز خدای بزرگ و بردبار وجود ندارد. ھچ معبودی یھ« یعنی:. )١(»ال

ه پروردگار کچ معبودی به جز الله یه پروردگار عرش بزرگ است وجود ندارد. ھکالله 

 . »ن و عرش گرامی است وجود نداردیھا و زم آسمان

بسیار آمرزنده، بسیار گذشت فرماینده، ھر بار که بنده  :الغفور - أالغفور  -۳۵
ه درگاه او آورد و طلب آمرزش کند او را بیامرزد، عیب از روی صدق رو ب

بندگان را بپوشاند تا در روز حساب رسوا نشوند. اسم الغفور در قرآن یازده بار 
، »القصص«، »الکھف«، »الحجر«، »یوسف«، »یونس«ھای  آمده: (در سوره

ھمراه با اسم ») البرج«و » الحاقه«، »الملک«، »الشوری«، »الزمر«، »سبا«

و  «،یک بار العزيزیک بار و ھمراه با  حمۀھشت بار و ھمراه با ذی الر لرحيما

چنانکه  ،»که خدا بندگان را بیامرزد ،به بندگان امر فرمود: که نومید نشوند

ٰٓ ﴿ فرماید: می» الزمر«سوره  ۵۳در آیه  َ�َ ْ فوُا َ�ۡ
َ
ِينَ أ قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ٱ�َّ

نفُسِهِمۡ 
َ
کسانی را که از کبائر دوری جویند و از « و وعده فرمود: .]۵۳[الزمر:  ﴾أ

واسع مغفرتش  ۀھا اجتناب کنند. مگر آنچه بدون تعمد پیش آید آنان را وعد زشتی

                                           
ھای: (العدل)، (اللطیف)، (الخبیر)، (الحلیم) و (العظیم) چنان است که  استفادة مومن از نام -١

گھی و حلم و عظمت را مشاھده نماید و  مؤمن در ھمه کارھای خدای متعال عدالت و لطف و آ
گھ بکوشد در ھمه کار خود جانب عدل و لطف رعایت نماید ی بر و از غلظت و درشتی بپرھیزد و آ

راه سعادت دو جھان به دست آورد و در مقابل شداید بردباری را از دست ندھد و ھمیشه در برابر 
 شاکر و سپاسگزار باشد. رفضل عظیم پروردگا
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ِينَ َ�ۡتَنبُِونَ كََ�ٰٓ�رَِ ﴿فرماید:  می» النجم«سوره  ۳۲چنانکه در آیه  »داد ٱ�َّ
 ٰ ثمِۡ وَٱلۡفََ� ِ  حِشَ إِ�َّ ٱللَّمَمَۚ إنَِّ ٱۡ�ِ و از ھمراه . ]۳۲[النحم:  ﴾رَ�َّكَ َ�سِٰعُ ٱلمَۡغۡفِرَة

 الودودو  العزيزو  حمۀھشت بار و با ذی الر الرحيمبا اسم  الغفورآمدن اسم 
بر این که متصف به بھترین  ،با ھرکدام یک بار برای مؤمنان دلالتی است

ده و اخلاق باشند و بدانند خدایی که مؤمنان را آمرزگار و مھربان و عزت 
سازد و از آنان  شان می دوستدار است پوشش مغفرت خود شامل حال

خواھد: که عزت و جلال و عظمت خدا را ھمیشه به یاد داشته از نافرمانی  می

ُ يدَۡعُوٓاْ إَِ� ٱۡ�َنَّةِ وَٱلمَۡغۡفرَِةِ ﴿ »البقره«سوره  ۲۲۱او بپرھیزند. و در آیه   ﴾وَٱ�َّ
 .»بھشت و طلب آمرزش از اوسوی  به فرماید میو خدا دعوت « .]۲۲۱: ة[البقر

 س»جابر«از » حاکم«و » ابن حبان«و » نسائی«و » ابوداود«و » احمد«و در روایت 
تِى «فرمود:  صآمده است که رسول الله  مَّ

ُ
كَبَائرِِ مِنْ أ

ْ
هْلِ ال

َ
شفاعت « »شَفَاعَتِى لأ

سوره  ۱۸. و در آیه »اند است از امتم که گناه کبیره داشتهخواھی من برای کسانی 

سۡحَارِ هُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ ﴿ فرماید: می» الذاریات«
َ
و سحرگاه آنان « .]۱۸[الذاریات:  ﴾١٨وَ�ٱِۡ�

 .»کنند طلب آمرزش از خدای خود می

ُ ﴿ مانع عذاب دانست و فرمود:» الانفال«سوره  ۳۳و استغفار را در آیه  وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
َ�هُمۡ وهَُمۡ   ،کند وآنان نمی خداوندآنان (مشرکین) را عذاب« .]۳۳الأنفال: [ ﴾�سَۡتَغۡفِرُونَ مُعَذِّ

و » نسائی«و » مسلم«و » بخاری«و » احمد«و در روایت  .»طلب آمرزش نمایند
» سابی بکر صدیق «به  صکه رسول الله  ،آمده است» ابن ماجه«و » ترمذی«

قلُِ اللَّهُمَّ إِ�ِّ ظَلمَْتُ َ�فْسِى «به او فرمود:  صفرمود: تا این دعا را بخواند، رسول الله
نتَْ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِندِْكَ، وَارحَْمِْ� إِنَّ 

َ
نوُبَ إلاَِّ أ نتَْ ظُلمًْا كَثًِ�ا، وَ�نَِّهُ لاَ َ�غْفِرُ الذُّ

َ
كَ أ

غَفُورُ الرَّحِيمُ 
ْ
گر یسی دکر از تو یغردم، ھمانا کار ظلم یالھی! من بر نفس خود بس« »ال

ن، ھمانا کبخشد، پس از جانب خود مرا مورد آمرزش قرار بده، و بر من رحم  گناھان مرا نمی

آمده  ساز شداد بن اوس » نسائی«و » بخاری«و در روایت  »تو بخشنده و مھربان ھستی

نتَْ «فرمود:  صکه رسول الله  ،است
َ
َ إلاَِّ أ

َ
، لاَ إِله نتَْ رَ�ِّ

َ
ناَ َ�بدُْكَ، اللَّهُمَّ أ

َ
، خَلَقْتَِ� وَأ

 َّ بوُءُ لكََ بنِِعْمَتِكَ عَلىَ
َ
عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أ

َ
ناَ عَلىَ َ�هْدِكَ وَوعَْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أ

َ
وَأ
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نتَْ 
َ
نوُبَ إلاَِّ أ بوُءُ بذَِنبِْى، اغْفِرْ لِى، فَإنَِّهُ لاَ َ�غْفِرُ الذُّ

َ
من ھستی، بجز تو  الھی! تو پروردگار« »وَأ

ام با تو بر  مان و عدهیی تو ھستم، و بر پ دی، و من بندهیست، تو مرا آفریگری نیمعبود د
برم، به  ام به تو پناه می ه انجام دادهکبند ھستم، و از شر آنچه یحسب استطاعت خود، پا

م، پس مرا ینما می رارو به گناھم اق نم،ک یای، اعتراف م ه به من عطا فرمودهکنعمتی 

سید  ۀگفته اند: این فرمود »دیبخشا سی گناھان را نمیکه بجز تو کببخشای، چرا 
دار بدھند بھبود یابد و به کسی که  الاستغفار را اگر بنویسند و به آب بشویند و به تب

» نوح«سوره  ۱۲و  ۱۱و  ۱۰مرگ بر او دشوار باشد بدھند بر وی آسان شود. و در آیه 
ی آمرزش و باران و وفور نعمت و حصول اموال و یافتن پسران و حصول  استغفار را مایه

 .)١(ھای روان دانست ھا و جوی بستان

بسیار سپاسگزار است خدای یکتای توانایی که اندک  :الشكور - أالشكور  -۳۶
شمار ارزانی دارد و  ھای بی طاعت را به بسیار از ثواب پاداش دھد و نعمت

که ھر  ،ازدیاد نعمت بر او قرار دھد و شکر بنده این است ۀسپاس بنده را مای
ھا از خدا است در راه طاعت  نعمتی که خدا به او عطا فرمود: و ھمه نعمت

ھا را در طاعت به کار برد شکور و  خدا به کار برد و وقتی که ھمه نعمت
 فرماید: می» سبا«سوره  ۱۳چنانکه در آیه  ،بسیار سپاسگزار دانسته شود

كُورُ قلَيِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ وَ ﴿ و اندکی از بندگان من بسیار « .]۱۳سبأ: [ ﴾ٱلشَّ

 .»سپاسگزار ھستند
 موقعی که انسان به نماز ایستاده و ھمه اعضا بدن را به طاعت واداشته با دل حاضر

شود و آن کسی که بدن و جان و دل و  خواند شکور دانسته می و از سر اخلاص نماز می
شود. نوح را  کند شکور دانسته می بستگانش را به طاعت خدا وادار می زبان و مال و

ا إنَِّهُۥ َ�نَ َ�بۡدٗ ﴿ آمده است:» الاسراء«سوره  ۳چنانکه در آیه  ،عبد شکور دانست
. مؤمنانی که به عمل خود آخرت را »بود یقینا او بنده سپاسگذار« .]۳الإسراء: [ ﴾شَكُورٗ�
» الاسراء«سوره  ۱۹چنانکه در آیه  ،شان را مورد سپاس قرار داد سعی ،خواھند

رَادَ ﴿ فرماید: می
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ  ٱ�خِرَةَ وسَََ�ٰ لهََا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ وَمَنۡ أ

ُ
سَعۡيُهُم فَأ

                                           
استفادة مؤمن از نام (الغفور) گرفته راه گذشت و آمرزش و بخشودن خطای زیردستان و  -١

 رار دھد. موم را وجھة ھمت خود قخواستن آمرزش برای عموم مسلمانان و خیرخواھی ع
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شۡكُورٗ  آن وبه نیل ،خواھند می ومؤمنانی که به عمل خودآخرت را« .]۱۹الإسراء: [ ﴾١٩� مَّ

و شب و روز را از پی یکدیگر قرار داد تا « .»سعی شان مورد سپاس است،نمایند می سعی
» الفرقان«سوره  ۶۲. چنانکه در آیه »مؤمنان یاد خدا کنند و او را سپاس گویند

رَادَ ﴿ فرماید: می
َ
ۡلَ وَٱ�َّهَارَ خِلۡفَةٗ لمَِّنۡ أ ِي جَعَلَ ٱ�َّ  وَهُوَ ٱ�َّ

َ
وۡ أ

َ
رَ أ كَّ ن يذََّ

َ
 ﴾٦٢� رَادَ شُكُورٗ أ

سوره  ۷و شکر را از اسباب افزایش نعمت قرار داد: چنانکه در آیه  .]۶۲الفرقان: [

زِ�دَنَُّ�م﴿ فرماید: می» ابراھیم«
َ
 ،خدا نمایید شکر اگر و« .]۷إبراھیم: [ ﴾لَ�نِ شَكَرُۡ�مۡ َ�

شیرین را  . و چشم و گوش و دل و کشتی روان بر آب و آب»دھد می تان را افزایش نعمت
برای سپاسگزاری » الواقعه«سوره  ۷۰و » النحل«سوره  ۱۲۲و  ۱۲۰و  ۱۴ھای  در آیه

 دانست.

 العلی الأعلی:مدح و ثناء  ۀبسیار بلندمرتبه، شایسته ھم لعلی:ا - أالعلی  -۳۷
خدای یکتایی که در مقام رفیع خود برتر از آن است که بتوان آنچنانکه 

، او آنچنان است که خود را ستود. العلی عظمت او است ثنای او گفتن ۀشایس
ھمراه با اسم العظیم دو بار در قرآن آمده و ھمراه با اسم الکبیر چھار بار آمده 

بزرگی و عظمت او  ۀکه شایس ،او تعالی آنچنان است ۀاست. بلندی مرتب
و » غافر«، »سبا«، »لقمان«، »الحج«، »البقره«ھای  است. العلی در سوره

دام یک بار آمده است و از علو مرتبه و حکمت او است که در ھرک» شوری«
یا از وراء حجاب یا به  ،از طریق وحی ،سخن با پیغمبران خود از بشر

 آمده است:» شوری«سوره  ۵۱چنانکه در آیه  ،فرستادن فرشته قرار داد

وۡ مِن وَرَايِٕٓ ﴿
َ
ُ إِ�َّ وحَۡيًا أ ن يَُ�لّمَِهُ ٱ�َّ

َ
وۡ يرُسِۡلَ  وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ

َ
حِجَابٍ أ

ٌّ حَكِيمٞ  ۚ إنَِّهُۥ َ�ِ برای «. )١(]۵۱الشوری: [ ﴾٥١رسَُوٗ� َ�يُوِ�َ �إِذِۡنهِۦِ مَا �شََاءُٓ
ھیچ انسانی ممکن نیست که الله با او سخن بگوید مگر با وحی یا از پسِ پرده یا 

                                           
حد و حصر  ھای بی و استفادة مؤمن از نام: (الشکور و العلی) دوام سپاسگزاری خدا در برابر نعمت -١

او است و از علو مرتبة پروردگار در صدد تعظیم نام پروردگار و یادکردن نام او تعالی به ادب و 
و تعالی با نام مقدس او است  وتعالی كتبار و تعالیسبحانه و و  لأو یا  جل جلا لهکردن کلمة  ھمراه

 سبحانه وتعالی.
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ا که خواست اوست، ای بفرستد تا به فرمان پروردگار آنچه ر اینکه (پروردگار) فرشته

 . »گمان او، بلندمرتبه و حکیم است نازل کند. بی

سزد. بزرگی به او اختصاص  بسیار بزرگوار. کبریا به او می :الكبير - أالكبير  -۳۸
دارد. برتری در عظمت برای او است. ھمه در برابر زندگی او سربندگی بر 

برتر و اند  در برابر بزرگواری او بزرگی را از سر برون کرده اند. خاک نھاده
تواند  بالاتر از آن است که مخلوق بتواند با او ھمانندی کند و نه چشم می

حقیقت او را دریابد تا آنچنان که ھست او را ستاید. از اینجا است که بستن 
د که بزرگی شود تا انسان در موقع نماز یقین کن نماز به الله اکبر شروع می

برای او تعالی است و امر او را باید گردن نھاد که غیر ا و ھرچه ھست مقھور 
او و بیچاره در برابر عظمت او است، به آنچه پنھان از نظر و آنچه در مشاھده 

َ�لٰمُِ ﴿» الرعد«سوره  ۹چنانکه در آیه  ،و معرض دید است به ھمه دانا است
َ�دَٰةِ ٱلۡكَبِ  دانای آشکار و نھان و بس «. ]۹الرعد: [ ﴾٩ُ� ٱلمُۡتعََالِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

. عبادت خدای یکتا است که حق است و عبادت غیر »بزرگ و بلندمرتبه است
 فرماید: می» الحج«سوره  ۶۲در آیه  ،چنانکه ،خدا ھرچه باشد باطل است

نَّ ٱ﴿
َ
ِ َ�لٰكَِ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُون

َ
َ هُوَ ٱۡ�َقُّ وَأ َ هُوَ �َّ نَّ ٱ�َّ

َ
هۦِ هُوَ ٱلَۡ�طِٰلُ وَأ

زیرا الله، (پروردگار) بر حق و راستین است و « .]۶۲الحج: [ ﴾٦٢ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡكَبُِ� 

و به . »خوانند، باطل است و ھمانا الله، والای بزرگ است گمان آنچه جز او می بی
» غافر«سوره  ۵۷در آیه چنان که  ،آدمی یادآور شد که از حدود خود نگذرد

ۡ�َ�ُ مِنۡ خَلقِۡ ٱ�َّاسِ وََ�ِٰ�نَّ ﴿آمده است: 
َ
�ضِ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� َ�َلۡقُ ٱلسَّ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
و زمین بزرگتر ھا  آفرینش آسمان« .]۵۷غافر: [ ﴾٥٧أ

 .»دانند است از آفرینش مردم و لیکن بیشتر مردم این را نمی
كَانَ «که  ،نقل شده است ب» ابن عباس«احمد و ترمذی و حاکم از  و در روایت

 ِ عَظِيمِ مِنْ  صرسَُولُ ا�َّ
ْ
ِ ال عُوذُ بِا�َّ

َ
كَبِِ�، أ

ْ
ِ ال وجَْاعِ كُلِّهَا: � ا�َّ

َ ْ
ُ�َّ وَالأ

ْ
ُ�عَلِّمُناَ مِنْ الح

ارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ  دردھا  ۀتا از تب و ھم ،آموخت به ما می ص رسول الله« »شَرِّ عِرْقٍ َ�عَّ
زننده و از  برم به خدای بزرگ از شر ھر رگ پناه می ،بگویند: به نام خدای یکتای بسیار بزرگوار
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و » الحج«و » الرعد« ۀدر سور ،. اسم الکبیر در قرآن پنج بار آمده»شر گرمی آتش
 ».غافر«و » سبا«و » لقمان«

ھا و زمین و آنچه  ارنده که نگھداری آسمانبسیار نگھد :الحفيظ - أالحفيظ  -۳۹
ھا است و نگھداری اقوال و اعمال عباد در کتابی محفوظ است تا در  در آن

ھا ثواب و عقاب بیابند و نگھداری نظم در میان کاینات  روز شمار بر وفق آن
تا مدتی که مقرر داشت ھمه از حفظ و نگھداری و توانایی او است. نگھداری 

» البقره«سوره  ۲۵۵آید، چنانکه در ایه  زمین بر او سنگین نمیو ھا  آسمان

ھا و  آید نگھداری آسمان و بر او سنگین نمی« ﴾ودُهُۥ حِفۡظُهُمَا ُٔ وََ� َ� ﴿ فرمود:

و ھر موقع مدت مقرر برای بقاء آسمان و زمین به پایان رسید  »زمین
ھای  کتاب بزرگ کتاب ،آنچنانکه ،ھا و زمین را به قدرت خود در نوردد آسمان

 ،دادن زندگی مردگان فرا رسد برگشت ۀاعمال خلق را در خود پیچیده و وعد

مَاءَٓ كَطَيِّ ﴿آمده است: » انبیاء«سوره  ۱۰۴چنانکه در آیه  يوَۡمَ َ�طۡويِ ٱلسَّ
جِلِّ للِۡكُتُبِ  روزی که ھمچون توماری که برای نوشتن « .]۱۰۴الأنبیاء: [ ﴾...ٱلسِّ

طور که نخستین آفرینش را  پیچیم؛ ھمان ند، آسمان را در ھم میپیچ ھم می در

کاینات نگھبان قرار داد،  ۀ. و برای ھم»کنیم آغاز نمودیم، دوباره آن را تکرار می

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ﴿ فرمود:» الطارق«سوره  ۴چنانکه در آیه  َّمَّ  ﴾٤ل
و برای بشر نگھدارندگانی  .»دارد مسلما ھرکس مراقب ومحافظی« .]۴الطارق: [

�نَّ عَليَُۡ�مۡ ﴿ فرمود:» انفطار«سوره  ۱۲و  ۱۱، ۱۰قرار داد، چنانکه در آیه 
 و« .]۱۲-۱۰الأنفطار: [ ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ  ١١كرَِامٗا َ�تٰبِِ�َ  ١٠َ�فٰظِِ�َ 

(اعمال نیک وبد  نویسنده مقام و والا شک نگھبانانی بر شما گمارده شده است. بی

و نزد خود کتابی نگھدارنده قرار داد: که  .»کنید دانند شما چه می شما). که می
لوح محفوظ است و ھمه چیزھای تقدیرشده در آن ثبت شده در آن ثبت 

سوره  ۴است. آنگاه نگھداری خود بر ھمه چیز بیان فرمود، چنانکه در آیه 

و نزدمان کتابی است که ھمه چیز در « .]۴ق: [ ﴾وعَِندَناَ كَِ�بٌٰ حَفيِ�﴿ »ق«

ءٍ ﴿ »ھود«سوره  ۵۷در آیه  .»آن ثبت و ضبط است ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ إنَِّ رَّ�ِ َ�َ

و  ،فرمود .»گمان پروردگارم بر ھر چیزی نگھبان است بی« .]۵۷ھود: [ ﴾حَفيِظٞ 
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آمده » سابی ھریره «ـ رحمھم الله ـ از  در صحاح بخاری و مسلم و ابوداود

 «فرمود:  صکه رسول الله  ،است
َ

 فرَِاشِهِ فلَيْنَفُْضْ إلِى
َ

حَدُُ�مْ إلِى
َ
وَى أ

َ
إذَِا أ

ْ�مَنِ 
َ
هِ الأ َضْطَجِعْ عَلىَ شِقِّ فرَِاشِهِ بِدَاخِلةَِ إزَِارهِِ فَإنَِّهُ لاَ يدَْرىِ مَا خَلفََهُ عَليَهِْ، ُ�مَّ ليْ

َقُلْ: باِسْمِكَ رَ�ِّ وضََعْتُ جَنبِْيْ  مْسَكْتَ َ�فْسِى فاَرحَْمهَْا ُ�مَّ ليْ
َ
رَْ�عُهُ، إنِْ أ

َ
وَ�كَِ أ

الِحِ�َ  فَْظُ بِهِ عِباَدَكَ الصَّ
َ

رسَْلتْهََا فاَحْفَظْهَا بمَِا تح
َ
وقتی که یکی از شما به « »وَ�نِْ أ

رود و در آن موقع ھنگام رفتن به بستر خواب چراغی نبود که بستر  بستر خواب می
بستر را بزند تا اگر چیزی بر آن است برود، زیرا به لنگ پای خود  ،دیده شود

داند وقتی که از بستر دور شد چه بر بستر آمد، آنگاه بعد از این که بر پھلوی  نمی
راست خوابید بگوید: به نام تو ای پروردگارم پھلویم را بر بستر نھادم و به نام تو 

رد رحمتت قرار ده. و از بستر خواب بردارم، اگر جان مرا گرفتی آن را مو ،پھلویم
به آنچه بندگان صالحت را به  ،اگر جان مرا فرستادی و مرا بیدار کردی مرا نگھدار

 .»داری آن نگه می
يتُ ـال -۴۰ قِ ھر  ۀقوت ھر موجود و نگھدارند ۀبه معنی رسانند :مقيتالـ - أمُ

» النساء«سوره  ۸۵موجود به آنچه قوام حیات و وسیله بقا او باشد و در آیه 

ءٖ ﴿ که ،استآمده  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ قيِتٗا وََ�نَ ٱ�َّ فعل  ،»کان« .]۸۵النساء: [ ﴾مُّ

. به »و ھمیشه خدا بر ھمه چیز توانا است«ماضی استمراری است یعنی 
رسانیدن قوت ھرچیز و قوام حیات آن و به سبب بقای آن که مقیت به معنی 

معنی شاھد و گواه بر او و مقتدر باشد و مقیت به معنی حافظ و نگھدار و به 

قَۡ�َٰ�هَا﴿ آمده است:» فصلت«سوره  ۱۰در آیه 
َ
ٓ أ رَ �يِهَا  و« .]۱۰[فصلت:  ﴾وَقدََّ

سوره  ۳۲و  ۳۱. و در آیه »ھای موجودات در آن در زمین تقدیر فرمود: خوراک
آوردن آب و چراگاه آن و  بیان فرمود: گستردن زمین و برون» النازعات«

 کردن خوشی آدمیان و جانوران، چنانکه فرمود: و فراھمھا  کردن کوه ثابت

﴿ ٓ �ضَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰا
َ
خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  ٣٠وَٱۡ�

َ
بَالَ  ٣١أ وَٱۡ�ِ

رسَۡٮهَٰا 
َ
نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣٢أ

َ
زمین را بعد  و« .]۳۲-۳۰النازعات: [ ﴾٣٣مََ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَ ِ�

را ثابت ومحکم ھا  آن آب وچراگاھش را بیرون آورد.وکوهازآن گسترش داد.واز

و در صحیحین  .»نمود. ھمه اینھا برای بھره گیری شما وچھار پایان تان است
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فرمود:  صکه رسول الله  ،آمده است ساز ابی ھریره » مسلم«و » بخاری«

إيا�م والوصال إن�م لستم في ذلك مث�. إ� أبيت يطعم� ر� و�سق� «
گرفتن  دارم از وصال که روزه شما را برحذر می«. »من العمل ما تطيقونفكلفوا 

برای این که شما در این  ،دو روز و نخوردن چیزی در شب میان آن دو روز باشد
آورم در حالی که پروردگارم مرا خوراک  کار مثل من نیستید. من شب را به سر می

 ÷. و ابراھیم »جام دھیددھد. پس شما از کارھا به حسب طاقت خود ان و آب می

ِي خَلقََِ� ﴿ است:» الشعراء«سوره  ۸۰و  ۷۹، ۷۸چنانکه در آیه  :گفت ٱ�َّ
ِي هُوَ ُ�طۡعِمُِ� وَ�سَۡقِِ�  ٧٨َ�هُوَ َ�هۡدِينِ   ﴾٨٠�ذَا مَرضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِِ�  ٧٩وَٱ�َّ

فرماید و او خدایی خدایی که مرا آفرید مرا به راه راست رھبری « .]۸۰-۷۸الشعراء: [

 .)١(»است که خوراک و آب به من دھد و ھرگاه بیمار شوم مرا بھبود بخشد

گیرنده که حساب ھمه در دست او  بسیار حساب :الحسيب - أالحسيب  -۴۱

 .»رسیم و ھمین بس که ما حساب« .]۴۷الأنبیاء: [ ﴾وََ�َ�ٰ بنَِا َ�سِٰبِ�َ ﴿ است،

﴿ ِ
ّ�ُ ٰ َ َ�نَ َ�َ ءٍ حَسِيبًاإنَِّ ٱ�َّ حقاً که خدا ھمیشه حساب ھمه « .]۸۶النساء: [ ﴾َ�ۡ

عُ ٱلَۡ�سِٰبِ�َ ﴿» الانعام«سوره  ۶۲. و در آیه »نزد او است ،چیز َ�ۡ
َ
. ]۶۲الأنعام: [ ﴾وَهُوَ أ

                                           
و استفادة مؤمن از نام: (الکبیر): بسیار بزرگوار و (الحفیظ): بسیار نگھدارنده و (المقیت) بسیار  -١

رسانندة روزی به وقت استفادة مؤمن اعتراف به بزرگواری پروردگار و این که غیر او تعالی ھرچه 
برابر بزرگی او ناچیز است بزرگی و بزرگواری برای او تعالی است که ھیچگاه در بزرگی و ھست در 

کوشد تا از بندگان بزرگوار گردد تا بتواند خود را به  بزرگواری او تعالی خللی نیاید و مؤمن می
خدای متعال نزدیک سازد و استفادة مؤمن از (الحفیظ) خود را در حفظ و پناه حق تعالی 

دن و حفظ ھر نعمتی که به او ارزانی شد. حفظ الصحة خود را رعایت نماید، زن و فرزند را قراردا
از انحراف و بدرفتاری حفظ نماید و اموال خود را حفظ نماید و ھر امانتی که نزد او است بر حفظ 

یض و نگھداریش بکوشد، اسرار مردم را نگھدارد، خود را از ھر خصلت ناپسندیده نگھدارد و بر فرا
شناسی است و  خداوندی از عبادات محافظت داشته باشد و استفادة مؤمن از (المقیت) وقت

ای از وقت او بیھوده ضایع شود و تمام  داشتن ھمة لحظات عمر است تا نگذارد ھیچ لحظه گرامی
اعمال سودمند را به وقت انجام دھد. خدای متعال برای نماز، برای زکات، برای روزه، برای حج و 

شناسی باشد از این راه که عمر گرانبھای آدمی ھمین  مره وقت را معین فرمود تا راھنمای وقتع
 ھای محدود است. لحظه و وقت
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. حساب ھمه گرفتن برای او کاری ندارد و در »گران است ترین حساب و او تعالی شتابنده«

دھش حسابی و  ،عطای کافی« .]۳۶النبأ: [ ﴾َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا﴿ »النبأ«سوره  ۳۶آیه 

 ٓۥ﴿ »الطلاق«سوره  ۳. و در آیه »کننده کفایت ِ َ�هُوَ حَسۡبهُُ ۡ َ�َ ٱ�َّ  .]۳الطلاق: [ ﴾وَمَن َ�تَوَ�َّ
کسی که به خدای یکتا اعتماد کند و کارھای خود را به او واگذارد و راه طاعت او بگیرد «

داند که حساب او با خدا است ھیچ ذره از حقوق  . مؤمن می»کفایت او استخدای یکتا 
که  ،گرداند، این است خدا او را ضایع نمی ،شود. کفایت او عطای خدا است او ضایع نمی

) سرود و در حدیثی که (ابن السنی) از (ابی الدرداء  ھیچگاه از فرمان خدا بیرون نمی
کسی که بگوید: در بامداد و شامگاھان  ،دادخبر  صروایت نموده است رسول الله 

عَظِيمِ «
ْ
عَرْشِ ال

ْ
تُ وهَُوَ ربَُّ ال

ْ َ إلاَِّ هُوَ عَليَهِْ توََ�َّ
َ

ُ لاَ إِله ُ مَا «ھفت بار،  »حَسْبِىَ ا�َّ كَفَاهُ ا�َّ
مْرِ الُدْ�يَا وَالآخِرَةِ 

َ
هُ مِنْ أ هَمَّ

َ
برحقی مگر کند مرا پروردگاری که نیست معبود  می کفایت« »أ

از امر مھم دنیا ،واو پروردگار عرش بزرگ است. کفایت میکند او را ،بر آن اعتماد نمودم،او

بر حیات و زندگی مؤمن است که عقیده کند  ،و مقصود تطبیق این گفتار .»وآخرت
بر خدای خود اعتماد دارد و در  ،توکل او بر خدا است و عمل او برابر فرمان خدا است

کند و بر نظام زندگی  خورد و نه حقی ضایع می حسد کسی می ،ھتج زندگی نه بی
نه این که  ،او است ۀکنند که خدا کفایت ،کند او یقین می ،رود درست و مشروع راه می

کاری پیشه کند و فقط به زبان  فقط این گفتار را بگوید: و راه کسالت و سستی و بی
خواھد. قرآن  گوید: دلیل نمی غ میشدن چنین فردی که درو که ضایع ،ادعا توکل نماید

 ،گرفتن راه صحیح زندگی است و برای موافقت قول با عمل است و سنت برای در پیش

ِينَ قاَلَ لهَُمُ ٱ�َّاسُ إنَِّ ٱ�َّاسَ قَدۡ َ�َعُواْ ﴿ »آل عمران«سوره  ۱۷۳چنانکه در آیه  ٱ�َّ
ْ لَُ�مۡ فٱَخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيَِ�نٰٗ  ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ حَسۡبنَُا ٱا وَقاَلوُا  .]۱۷۳عمران: آل [ ﴾١٧٣�َّ

مردمی که یکی از کافران به آنان گفت: که کافران لشکر و سپاه برای جنگ با شما جمع «
گفتند: کفایت ما  بلکه ایمان شان را افزود و ،آنان بترسید از آنان نروید، وسوی  به اند آورده

اما آن مؤمنان که صحبت رسول  .»کننده است الله یکتاعجب کفابت  و ،است خدای یکتا
آنان را مرد میدان ساخته بود، با این که در احد ھم زخم  ،و فھم صحیح دین ص الله

 ،نظر به اعتمادی که به خدا داشتند و یقینی که به ایمان خود داشتند ،برداشته بودند
افزود و گفتند: کفایت ما است شان را  ایشان را نترسانید، بلکه ایمان ،گفتار آن کافر
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مرگ و زندگی  ،ای است خدای یکتا. یعنی ما مؤمنان کننده خدای یکتا و عجب کفایت
کنیم، شربت  زنده باشیم در راه او و برای رضای او کار می ،خواھیم برای خدا می

داشتن و از جھادی  میریم آن مؤمنان در حال زخم شھادت بنوشیم بازھم در راه او می
گفتند: تا قول و  شده به جھادی دیگر پرداخته در چنان حالتی آن کلمات را می فارغ
 . )١(شان باھم برابر باشد عمل

بسیار شکوھمند که جلال و عظمت و صفات کمال را  الجليل: - أالجليل  -۴۲
جامع است. در زبان عربی، کبیر و عظیم و جلیل را در موارد مختلف به کار 

او « »أ�بر م� سنا وأعظم م� شأنا وأجل م� قدراً هو «گوید:  برند و می می
تر است و قدر و منزلتش از  سنش از من بیشتر است و شأن و شکوھش از من بزرگ

به  ،جلال و عظمت و کبریای او ،. اما در صفات باری متعال»من والاتر است
حسب صفات پرعظمت او است. بشر که مدتی در شکم و مدتی حامل شکم 

نھد و  گذرد که باد غرور از سر می لال و شکوه کجا؟ دیری نمیاست کجا و ج
رود، مگر مؤمنان که از اسماء و صفات خداوندی سرمشقی برای  به باد می

جویند: که جلال و  آوردن رضای خدا می نکوکردن صفات خود و به دست

بسیار شکوھمند که امر و نھی ھمه برای  الجليل:شکوه در طاعت خدا است. 

قاَلَ لَن ترََٮِٰ� وََ�ِٰ�نِ ٱنظُرۡ إَِ� ﴿ »:اعراف«سوره  ۱۴۳و در آیه  و است.ا
ٰ رَ�ُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلهَُۥ دَ�ّٗ  ا َ�َ�َّ � فلََمَّ ا ٱۡ�َبَلِ فإَنِِ ٱسۡتَقَرَّ مََ�نهَُۥ فسََوۡفَ ترََٮِٰ�

 ٓ ا ۚ فلََمَّ فاَقَ قاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ ُ�بۡتُ وخََرَّ مُوَ�ٰ صَعِقٗا
َ
لُ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ أ وَّ

َ
۠ أ ناَ

َ
 ﴾إَِ�ۡكَ وَ�

عرض کرد: پروردگارا! خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم. « .]۱۴۳الأعراف: [
فرمود: مرا ھرگز (در دنیا) نخواھی دید؛ ولی به کوه نگاه کن؛ اگر در جایش ثابت 

با زمین ھموار ماند، تو نیز مرا خواھی دید. و چون برای کوه جلوه کرد، آن کوه را 

                                           
استفادة مؤمن از نام (الحسیب): در نظرداشتن حساب است تا اگر مصرف نماید از روی حساب  -١

د، مؤمن ھمیشه حساب مصرف نماید و کاری نکند که نداشتن حساب باعث فقر و افلاس او گرد
پسندد در داد و ستد و در حقوق زیردستان و در  حسابی را نمی کار خود دارد به ھیچ وجه بی

دارد که حساب کار خود گرفتن  معاملات و در احسان و در ھمه کار حساب خود را پاک نگه می
ار خود مایة نجات در روز حساب است، و دین ھرکسی در حساب او است و آن کسی که حساب ک

 شود، دین ندارد. نداند، و اموال مردم نزد او ضایع می
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نمود و موسی بیھوش (به زمین) افتاد و ھنگامی که به ھوش آمد، گفت: تو پاک و 
تو بازگشتم و من نخستین کسی ھستم که باور کردم ھیچکس در سوی  به منزھی؛

 .»بینددنیا تو را نمی
، خاتم علیھما السلامفرق میان خاتم الأنبیاء و موسی  ،توان دانست و از اینجا می

چنانکه در سوره  ،از مشاھده جلال و عظمت پروردگار چشم برنداشت ج بیاءالأن

جز  صرسول الله (ده ید« .]۱۷[النجم:  ﴾١٧مَا زَاغَ ٱۡ�ََ�ُ وَمَا طََ�ٰ ﴿ :۱۷آیه » النجم«

 ÷ سیو مو. »ل نشدیرد و به چپ و راست متماکژتابی نک، نگاه و )به آنچه مأمور شده بود
که از  ،صتوان دانست فضل امت محمد تجلی پروردگار بر کوه بیھوش شد و می از

بینیم روز قیامت، فرمود: آیا شک دارید  پرسیدند: پروردگارمان را می صرسول الله 
در دیدن ماه شب چھارده که ابر جلوی آن نباشد، آیا در دیدن ماه مزاحم ھمدیگر 

ر، او (پروردگار) را مشاھده خواھید کرد، پروردگا ۀشوید. در آخرت ھم بنا به وعد می
دیدن عظمت او باشد به چشم مردمان بھشتی و پاک بدون ھیچگونه  ۀآنچنانکه شایست

 .)١(تشبیه

دست به معنی دائم  دار، بسیار گشاده بسیار کرم :الكريم - أالكريم  -۴۳
شمار عطا و دھش، او از این رو که  بی المعروف، ھمیشه احسان فرماینده و

ھا نزد او است،  نعمت ۀھای او از شمار بیرون است و خزائن و گنجین نعمت
که کریم و  ،کند ھرگونه که بخواھد تا بندگان رو به درگاه او آورند انفاق می

 ۳۴بخشاینده است ھرچه بیشتر از او بخواھند بیشتر احسان فرماید و در آیه 

ْ نعِۡمَتَ ﴿آمده است: » ابراھیم«سوره  وا ِ َ� ُ�ۡصُوهَآ �ن َ�عُدُّ ابراھیم: [ ﴾ٱ�َّ

 .»ھای خدا را بشمارید نتوان شمردن اگر بخواھید نعمت«. ]۳۴

ءٍ إِ�َّ عِندَناَ خَزَآ�نُِهُۥ﴿ »الحجر«سوره  ۲۱و در آیه   .]۲۱الحجر: [ ﴾�ن مِّن َ�ۡ
 .»ھای آن نزد ما است، ھمه چیز نزد ما است نیست چیزی، مگر این که گنجینه«

ـ رحمھم الله ـ » حاکم«و » ابن ماجه«، »ترمذی«، »ابوداود«، »احمد«ایت و در رو

 حَِ�ٌّ كَرِ�مٌ �سَْتَحِى إذَِا رََ�عَ الرَّجُلُ «: صقال رسول الله » سسلمان «از 
َ

َ َ�عَالى إنَِّ ا�َّ
هُمَا صِفْرًا خَائبِتََْ�ِ  نْ يرَُدَّ

َ
عَبدُْ) إلَِيهِْ يدََيهِْ أ

ْ
 ،گر است کریم و بخشایشخدای متعال « »(ال

                                           
 استفادة مؤمن از نام (الجلیل) خدای متعال او را جلیل و عزیز گرداند. -١
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آورد: که دو  شرم می ،در درگاھش فرا داشت ،وقتی که بنده دو دست خود را به خواھش

شوند که وقتی از  . در بنی آدم افرادی کریم یافت می»دست بنده را تھی و نومید برگرداند
احسان کنند، اما اگر خواھنده بارھا خواھش خود را  ،ھا خواھش شود به خواھنده آن

بردارند. اما پروردگار  ،کرار کند روی خود درھم کشند و دست از احسان به اوت
 / گیرد که از او خواھش نکند، چنانکه در روایت ترمذی ای خشم می بر بنده ،بخشایشگر

َ َ�غْضَبْ عَليَهِْ ـإِنَّهُ مَنْ لَ « سھریره  از ابی لِ ا�َّ
َ
که  ،است ص رسول خدا ۀفرمود« »مْ �سَْأ

و » بخاری«و در روایت صحیحین  »کسی که از خدا خواھش نکند خدا بر او خشم گیرد

مَا مِنْ يوَْمٍ يصُْبِحُ «: صقال رسول الله » سابی ھریره «ـ رحمھم الله ـ از » مسلم«
عْطِ مُنفِْقًا خَ 

َ
حَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أ

َ
لاَنِ َ�قُولُ أ عِباَدُ ِ�يهِ إلاَِّ مَلَكَانِ َ�ْ�ِ

ْ
لفًَا، وََ�قُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ ال

عْطِ مُمْسِكًا تلَفًَا
َ
یکی از آن  ،ھر روزی که بندگان به بامداد آن شوند دو فرشته فرود آیند« »أ

کند عطایی ده که جای انفاق را پر کند و  دو گوید: خدایا به کسی که در راه خیر انفاق می

در  ،اسم الکریم در قرآن دو بار آمده است. »دیگری گوید: خدایا به بخیل تلف و نابودی ده
در ھرکدام یک بار و خدای متعال به مردمی که » الانفطار«و سوره » المؤمنین«سوره 

وعده فرمود: که  ،توبه کردند و ایمان صحیح آوردند و عمل خود را اصلاح کردند

إِ�َّ مَن تاَبَ ﴿ »الفرقان«سوره  ۷۰شان را به خوبی تبدیل فرماید، چنانکه در آیه  بدی
ُ سَّ�ِ  َ�لٰحِٗا وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ�  لُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ

ُ
ُ َ�فُورٗ وََ�نَ ٱ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ�  َٔ فَأ َّ� �

سته انجام دھند یار شاکمان بیاورند و ینند و اکه توبه کمگر آنان « .]۷۰الفرقان: [ ﴾٧٠رَّحِيمٗا 

 .»ار آمرزنده و مھربان استیند. و الله، بسک ل مییتبد  خوبیشان را به یھا ه الله، بدیک
بدین معنی که ھیچگاه  ،بسیار مراقب و نگھبان :الرقيب - أالرقيب  -۴۴

بندگان خود را فراموش نفرماید و ھیچ کارشان بر او پنھان نماند، بندگان و 
دارد. الرقیب: یک بار در  بیند و نگه می کارھایشان را زیر نظر دارد، ھمه را می

ا دُمۡتُ وَُ�نتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗ ﴿ آمده است:» المائده«سوره  ۱۱۷قرآن در آیه  ا مَّ
نتَ ٱلرَّ�يِبَ عَليَۡهِمۡۚ  �يِهِمۡۖ 

َ
يۡتَِ� كُنتَ أ ا توََ�َّ ءٖ فلََمَّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نتَ َ�َ
َ
 ﴾شَهِيدٌ  وَأ

و بودم گواه بر ایشان تا وقتی که در میان «گفت:  ÷ عیسی .]۱۱۷: ةالمائد[
آنان بودی  ۀایشان بودم و موقعی که مرا وفات دادی خودت مراقب و زیر نظرگیرند

گاھی آمده است: » احزاب« ۀسور ۵۲. و در آیه »و تو بر ھمه چیز گواه و آ
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ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ خدا ھمیشه بر ھمه چیز «. ]۵۲الأحزاب: [ ﴾رَّ�يِبٗا وََ�نَ ٱ�َّ

 .»نگھبان است. ھمه چیز زیر نظر او است

ۡ�نَ مَا كُنتُ ﴿» الحدید«سوره  ۴ ۀو در آی
َ
خدا با شما «. ]۴الحدید: [ ﴾مۡ وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

گاه است  .»است ھرجا باشید. در ھمه جا بر شما گواه و آ

يهِۡ رَ�يِبٌ عَتيِدٞ ﴿» ق«سوره  ۱۸ ۀو در آی ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ ھر «. ]۱۸ق: [ ﴾١٨مَّ

 .»گفتاری که از دھان بیرون دھد مراقبی آماده برای ثبت گفتارش نزد او است
ترسد و نافرمانی او تعالی  داند از خدا می خدا را مراقب و ھمراه خود میمؤمن که 

 کند. نمی

دعای  ۀدعای دعاکننده، شنوند ۀرسانند به اجابت مجيب:ـال - أمجيب ـال -۴۵
که دعا از سه حال بیرون نیست، یا اجابت  ،خواھش او ۀدعاکننده و دھند

شود، یا ثواب آن برای آخرت دعاکننده ذخیره شود، یا بلایی از او دفع شود. و 

لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قَرِ�بٌۖ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۱۸۶در آیه 
َ
�ذَا سَ�

اعِ إذَِا دََ�نِ  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱ�َّ
ُ
ه بندگانم نزدیک ھستم من ب« .]۱۸۶ :ةالبقر[ ﴾أ

 .»دعای دعاکننده را به اجابت رسانم

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ ﴿» غافر«سوره  ۶۰ ۀو در آی
َ
و «. ]۶۰غافر: [ ﴾وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ أ

 .»تان را به اجابت رسانم پروردگارتان فرمود: از من بخواھید تا خواھش

ن ُ�ِيبُ ﴿ فرمود:» النمل«سوره  ۶۲و در آیه  مَّ
َ
 .]۶۲النمل: [ ﴾ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دََ�هُ  أ

 .»چه کسی جز من دعای مضطر را به اجابت رساند«
» ذالنون«و » ایوب«فرمود که دعای  ۹۰و  ۸۸و  ۸۴ھای  در آیه» انبیاء«و در سوره 

تا ھر مؤمن به اجابت دعای خود اطمینان بیابد و بداند  ،را به اجابت رسانیدم» زکریا«و 
شنود و در وقت اضطرار غیر از خدای یکتا  سختی دعای بندگان را می که خدا در وقت

 دیگری نیست که به فریاد او رسد.

خدایی که پھناور است فضل او، مغفرتش بیکران است  :الواسع - أالواسع  -۴۶
سوره  ۱۱۵و فضل او نامتناھی است و علم او به ھمه چیز احاطه دارد. در آیه 

َ َ�سِٰعٌ عَليِمٞ إنَِّ ﴿ آمده است که» البقره« خدای یکتا « .]۱۱۵: ةالبقر[ ﴾ٱ�َّ
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محققاً پھناور است فضل او و دانا است به کسی که مستحق رحمت و فضل او 

 .»است

�ُُّ�مۡ ذُو رَۡ�ةَٖ ﴿م سوره الانعا ۱۴۷و در آیه  پروردگارتان «. ]۱۴۷الأنعام: [ ﴾َ�سِٰعَةٖ  رَّ

دھد، تا مؤمن  پایان او خبر می از مغفرت و رحمت بیو  »ای استصاحب رحمت گسترده
ھمیشه امیدوار فضل و مغفرت و رحمت بیکران پروردگار باشد و فضل و رحمت و 

 .)١(خوی خود قرار دھد ،گذشت

پرحکمت که علم ازلی او به گذشته و آینده محیط  :الحكيم - أالحكيم  -۴۷
گاه است و کارھا را به حکمت به ا رساند و حکم  نجام میاست و بر ھمه چیز آ

ھای  بار آمده است و با اسم ۸و  ۳و فرمان او برگشت ندارد. الحکیم در قرآن 
عزیز و واسع و علیم و خبیر و تواب و حمید و علی ھمراه آمده است، عزیزٌ 
حکیم، واسعٌ حکیم، حکیمٌ علیم، حکیم خبیر، تواب حکیم، حکیم حمید، 

تعالی با حکمت ھمراه است. و در  رساند صفات پروردگار علی حکیم که می

                                           
ھا: (الکریم)، (الرقیب)، (المجیب) و (الواسع) این است: که کوشش کند  استفادة مؤمن از این نام -١

از حاجت دارد بر مستحقان انفاق کند که در قرآن  که دارای کرم باشد در اموال آنچه زیاده

پرسند کدام چیز  از تو ای رسول خدا! می«]. ٢١٩: ة[البقر ﴾لُونكََ مَاذَا ينُفقُِونَۖ قلُِ ٱلۡعَفۡوَ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
مؤمن در ھر کار خیری که بتواند  و »را انفاق کنند، بگو آنچه از حاجت خود دارید انفاق کنید

دستی دارد و (الکریم) به معنی بزرگوار برای مؤمن درسی است که راه  ادهپیشقدم و کریم و گش
خواند بپرھیزد و (الرقیب) به معنی  بزرگواری در پیش گیرد و از ھر راھی که با بزرگواری نمی

نگھبان، تا مؤمن مراقب خود باشد در ھیچ حالی از یاد خدا غافل نباشد و ھیچگاه از فرمان او 
زیردستان را زیر نظر داشته باشد تا روش نیکبختی در پیش گیرند و از  ،تعالی بیرون نرود

(المجیب) اسباب اجابت دعا در نظر داشته باشد که خدای کریم متعال مجیب الدعوات است و 
 صای را که دست به دعا برداشته نومید کند. اما فرمودة پیغمبر آورد: که خواھنده شرم می

طِب مَطْعَمَكَ «
َ
رسد و از  خوراک پاک و حلال قرار ده: که دعایت به اجابت می خوراکت را »أ

بیند تا ھمیشه منتظر رحمت او  (الواسع) وسعت و پھناوری و فراخی رحمت خدای متعال را می
استفادة سعة صدر و شکیبایی و حوصله و تحمل را  ،باشد و نومید نشود و از برکت این اسم

حل  ،آموزد تا دریادلی باشد که اگر با شدائدی مواجه شود خود را نبازد و از سعة رحمت خدا می
 ھر مشکلی را آسان بیابد.
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قرآن را « .]۲-۱یس: [ ﴾٢وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱۡ�َكِيمِ  ١�سٓ ﴿ »یس«سوره  ۲و  ۱آیه 

 .»پرحکمت معرفی فرمود

ُ  مَنَّ  لقََدۡ ﴿ »آل عمران« ۱۶۴و در آیه  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  َ�َ  ٱ�َّ
نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ 

َ
عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُاْ مِّنۡ أ

بٍِ�  مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ    .]۱۶۴عمران:  آل[ ﴾١٦٤مُّ
ایشان ایشان فرستاد: که آیات خدا بر سوی  به نھد که پیغمبری منت بر مؤمنان می« 

گرداند و ایشان را کتاب و حکمت بیاموزد اگر چه پیشتر در بخواند و آنان را پاکیزه 

  .»گمراھی آشکاری بودند
وِ�َ خَۡ�ٗ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۲۶۹و در آیه 

ُ
 ﴾� كَثِٗ��وَمَن يؤُۡتَ ٱۡ�كِۡمَةَ َ�قَدۡ أ

 .»که ھرکسی که حکمت به او داده شد خیر بسیار به او ارزانی شده« .]۲۶۹: ةالبقر[
تا مؤمن بداند که حکمت دھشی از خدا است و کسی که حکمت داده شد بر قیمت 

گردد، ھرچیز را در جای مناسب آن به کار  شود، خداترس می واقعی اشیاء واقف می
کند، سخنش در راه خیر و  داند، بیھوده وقت خود را تلف نمی برد، قدر عمر می می

 صبرد. رسول الله  به کار می اش را در راه خیر عملش در راه خیر و اندیشه
ِ «فرماید:  می ِكْمَةِ َ�اَفةَُ ا�َّ

ْ
سرآمد «: سرواه الحکیم الترمذی عن ابن مسعود »رَأسُ الح

وَءَاَ�يَۡ�هُٰ ٱۡ�كِۡمَةَ وَفصَۡلَ ﴿ »ص«سوره  ۲۰و در آیه  »ھا ترس از خدا است حکمت
منازعات و تمیز  ۀکه فاصل ،و به سلیمان دادیم نبوت و فصل خطاب« .]۲۰ص: [ ﴾ٱۡ�طَِابِ 

 .»حق از باطل باشد

ِ ﴿ »لقمان«سوره  ۱۲و در آیه  نِ ٱشۡكُرۡ ِ�َّ
َ
 .]۱۲لقمان: [ ﴾وَلقََدۡ ءَاتيَنۡاَ لقَُۡ�نَٰ ٱۡ�كِۡمَةَ أ

 .»به لقمان حکمت دادیم که آن شکر و سپاس خدا است«
ِ «و در حدیث صحیح آمده است:  وْ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِ�َّ

َ
وَْمِ الآخِرِ فلَيَْقُلْ خَْ�ًا أ

ْ
وَالي

کسی که ایمان به خدا و روز قیامت «(رواه البخاری و مسلم عن ابی شریح)  »لِيَصْمُتْ 

 .»نیز حکمت است ،شدن از گفتار شر که خاموش ،سخن خیر بگوید: یا خاموش بماند ،دارد
دارنده که اھل طاعتش را دوست دارد و  بسیار دوست الودود: - أالودود  -۴۸

شان مھر و محبت برقرار گرداند و  رضایت از آنان دارد و آنان را بستاید و میان
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ھا و  الودود: بسیار دوست داشته شده به سبب بسیاری احسان و نعمت
محبت او است و ثنا و ستایش برای او است و اسم  ۀرحمتش که شایست

وهَُوَ ٱلۡغَفُورُ ﴿ »البروج«سوره  ۱۴ ۀدر قرآن آمده در آیالودود یک بار 
 .»دارنده او است خدای بسیار آمرزنده و بسیار دوست« .]۱۴البروج: [ ﴾١٤ٱلوَۡدُودُ 

پروردگارم « .]۹۰ھود: [ ﴾إنَِّ رَّ�ِ رحَِيمٞ وَدُودٞ ﴿ فرمود:» ھود«سوره  ۹۰و در آیه 

 .»اھل طاعت است ۀدارند بسیار مھربان و بسیار دوست

لَِٰ�تِٰ سَيَجۡعَلُ ﴿ فرمود:» مریم«سوره  ۹۶و در آیه  ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا إنَِّ ٱ�َّ
 ،وعده فرمود: که مردمی که ایمان آورده و عمل کنند« .]۹۶مریم: [ ﴾٩٦ا لهَُمُ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وُدّٗ 

 .»آنان را محبوب گرداند

نفُسُِ�مۡ ﴿ د:فرمو» الروم«سوره  ۲۱و در آیه 
َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِٓ أ

زَۡ�جٰٗ 
َ
ةٗ وَرَۡ�َةً أ وَدَّ  ۀمیان زن و شوھر رابط« .]۲۱الروم: [ ﴾ا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ

دوستی و محبت و مھربانی قرار داده است تا سبب بقای نسل باشد در جوانی محبت است و 

 .»مودت میان زن و شوھر و در بزرگسالی مھر و رحمت بر یکدیگر

ۡ� ﴿» شوری«سوره  ۲۳و در آیه 
َ
ٓ أ ةَ ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ  َٔ قلُ �َّ جۡرًا إِ�َّ ٱلمَۡوَدَّ

َ
 ﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

تان، مگر این که ھمدیگر را  خواھم در برابر ھدایت و از شما مزدی نمیبگ« .]۲۳الشوری: [

 .»دوست بدارید
شدن و یا این که در برابر رسالت خود و  و در طاعت خدا کردن و به خدا نزدیک

خواھم، مگر این که مرا دوست بدارید به سبب قرابت و  تان از شما مزدی نمی ھدایت
و قبایل  صبرای این که میان رسول الله -خویشاوندی که میان من و شما است 

خواھم،  تان از شما مزدی نمی و یا این که در برابر ھدایت -ھای قربت بود  عرب رگ
مگر این که خویشاوندانم را دوست بدارید. و تفسیر اول بھتر است برای این که رسول 

رند و در راه خواھد که مردم ھمه راه خیر را بگیرند و ھمدیگر را دوست بدا می صالله
 طاعت خدا ھمدیگر را یاری کنند.

دارای مجد و عظمت که شرف ذات و جمال فعل و  :مجيدـال - أمجيد ـال -۴۹
که ھیچکس نتواند فرمان او را  ،پایان و مناعت فرمان حسن خصال و کرم بی

خلاف کند و استحقاق کامل صفات مجد و عظمت ھمه را جمع فرموده باشد 
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کند در آنچه اختیار فعل و ترک آن به او سپرده باشد و  و بنی آدم نافرمانی می
در ھمین نافرمانی ھم عقوبتی که ملازم نافرمانی او است نافرمانی او را به 

مجید اسم المجید دو بار آمده است در صفت باری سازد، در قرآن  ھیچ می

 ١٤وهَُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلوَۡدُودُ ﴿ آمده است:» البروج«سوره  ۱۵و  ۱۴متعال در آیه 
و او است آمرزگار بسیار « .]۱۵-۱۴البروج: [ ﴾١ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلمَۡجِيدُ 

 .»دارنده اھل طاعتش را صاحب عرش، او است دارای مجد و عظمت دوست

و قسم به قرآن « .]۱ق: [ ﴾وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلمَۡجِيدِ ﴿ »ق«سوره  ۱صفت قرآن در آیه  و در

 .»ی مجد و عظمت دارنده

ِيدٞ  إنَِّهُۥ َ�يِدٞ ﴿ »ھود«سوره  ۷۳و مجید بدون الف و لام چنانکه در آیه   .]۷۳ھود: [ ﴾�َّ
 .»یاد شده استھا ستوده شده و به مجد و کرم و عظمت  حقاً که خدای یکتا در ھمه زبان«

و » بخاری«مجید، کریم، بسیار بزرگوار، و در آخر صلوات تشھد به روایت صحیحین 
مان بگوییم:  که در تشھد نمازھای صاز رسول الله » سکعب بن عجره «از » مسلم«

دٍ كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ « دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ يدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ  آلِ إبِرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِ
يدٌ  خدایا رحمت بفرست بر محمد و بر آل محمد آنچنانکه رحمت فرستادی بر ابراھیم و « »َ�ِ

. و در »ھا ھستی بر آل ابراھیم حقاً که تو ستوده شده و به بزرگی یاد شده در ھمه زبان
 .)١(اوبه معنی پرھیزگاران امت  ج تفسیر آل، چھار قول است. آل محمد

ایمان به سوی  به ، تا مردم را† پیغمبران ۀفرستند :الباعث - أالباعث  -۵۰
ھا از  آن ۀآورند  مردگان و بیرون ۀکنند خدای یکتا دعوت کنند و زنده

شان، خدایی که زندگی داد و پس از زندگی مرگ داد: پس از مرگ ھم  قبرھای
                                           

و استفادة مؤمن از سه نام: (الحکیم) (الودود) (المجید) به کارگرفتن حکمت در کارھای خود و  -١
 ،ز کارھای بیھوده و حکمت به معنی نھادن ھر کاری در جای مناسب آن استجستن ا دوری

تا  ،کوشد گفتار به موقع و مفید و کردار به موقع و سودمند و روش مناسب و مفید که مؤمن می
مند شود و مؤمن  تا از نام مقدس (الحکیم) بھره ،ھمة کارھای خود را از روی حکمت انجام دھد

خدا نزدیک سازد و اعمال صالحات انجام دھد و خیرخواه مردم باشد تا در  کوشد که خود را به می
دل مردم جای گیرد و مؤمن طالب مجد و شرف و بزرگواری است. سعی و کوشش او بر این است 

گذاری  که برای خود و خاندانش از راه ایمان صحیح و اعمال صالحات و خیررسانی نام نیکی پایه
 نثار او گردد. ،نیکی یاد شود و با یاد او دعای خیرکه ھمیشه از او به  ،کند
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ِ جَهۡدَ ﴿»: النحل«سوره  ۳۸دھد. در آیه  دوباره زندگی می ْ بٱِ�َّ قۡسَمُوا
َ
وَأ

ُ مَن َ�مُوتُۚ بََ�ٰ وعَۡدًا عَليَۡهِ حَقّٗ  يَۡ�نٰهِِمۡ َ� َ�بۡعَثُ ٱ�َّ
َ
ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ �

َ
ا وََ�ِٰ�نَّ أ

خوردن  شان در قسم ھای کوشش و مشرکان منت«. ]۳۸النحل: [ ﴾٣٨َ� َ�عۡلَمُونَ 
میرد، خدا فرمود: بله خدا  گرداند کسی را که می که خدا زنده نمی ،به کار بردند

ای است حق و ثابت بر خدای متعال و لکن  فرماید: مردگان را این وعده زنده می

 .»دانند بیشتر مردم نمی

ْۚ قلُۡ بََ�ٰ وَرَّ�ِ َ�ُ ﴿ »التغابن«سوره  ۷و در آیه  ن لَّن ُ�بۡعَثُوا
َ
ِينَ َ�فَرُوٓاْ أ بۡعَُ�َّ زََ�مَ ٱ�َّ

ِ �سَِ�ٞ  ادعا کردند مشرکان که بعد « .]۷التغابن: [ ﴾٧ُ�مَّ َ�ُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلۡتُمۡۚ وََ�لٰكَِ َ�َ ٱ�َّ
که پس از مرگ  ،گردند، بگو: یا رسول الله بله قسم به پروردگارم از مرگ به زندگی باز نمی

آنچه کرده اید و آن زندگی پس از  ۀدر بارشود:  شوید و آنگاه به شما خبر داده می زنده می

 .»تان و خبردادن به کارھایتان آسان است بر خدای یکتا مرگ
ھای بسیاری یاد شده  در آیه ،و بعث الموتی †در قرآن مجید بعثت پیغمبران

است. و از بیداری پس از خواب، و باریدن باران و سرسبزشدن زمین و خشکی درختان 
 ۷ - ۵بزشدن در بھار و از تغییر حالات آدمی چنانکه در آیه در زمستان و زنده و س

آمده است دلایل روشن بر زندگی پس از مرگ آورده شده است و » الحج«سوره 

وَمَا ُ�غِۡ� ٱ�َ�تُٰ وَٱ�ُّذُرُ عَن ﴿ »یونس«سوره  ۱۰۱ھیچکدام قابل انکار نسیت. آیه 
آورند به آیات و به پیغمبران  که ایمان نمیمردمی « .]۱۰۱یونس: [ ﴾مِنُونَ ؤۡ �َّ يُ  قَوۡ�ٖ 

 .»دھد ھیچکدام آنان را سودی نمی
 دل چه سود خواندن وعظ با سیه

 

 نـرود میـخ آھنـیـن در سنـگ 
 

َ�َٰ�تِٰ وَمَن ِ� ﴿ »:الزمر«سوره  ۶۸و در آیه  ورِ فَصَعقَِ مَن ِ� ٱلسَّ وَنفُخَِ ِ� ٱلصُّ
�ضِ إِ�َّ مَن شَاءَٓ 

َ
خۡرَىٰ فإَذَِا هُمۡ �يَِامٞ ينَظُرُونَ ٱۡ�

ُ
ۖ ُ�مَّ نفُخَِ �يِهِ أ ُ و « .]۶۸الزمر: [ ﴾٦٨ ٱ�َّ

کسانی که در زمین بودند،  ۀھا و ھم کسانی که در آسمان ۀدمیده شد در صور و مردند ھم
نمیرند (مثل حوران بھشت و خردسالان بھشت) پس از آن  ،خواست مگر کسانی که خدا می

 .»نگرند ور دمیده شد و این بار ھمه زنده شدند ناگھان ھمه ایستاده میبار دگر در ص
که  ،آمده است» سابی ھریره «به روایت از » مسلم«و » بخاری«و در صحیحین 

میان دو بار دمیدن در صور چھل سال است، پس از آن خدا فرمود:  صرسول الله 
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 ۀروید و ھم سبزه از آب باران میرویند، آنچنانکه  فرستد و مردگان از آن می باران می
(که در انتھای ستون فقرات قرار » عجب الذنب«پوسد، مگر استخوان  بدن آدمی می

 دارد که ترکیب آدمی از آن است در روز قیامت).

گاه که او سبحانه ھیچ چیز بر او  الشهيد: - أالشهيد  -۵۱ حاضر و گواه و آ
گاه است و گفتار ھمه را بر کار ھم ،ماند بر سر ھمه حاضر است پنھان نمی ه آ

ُ بمَِا ﴿ »الحدید«سوره  ۴شنود و در آیه  می ۡ�نَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱ�َّ
َ
وهَُوَ مَعَُ�مۡ �

و او تعالی با شما است ھرجا که باشید و به آنچه « .]۴الحدید: [ ﴾َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ 

 .»کنید بینا است می

ُ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوٓ يوَۡمَ ﴿ »المجادله«سوره  ۶و در آیه  حۡصَٮهُٰ َ�بۡعَثُهُمُ ٱ�َّ
َ
ْۚ أ ا

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۚ وَٱ�َّ ُ وَ�سَُوهُ برای کافران عذابی خوارکننده « .]۶: مجادلةـال[ ﴾٦ٱ�َّ

 اند، دهدھد به آنچه کر فرماید: و آنان را خبر می است، روزی که خدا آنان را ھمگی زنده می
و خدا بر ھمه چیز اند  شان را شمرده و ثبت کرده است. آنان آن را فراموش کرده خدا اعمال

گاه است  .»گواه و آ

 ﴾وََ� َ�عۡمَلوُنَ مِنۡ َ�مَلٍ إِ�َّ كُنَّا عَليَُۡ�مۡ شُهُودًا﴿» یونس«سوره  ۶۱و در آیه 
 .»و ھرکاری بکنید ما بر شما گواھانیم«. ]۶۱یونس: [

ءٖ شَهِيدٌ ﴿ »فصلت«سوره  ۵۳ و در آیه ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَّهُۥ َ�َ

َ
وَ لمَۡ يَۡ�فِ برَِّ�كَِ �

َ
 ﴾أ

گاه است« .]۵۳فصلت: [  .»آیا این کفایت نیست که پروردگارت بر ھمه چیز گواه و آ
گاھی او و گواھیش کفایت است تا مؤمن در ھر کار  یعنی حاضر بودن پروردگار و آ

گاھی خدای متعال یقین داش شرمساری و عقوبت  ۀته باشد و کاری نکند که مایاز آ
 باشد.

که ھیچگاه نابودی به آن درگاه راه نیابد، در  ،پاینده و پایدار :الحق - أالحق  -۵۲

صفت ذات خدا، قول او حق است  الحق:مقابل باطل که نابود و ناپایدار است. 
و وعده او حق است و آسمان و زمین را به حق آفرید و روزی بندگان را به 

توان معنی آن را کما ھو حقه  حق رسانید ھمین کلمه به ھیچ تعبیری نمی
 »یونس«سوره  ۳۲ ۀبیان کرد، جز این که حق را به حق تفسیر کنیم و در آی
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ُ رَ�ُُّ�مُ ﴿ آن است پروردگار شما حق تعالی، « .]۳۲یونس: [ ﴾ٱۡ�َقُّ  فََ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ

 .»بعد از حق چیست به جز گمراھی

ُ ٱلمَۡلكُِ ٱۡ�َقُّ َ�تََ�َٰ� ٱ﴿ »المؤمنون«سوره  ۱۱۶و در آیه  برتر « .]۱۱۶المؤمنون: [ ﴾�َّ

 .»است خدای یکتا پادشاه حق
 ،آن بزرگوار بخشایشگر، پروردگاری او ،نیست معبودی به حق مگر او صاحب عرش

ۚ وََ�ُ ٱلمُۡلۡكُ ﴿ »انعام«سوره  ۷۳به حق است و پادشاھی او به حق و در آیه   ﴾قَوُۡ�ُ ٱۡ�َقُّ
 .»ھا ھمه مملوک او و پادشاھی برای او است گفتار او حق و ھستی« .]۷۳الأنعام: [

ِ ﴿ »یونس«سوره  ۵۵و در آیه  َ�ٓ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ
َ
گاه باشید که « .]۵۵یونس: [ ﴾حَقّٞ � آ

 .»خدا حق است ۀوعد

�ضَ بٱِۡ�َقِّ ﴿ »الجاثیه«سوره  ۲۲و در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُ ٱلسَّ  .]۲۲: الجاثیة[ ﴾وخََلقََ ٱ�َّ

 .»ھا و زمین را به حق آفرید و خدا آسمان«

�ضِ ﴿ »الذاریات«سوره  ۲۳و در آیه 
َ
مَاءِٓ وَٱۡ�  .]۲۳الذاریات: [ ﴾إنَِّهُۥ َ�َقّٞ فَوَربَِّ ٱلسَّ

 .»رسانی خدا برای شما حق است قسم به پروردگار آسمان و زمین که روزی«
رسانی خدا  گویید: در نطق خود شکی نداری، در روزی مانند گفتاری که به زبان می

لُِ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ إِ�َّ بٱِۡ�َقِّ ﴿ »الحجر«سوره  ۸شک نکنید و در آیه   .]۸الحجر: [ ﴾مَا ُ�َ�ّ
 .»فرستیم فرشتگان را مگر به حق نمی«

رسَۡلَۡ�كَٰ بٱِۡ�َقِّ ﴿ »البقره«سوره  ۱۱۹و در آیه 
َ
آ أ ما تو را ای خاتم « .]۱۱۹: ةالبقر[ ﴾إِ�َّ

 .»الأنبیاء به حق فرستادیم

لَ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ بٱِۡ�َقِّ ﴿ »آل عمران«سوره  ۳و در آیه  کتاب « .]۳عمران:  آل[ ﴾نزََّ

 .»نازل فرمود ،قرآن را به حق بر تو

ْ بٱِۡ�َقِّ ﴿ »العصر«سوره  ۳و در آیه  مؤمنان ھمدیگر را سفارش دھند به « ﴾وَتوََاصَوۡا

 .»گرفتن راه حق
اش حق است، کلامش حق است، وعده او  حاصل این که حق تعالی ذات مقدسه

رر داشت و ھمه را به آنچه آفرید به حق آفرید. ثواب و عقاب را به حق مق ،حق است
 ،پیروی حق دستور داد. برای این که بدانیم میان معنی و لفظ فرق بسیار است
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گوییم: فلانی مرد مھربانی است، فلانی پدر مھربانی است، فلانی مادر مھربانی است  می
رحیم و مھربان به شخص و به پدر و به مادر و به  ۀرحیم است و مھربان، کلم أو خدا 

آوریم، اما  ی رحیم و مھربان می و به رب العالمین برای ھرکدام کلمه صیاءخاتم الأنب
ھا از حدود الفاظ بیرون است، کجا مھر شخص و کجا  تفاوت بین این رحمت و مھربانی

و کجا مھر و رحمت ارحم الراحمین و ھمچنین  صمھر و رحمت خاتم الانبیاء
کنیم به حسب فھم خود و تا آنجا که  ھای مقدس دیگر پروردگار را که تفسیر می نام

ھیچگاه به  ،دانیم که تفسیر ما افراد بشر کنیم و می بیان می ،گنجایش آن را دارد ،لفظ
 .)١(حقیقت معانی آن کلمات نخواھد رسید

کردن کار ھمه بندگان به او، به تدبیر  ذارواگ لوكيل:ا - أالوكيل  -۵۳
گاه است  مصالح شان قیام فرموده و روزی ھمه را تکفل نموده به حال ھمه آ

به بندگان دستور داد: که به فرمان او عمل کنند و کارھای خود را به او 
دارد و از رسیدن به ایشان  که نعمت و فضل با آنان ھمراه می ،واگذارند

فرموده: » آل عمران« ۱۷۳ ۰ ۱۷۴د، چنانکه در آیه نگھداریشان فرمای

ْ حَسۡبنَُا ٱ...﴿ ُ وَقاَلوُا ْ  ١٧٣وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ �َّ ِ وَفَضۡلٖ مِّنَ ٱ بنِعِۡمَةٖ  فَٱنقَلبَُوا لَّمۡ  �َّ
و گفتند: الله برایمان ما کافی است و چه « .]۱۷۳عمران:  آل[ ﴾وءٓٞ َ�مۡسَسۡهُمۡ سُ 

مومنان، به نعمت و فضل الله بازگشتند و ھیچ آسیبی به آنان  نیک کارسازی است.

                                           
ھای مقدس پروردگار (الباعث)، (الشھید) و (الحق): این است که مؤمن به  استفادة مؤمن از نام -١

یوم «بعثت پیغمبران صلوات الله و سلامه علیھم و به زندگی پس از مرگ زندگان عقیده دارد، 
دارد و ھمیشه سعی دارد کاری کند که در آن  ر دور نمیو روز قیامت را ھیچگاه از نظ» البعث

روز در پیشگاه پروردگار مستحق عقوبت نباشد، بلکه از رضای او تعالی برخوردار باشد و از نام 
گاھی خدا در ھمه کار بندگان عقیده دارد ھیچ جای نامناسبی شاھد و  ،مقدس (الشھید) به آ

شود، مؤمن طالب فیض شھادت در راه خدا  حمل نمیشود و ھیچ گواھی ناروایی را مت حاضر نمی
خواھد از ھر فداکاری در راه رضای خدا دریغ نورزد، مؤمن ھر کار خیری که انجام  می ،است

گاه است می ھیچ کاری برای ریا و نمود و سمعه  ،دھد برای او کافی است که خدا بر آن آ
عقیده حق بر  ،داند ای او تعالی میکند، مؤمن بندة حق تعالی است بندگی خود را فقط بر نمی

دین حق، کلام حق، رفتار حق، جستجوی حق و حقیقت ھدف مؤمن است. مؤمن ھیچگاه طالب 
نه عمل باطل و نه راه و رسم  ،نه سخن باطل ،باطل نخواھد بود نه دین باطل نه عقیدة باطل

 خواھد، مؤمن پیرو حق است و دور از باطل. ھیچکدام را نمی ،باطل
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و  .»کران استنرسید و در پی رضایت الله برآمدند. و الله، دارای فضل بزرگ بی
گذشت. و واگذاری کارھا به او شایسته  أشرح آن در شرح اسم الحسیب 

از این راه که دائم البقاء وحیٌ لا یموت است و العزیز و الرحیم است و  ،است
سوره  ۵۸مؤمنان است چنانکه در آیه  ۀکنند العزیز الحکیم است و کفایت

ۡ ﴿» الفرقان« ِي َ� َ�مُوتُ وَتوََ�َّ و بر پروردگار «. ]۵۸الفرقان: [ ﴾َ�َ ٱلَۡ�ِّ ٱ�َّ

 »الشعراء«سوره  ۲۱۷و آیه  .»ردیم ه ھرگز نمیکل نما کای تو ھمیشه زنده

﴿ َ�َ ۡ و بر پروردگار توانا و مھربان « .]۲۱۷[الشعراء:  ﴾٢١٧ٱلۡعَزِ�زِ ٱلرَّحِيمِ وَتوََ�َّ

ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُۥ﴿ »الطلاق«سوره  ۳و آیه  .»نکل کتو ۡ َ�َ ٱ�َّ  ﴾وَمَن َ�تَوَ�َّ
و در روایت  .»کند می را کس بر خداوند توکل کند کفایت امرشھر« .]۳[الطلاق: 

آمده است:  صاز رسول الله  سابی الدرداء «از » ابن عساکر«و » ابن السنی

مَانَ كُلِّ خَائفٍِ «
َ
ُ وَنعِْمَ الوَِْ�يلُْ أ  بھترین کارساز الله کافی است مرا و« »حَسْبِيَّ ا�َّ

�َّناَ رَّ ﴿ . و وظیفه ما است که بگوییم:»در امن دھنده ھر ترسنده است ،است
نبَۡنَا �َ�ۡكَ ٱلمَۡصِ�ُ 

َ
نَۡا �َ�ۡكَ � پرردگارا ما بر تو « .]۴: الممتحنة[ ﴾عَليَۡكَ توََ�َّ

 .»سوی توست ھا به ھمه فرجام ،تو بازگشتیمسوی  به و ،توکل کردیم
ھمیشه  ،کردن به فرمان خدا کردن کارھای خوب به خدا و عمل و مؤمن از واگذار

نماید، اسم الوکیل در قرآن مجید یک بار  احساس آرامش قلب و آسودگی خاطر می
 بار آمده است. ۲۳، اما بدون الف و لام »آل عمران«آمده در سوره 

یُّ  - أالقوی  -۵۴ وِ ھا برای او است. در قرآن اسم  توانایی که تمام قوت :القَ

هُوَ ﴿ »ھود«سوره  ۶۶ھمراه اسم العزیز آمده است. در آیه  ،القوی دو بار
 .»اش برای او است که قدرت و عزت ھمه« .]۶۶ھود: [ ﴾ٱلۡقَويُِّ ٱلۡعَزِ�زُ 

و کسی توانایی دارد که خدا او را توانایی دھد و کسی عزت دارد که خدا او را عزت 

ِ َ�يِعٗ ﴿ »البقره«سوره  ۱۶۵دھد. و در آیه  نَّ ٱلۡقُوَّةَ ِ�َّ
َ
در  ھا قوت« .]۱۶۵: ةالبقر[ ﴾اأ

 .»اش برای خدا است که بر ھمه چیز توانا است حقیقت ھمه

ِ َ�يِعٗ ﴿ »النساء«سوره  ۱۳۹و در آیه  ھا ھمه  عزت« .]۱۳۹النساء: [ ﴾افإَنَِّ ٱلۡعِزَّةَ ِ�َّ

 .»برای خدا است
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تُِ�مۡ ﴿ »ھود«سوره  ۵۲چنانکه در آیه  او « .]۵۲ھود: [ ﴾وََ�زدُِۡ�مۡ قُوَّةً إَِ�ٰ قوَُّ

 .»افزاید را میتان  قوت
فِيْ وَرطَْةٍ  تَ إذَِا وََ�عْ «: صاز رسول الله » سعلی «از » ابن السنی«و در روایت 
ةَ إلاَِّ  .حِيمِْ حْمَنِ الرَّْ َ�قُلْ: � االلهِ الرَّْ   قوَُّ

َ
 حَوْلَ وَلا

َ
عَظِيمِْ، فَإنَِّ  وَلا

ْ
ّ ال عَِ�ِ

ْ
االلهَ يصَْرِفُ بهَِا  بِااللهِ ال

َلاَءِ مَا شَاءَ االلهُ مِ  نوَْاعِ البْ
َ
 .»نْ أ

ةَ  .حِيمِْ حْمَنِ الرَّْ � االلهِ الرَّْ « ھرگاه در مھلکه و خطری واقع شدی بگو:«  قوَُّ
َ

 حَوْلَ وَلا
َ

وَلا
عَظِيمِْ  إلاَِّ 

ْ
ّ ال عَِ�ِ

ْ
ای  بسیار مھربان و نیست چاره ۀبه نام خدای یکتای بسیار بخشند »بِااللهِ ال

یافتن به نجات از ھلاکت، مگر به کمک خدای  برای دورشدن از بلا و نه نیرویی برای دست
یکتا بسیار بلندمرتبه و بسیار بزرگوار که با گفتن این کلمات ھمراه با یقین عقیده به آن 

 .»خدای متعال آنچه را بخواھد از انواع بلا رفع فرماید
بسیار قوی که ھیچگاه عجز و سستی به کار او راه  :متينـال - أمتين ـال -۵۵

 »الذاریات«سوره  ۵۸در قرآن مجید اسم المتین یک بار آمده در آیه  ،نیابد

ِ ٱلمَۡتُِ� ﴿ زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّة َ هُوَ ٱلرَّ حقاً که خدای یکتا « .]۵۸الذاریات: [ ﴾٥٨إنَِّ ٱ�َّ
قوه و قدرت و او است بسیار محکم  صاحبرسان و که او است بسیار روزی  ،است

که ھیچگاه ضعف و زبونی به کار او راه نیابد، آفرینش این ھمه  ،کار و بسیار قوی

 .»کاینات نه بر وی سنگین آمد و نه او را خستگی دست داد

�ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّ ﴿ »ق«سوره  ۳۸و در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� يَّا�ٖ وَلقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلسَّ

َ
ةِ �

نَا مِن لُّغُوبٖ  ھا و زمین و آنچه میان این دو قرار  و ما آفریدیم آسمان« .]۳۸ق: [ ﴾٣٨وَمَا مَسَّ

 .»دارد در شش روز و ھیچ نوعی خستگی به ما نرسید

�ضَۖ وََ� َ� ﴿ »البقره«سوره  ۲۵۵و در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� اۚ ودُهۥُ حِفۡظُهُمَ  ُٔ وسَِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّ

ھا و زمین را در برگرفته است و کُرسی پروردگار، آسمان« .]۲۵۵: ةالبقر[ ﴾وَهُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡعَظِيمُ 

 .»حفظ و نگھداریشان برای الله دشوار نیست؛ و او بلندمرتبه و بزرگ است
نسبت به عظمت کرسی او تعالی  ،ھای ھفتگانه که آسمان ،در حدیثی آمده است

که در سپری انداخته شده باشند و یا این که مقصود از کرسی  ،مانند ھفت درھم است
آید بر  و زمین احاطه دارد و سنگین نمیھا  آسمان ۀکه به ھم ،او تعالی علم او است

خلق به  ۀو او است تعالی برتر و بالای ھم ،ھا و زمین خدای توانا نگھداری آسمان
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 »فاطر«سوره  ۴۴زرگوار و در آیه توانایی و چیرگی بر ھمه و او است پرعظمت و بسیار ب

�ضِ� إنَِّهُۥ َ�نَ عَليِمٗا قدَِيرٗ�﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ٱۡ� ءٖ ِ� ٱلسَّ ُ ِ�عُۡجِزَهۥُ مِن َ�ۡ  ﴾وَمَا َ�نَ ٱ�َّ

ھا و زمین که بتوانند بر فرمان خدا پیش گیرد و از  و چیزی نیست در آسمان« .]۴۴فاطر: [

 .»حقاً که خدا ھمیشه دانا به ھمه چیز و توانا بر ھمه چیز استزیر فرمان خدا بیرون رود 
علم و قدرت خدا به ھمه چیز احاطه دارد، در حالی که بشر ھمیشه از ضعف و 

ِي خَلقََُ�م مِّن ضَعۡفٖ ﴿ »الروم«سوره  ۵۴ناتوانی خالی نیست، چنانکه در آیه  ُ ٱ�َّ  ٱ�َّ
�ٖ ُ�مَّ جَعَلَ مِنۢ َ�عۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ُ�مَّ جَعَلَ مِنۢ َ�عۡدِ  الله، « .]۵۴الروم: [ ﴾ضَعۡفٗا وشََيۡبَةٗ  قُوَّ

گاه پس از ضعف و ناتوانی، توان و نیرو پدید  ذاتی است که شما را از ضعف و ناتوانی آفرید و آن

کند،  زنبور آدمی را ناراحت می. نیش »آورد؛ سپس بعد از توانایی، ضعف و پیری قرار داد
کند و آب منی که آدمی از آن است  تاب می گرسنگی و یا تشنگی یک روز او را بی

شود و پس از ضعف و ناتوانی آب منی و حالت جنین و طفولیت، نیروی  ریخته می
جوانی قرار دارد که نسبت به حالت طفولیت و پیری فی الجمله توانایی دارد، پس از 

 رسد. جوانی باز به ناتوانی و پیری مینیرومندی 
بنابرآن، آدمی با این ھمه ضعف کجا و خدای دانا به ھمه چیز و توانا بر ھمه چیز 

نھد و از پروردگار  پایان او سربندگی بر خاک می کجا؟ مؤمن در برابر عظمت و قوت بی
انکه چن ،کند، این است که کار مؤمن خود برای کامیابی در دو جھان استمداد می

اش عجب است، اگر دچار سختی شود راه صبر  کارمؤمن ھمه«فرمود: صرسول الله 
گیرد و سپاس  گیرد و استمداد از خدای خود و اگر به خوشی برسد راه شکر می می

کند که مؤمن باید  . و فراموش نمی»خدای خود و در ھردو حال اعتمادش بر خدا است
 .)١(ربط اسباب و مسببات در نظر بگیرد

                                           
ھای مقدس پروردگار: (الوکیل)، (القوی) و (المتین) این است: که مؤمن  ستفادة مؤمن از ناما -١

کند و در حالی که برابر اسباب و مسببات کوشش خود را به کار  کارھای خود را به خدا واگذار می
ا به ام و کوشش خود ر گوید: من کارھایم را به خدا واگذاشته اگر در کاری موفق نشد می ،گیرد می

ام و میسرنشدن آن کار نشانة آن است که به صلاح من نبوده است و به این طریق  کار برده
دھد، مؤمن  جا به دل راه می کند و نه اندوه بی شود نه احساس شکست می خاطرش آسوده می

کوشد تا از مؤمنان قوی و  دارد و بنابرآن می داند که خدا مؤمنان قوی و نیرومند را دوست می می

 «یرومند باشد. در حدیث است: ن
ْ
 ـال

ْ
 ا�َّ مِنْ ال

َ
حَبّ إلِى

َ
قَويِّ خَْ� وَأ

ْ
عِيفـمُؤْمِن ال  »مُؤْمِن الضَّ
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آورنده و  تدبیر کائنات و متولی امور عباد و رحمت ۀدارند الولی: - أالولی  -۵۶
دوستان و مورد مھر و رحمت  ۀدھند دار امور کاینات و یاری سررشته

آمده است. آیه » شوری«سوره  ۲۸و  ۹شان، در قرآن دو بار در آیه  قراردھنده

وِۡ�َ ﴿ »:الشوری«سوره  ۹
َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ ذَُوا مِ ٱ�َّ

َ
ُ هُوَ ٱلوَِۡ�ُّ وَهُوَ يُۡ�ِ أ ۖ فٱَ�َّ اءَٓ

ءٖ قدَِيرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ آیا غیر از خدا دوستانی برای « .]۹الشوری: [ ﴾٩ٱلمَۡوَۡ�ٰ وَهُوَ َ�َ

غیر از خدا نه مالک رحمت است و نه تدبیر  اند، آوردن گرفته دادن و رحمت یاری
آورنده و متولی امور  دھنده و رحمت الله است که او یاری ،امور عباد به دست دارد

 .»کند و او بر ھمه چیز توانا است عبادت است و او است که مردگان را زنده می

ْ وَ�َنُ�ُ ﴿ »الشوری«سوره  ۲۸و آیه  لُِ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�نَطُوا ِي ُ�َ�ّ وَهُوَ ٱ�َّ
ۚۥ وَهُوَ ٱلوَِۡ�ُّ  و او است خدایی که فرود آورد باران را بعد « .]۲۸الشوری: [ ﴾٢٨ٱۡ�َمِيدُ رَۡ�َتَهُ

بعد از نومیدی از باران که تصور کنند وقت باران گذشته و دیگر  ،از این که نومید شده باشند
آید، خدای توانا باران را فرود آورد و بگسترد رحمتش را و او است متولی امور  باران نمی

 .»ھا ستوده شده است آورنده برایشان که به ھمه زبان حمتبندگان و مھر و ر
کردن مردگان و فرودآوردن باران و گستردن  دوستی باید با خدا باشد که زنده

او است و بر ھمه چیز توانا است نه  ۀرحمت بر بندگان آورنده تدبیر امور کاینات به عھد
ا ھیچ ساخته نیست و در آیه ھ این که غیر خدا را به عبادت گیرند، در حالی که از آن

يِنَ ﴿ »البقره«سوره  ۲۵۷ لَُ�تِٰ إَِ� ٱ�ُّورِ� وَٱ�َّ ْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ ِينَ ءَامَنُوا ُ وَِ�ُّ ٱ�َّ ٱ�َّ
لَُ�تِٰ  غُٰوتُ ُ�ۡرجُِوَ�هُم مِّنَ ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ وِۡ�اَؤٓهُُمُ ٱل�َّ

َ
ْ أ خدا « .]۲۵۷: ةالبقر[ ﴾َ�فَرُوٓا

آورد و به نور  ھای کفر بیرون می مردم با ایمان است ایشان را از تاریکی ۀدھند و یاریدوست 
که  ،و سرکشان ھستندھا  شان، طاغوت دوستاناند  رساند. و مردمی که کفر ورزیده ایمان می

 .»رسانند ھای کفر می برند و به تاریکی آنان را از روشنی بیرون می

                                                                                                       
. و ایمان »مؤمن قوی و نیرومند بھتر است و محبوبتر است نزد خدای متعال از مؤمن ضعیف«

سستی را به دل کند که مؤمن ھمیشه قوی و نیرومند باشد و ھیچگاه ناتوانی و  مؤمن اقتضا می
راه ندھد و مؤمن از اسم مقدس پروردگار: (المتین) متانت و سنگینی و معقول و موقربودن برای 

ی بشری شخص متین و موقر باشد و گفتار و  کوشد که در جامعه آورد و می خود به دست می
خود رفتار و کردارش از روی عقل و متانت باشد. سبکسری و بیھودگی را دور از شأن ایمان 

 داند. می
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ُ وَِ�ُّ �﴿» الجاثیه«سوره  ۱۹و در آیه  وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� وَٱ�َّ
َ
لٰمَِِ� َ�عۡضُهُمۡ أ نَّ ٱل�َّ

ھا دوستان بعضی دیگرند ظالمان  ظالمان و کافران بعضی از آن«. ]۱۹: الجاثیة[ ﴾ٱلمُۡتَّقِ�َ 
دھند تا بتوانند ظلم خود را دامه دھند و کافران دوستان ھمدیگرند تا  ھمدیگر را یاری می

 .»دھنده است پرھیزگاران را آوردن مردم را بگیرند و خدا یاری نبتوانند جلو ایما
نه ظلم ظالمان و نه کفر کافران بر پرھیزگاران اثری دارد، زیرا که پرھیزگاران 

سوره  ۱۱ایشان است و در آیه  ۀدھند دھندگان دین حق ھستند و خدا یاری یاری

يِنَ ﴿ »محمد« َ مَوَۡ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
نَّ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ َ�لٰكَِ بأِ

َ
 .]۱۱محمد: [ ﴾١١ءَامَنوُاْ وَأ

من است خدای یکتایی که قرآن را فرو فرستاد و او به دوستی  ۀدھند یقیناً دوست و یاری«

 .»دھد صالحان را گیرد و یاری می می
ای  از یاری خدا بھره ،تواند با دوستی شیطان اما کسی که ناصالح باشد کجا می

يَۡ�نَٰ وَِ�ّٗ ﴿ »النساء«سوره  ۱۱۹در آیه  ،بیابد ِ َ�قَدۡ خَِ�َ ا مِّن وَمَن َ�تَّخِذِ ٱلشَّ دُونِ ٱ�َّ
انٗ  بيِنٗاخُۡ�َ و کسی که غیر از خدا برای خود شیطان را به دوستی « .]۱۱۹النساء: [ ﴾ا مُّ

 .»کاری آشکار کار شده زیان اختیار کند شکی نیست که زیان

ْ ﴿ آمده است:» فصلت«سوره  ۳۰در آیه  ُ ُ�مَّ ٱسۡتََ�مُٰوا ْ رَ�ُّنَا ٱ�َّ ِينَ قاَلوُا  ﴾إنَِّ ٱ�َّ
مستقیم  ۀاما مؤمنانی که به پروردگاری خدای یکتا یقین د ارند و بر جاد« .]۳۰فصلت: [

 .»شریعت ھستند، ملائکه بر آنان فرود آیند و آنان را مژده دھند که ایشان را یارند
ھا که صفات جلال و جمال و  ستایش ۀھم ۀشایست :لحميدا - أالحميد  -۵۷

 ،کمال ھمه شایسته به او است و کسی را یارای ستایش ذات پروردگار نبود
فرماید:  صاگر نه این بود که خود بندگان را بر آن داشت. محمد رسول الله 

ثنْيَتَْ عَلىَ «
َ
نتَْ كَمَا أ

َ
صِْى َ�ناَءً عَليَكَْ أ

ُ
پروردگارا ما « »َ�فْسِكَ سُبحَْانكََ لاَ �

نتوانیم ثنا و ستایش تو را برشماریم. تو آنچنانی که خود ثنای خودت گفتی، ثنای 

، ذات پاکی که ھرچه »شایسته به ذات تو ھمان است که خودت ثنای خود گفتی

ُۥ ﴿ »حج«سوره  ۶۴ھست ھمه مملوک او و غرق در انعام او چنانکه در آیه  َّ�
َ�َٰ�تِٰ  َ لهَُوَ ٱلۡغَِ�ُّ ٱۡ�َمِيدُ  مَا ِ� ٱلسَّ �ضِ� �نَّ ٱ�َّ

َ
 .]۶۴الحج: [ ﴾٦٤وَمَا ِ� ٱۡ�

ھا و ھمه آنچه در زمین است ھمه مخلوق او و  آنچه در آسمان ۀبرای او است ھم«
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نیاز است از ھمه و ھمه محتاج او  مملوک او و مقھور او و خدای یکتا است که او بی

 .»او ۀو ھمه ستایندھا  زبان ۀو ستوده شده در ھم
ھای  دو بار و در سوره» الحج«در سوره  ،اسم الحمید در قرآن ده بار آمده است

 ،یک بار» البروج«و » الممتحنه«، »الحدید«، »فاطر«، »سبا«، »لقمان«، »ابراھیم«
، »انعام«، »فاتحه«ھای  آمده است. و پنج سوره با الحمد لله افتتاح گردید. سوره

آن ھمه نعمت و انعام پروردگار  ،برای ارشاد به این که» فاطر«و » سبا«، »الکھف«
حمید با غنی و مجید و حکیم ھمراه آمده  ،مقتضی حمد و ثنای بندگان بر او است

ید، غنای او و مجد و عظمت او و حکمت و است. غنی حمید، حمید مجید، حکیم حم
 ۷گویند: آیه  علم محیط او، مقتضی ثنا بر او است. ملائکه تسبیح و حمد پروردگار می

ِينَ َ�ۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوَۡ�ُۥ �سَُبّحُِونَ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡ ﴿ »غافر«سوره   .]۷غافر: [ ﴾ٱ�َّ
که پیرامون عرش ھستند، پروردگارشان را با حمد و کنند و آنان  آنان که عرش را حمل می«

 »الرعد«سوره  ۱۳و رعد به تسبیح و حمد او پرداخته: آیه . »ستایند ستایش، به پاکی می

رعد، با سپاس وستایش  و« .]۱۳[الرعد:  ﴾وَ�سَُبّحُِ ٱلرَّعۡدُ ِ�مَۡدِهۦِ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ مِنۡ خِيفَتهِۦِ﴿

و . »گذارند می کند و فرشتگان از بیمش او را ستوده وسپاس او را به پاکی یاد می ،پروردگار

ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ﴿ »الاسراء«سوره  ۴۴آیه  .گویند حمد اورا می ،ھرچه ھست �ن مِّن َ�ۡ
و به  .»گوی او و به حمد او مشغولند و ھرچه ھست ھمه تسبیح« .]۴۴الإسراء: [ ﴾ِ�َمۡدِهۦِ
 »الحجر«سوره  ۹۹و  ۹۸امر فرمود: تا تسبیح و حمد او گوید: آیه  صالأنبیاءخاتم 

ٰجِدِينَ ﴿ �يَِكَ ٱۡ�قَُِ�  ٩٨فَسَبّحِۡ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَُ�ن مِّنَ ٱل�َّ
ۡ
ٰ يأَ  ﴾٩٩وَٱۡ�بُدۡ رَ�َّكَ حَ�َّ

ذاران و گ تسبیح پروردگارت را بگوی و به ستایش او بپرداز و باش از نماز« .]۹۹-۹۸الحجر: [

 .»عبادت پروردگارت را ادامه بده تا زمان وفاتت فرا رسد
الحمد)، حمد خدا و شکر او و ثنای او و اخلاص  ۀفاتحه (سور ۀو در خواندن سور

عبادت او و خالص استعانت از او و طلب ھدایت از او و ھمراھی با پیغمبران و صدیقان 
شدگان و  از راه گمراھان و خشم و شھدا و صالحان در استقامت بر راه راست و دوری

لاَةُ بيَِْ� وََ�ْ�َ َ�بدِْيْ « ،برای بنده است. در این سوره آنچه خواھد مَتْ الصَّ  تا »قسُِّ
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لَ «
َ
ام.  بین بنده نمودم نماز را بین خود وفرماید: تقسیم  پروردگار می« .)١(»وَلِعَبدِْي مَا سَأ

 .»خواھد آنچه می شود ام داده می وبرای بنده
صی ـال -۵۸ حِ دانا به مقادیر حوادث و به احوال کاینات آنچه  :محصیـال - أمُ

گاھی ندارند به شمار نفس و حساب  گھی دارند و آنچه از آن آ خلق از آن آ
روزی کاینات دانا است، گواه است بر گذشته و آینده، مخلوقات را برشمرد و 

خرد و بزرگی  شان در کتابی که ھیچ شمار فرد فردشان دانست و شمار اعمال
کند ثبت نمود و روز قیامت آن کتاب پدیدار کند تا بدکاران را  را ترک نمی
 ۹۵ - ۹۳شان رساند و نکوکاران را بھشت پاداش دھد. در آیه  سزای بدی

ٓ ءَاِ� ٱلرَّ� َ�بۡدٗ ﴿ »مریم«سوره  �ضِ إِ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  ٩٣ا إنِ ُ�ُّ مَن ِ� ٱلسَّ

حۡصَ 
َ
هُمۡ عَدّٗ لَّقَدۡ أ -۹۳مریم: [ ﴾٩٥وَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ فرَۡدًا  ٩٤ا ٮهُٰمۡ وعََدَّ

ھا و زمین ھستند ھمه به بندگی خدای  کسانی که در آسمان ۀھم« .]۹۵
ھا و زمین است عبودیت و بندگی خود را  بخشاینده، درآیند ھمه آنچه در آسمان

برای خدای بخشایشگر اظھار کند، ھمه در روز قیامت به حال ذلت و خضوع 

و غیرشان ھمه اظھار علیھما السلام  . عیسی و عزیر»وانفرادی حاضر شوند
 ندگی کنند. خدای توانا ھمه را دانست و یکایک مخلوقات را شمرد.ب

                                           
کوشد تا از  استفادة مؤمن از دو نام مقدس پروردگار: (الولی) و (الحمید) این است که مؤمن می -١

مند گردد و راھی که دوستی خدا در آن است. خدای متعال در آیه  ولایت و دوستی پروردگار بھره

وۡ ﴿راه دوستان خود را بیان فرمود: » یونس«سوره  ٦٣و  ٦٢
َ
َ�ٓ إنَِّ أ

َ
ِ َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� � ِ�اَءَٓ ٱ�َّ

ِينَ ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  ٦٢هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  گاه باشید که دوستان خدا نه «]. ٦٣-٦٢[یونس:  ﴾٦٣ٱ�َّ آ
ترسی برایشان است و نه اندوھگین شوند دوستان خدا آن مردمی ھستند که ایمان آوردند و راه 

کوشد که در برابر ھر نعمتی  . و مؤمن می»تقوی و ترس از خدا را در پیش گرفتندپرھیزگاری و 

إن االله ل�ضى عن العبد يأ�ل الأ�لة «حمد و ستایش خدا بگوید: در حدیث صحیح آمده است: 
ای که خوراک  شود از بنده خدا خشنود می« »فيحمده عليها و�شرب الشر�ة فيحمده عليها

آشامد و حمد و سپاس خدا به جا  آورد و آشامیدنی می دا به جای میخورد و حمد و ستایش خ می
 ،گیرد آورد او راھی می . یعنی کسی که در برابر ھر نعمتی حمد و ستایش خدا به جا می»آورد می

 که خدا از او راضی شود.
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آیند، ھیچکدام مال و  حال ھیچکدام بر او پنھان نماند و ھمه تنھا به درگاه خدا می
یاوری ھمراه ندارند نه مالی ھمراه دارند که سربھا بدھند و خود را نجات دھند و نه 

ز خود دفع کنند، ھمه تنھای تنھا و ھمه ناصر و معین ھمراه دارند: که عذاب خدا را ا

وَوُضِعَ ٱلۡكَِ�بُٰ َ�َ�َى ٱلمُۡجۡرمَِِ� ﴿ »الکھف«سوره  ۴۹با ذل عبودیت آیند. و در آیه 
ا �يِهِ وَ�َقُولوُنَ َ�وَٰۡ�لتََنَا مَالِ َ�ذَٰا ٱلۡكَِ�بِٰ َ� ُ�غَادرُِ صَغَِ�ةٗ  ٓ  مُشۡفقَِِ� مِمَّ وََ� كَبَِ�ةً إِ�َّ

حۡصَ 
َ
ْ مَا عَمِلوُاْ حَاِ�ٗ أ حَدٗاٮهَٰاۚ وَوجََدُوا

َ
 ۀنام کتاب« .]۴۹الکھف: [ ﴾٤٩ �ۗ وََ� َ�ظۡلمُِ رَ�ُّكَ أ

بینی گناه کاران را که ترسناک ھستند از آنچه در آن کتاب است  اعمال بندگان نھاده شد می
آید  اب نمیکردند به حس آنچه تصور می ،کاری خود باخبرند دانند و از سیه حال خود را می

گویند: این چگونه کتابی است که ھیچ خرد و بزرگی را  ھمه به حساب آورده شده است می
ثبت شده اند  بینند: آنچه کرده آیند و می به شگفت می ،رھا نکرده و ھمه را ثبت کرده است

یابند و پروردگارت به کسی ستم  کردار خود می ۀی دروشد شان و ھمه اعمال ۀاست. در نام

 .»کند نمی

ُ وَ�سَُوهُ ﴿ »المجادله«سوره  ۶و در آیه  حۡصَٮهُٰ ٱ�َّ
َ
خدا ھمه « .]۶: مجادلةـال[ ﴾أ

 .»شان برشمرد و ثبت فرمود اعمال
آید: که خرد و بزرگ  کردند روزی می و آنان که آن را فراموش کرده بودند، فکر نمی

ده شده و ثبت گشته است. المحصی: شمارنده که شمار عدد کاینات و شان شمر اعمال
شان ھمه در علم او است. مؤمن  شان و شمار روزی و تقدیر و اعمال و جزای شمار نفس

داند  پرھیزد و می فایده و انجام صغیره می از سخن بیھوده و عمل بی ،که یقین آن دارد
 که قطره قطره جمع گردد وانگھی دریا شود.

بِدیءُ ـال -۵۹ ُ  كَانَ « :مبدیءـال - أمُ ءٌ  يَُ�نْ  مْ ـوَلَ  ا�َّ خدا بود و ھیچ « »َ�ْ�هُُ  شَىْ

 .»چیز دیگری نبود
خدا به قدرت خود کاینات را آغاز داد و از نیست به ھست کرد و به وجود آورد. 

تا  زمین و آسمان آفرید و پیش از آن دو، ما را آفرید و عرش را بر ما نھاد و قلم آفرید:
به وجودآوردن آن فرمود، ملائکه را از نور آفرید و جن را از  ۀبنویسد آنچه را که اراد

 آتش آفرید و آدمی را از خاک آفرید. ۀشعل

که بعد از زندگی به مرگ  ،برگرداننده به حالت قبل :معيدـال - أمعيد ـال -۶۰
 »البقره«سوره  ۲۸رساند و بعد از مرگ دوباره به زندگی جاوید رساند. در آیه 
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مَۡ�تٰٗ ﴿
َ
ِ وَُ�نتُمۡ أ حَۡ�ُٰ�مۡۖ ُ�مَّ يمُِيتُُ�مۡ ُ�مَّ ُ�ۡييُِ�مۡ ُ�مَّ كَيۡفَ تَۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ

َ
ا فأَ

آورید به خدای یکتا و مرده بودید  میچگونه کفر « .]۲۸: ةالبقر[ ﴾٢٨إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ 
پس  ،پس از آن شما را زنده کند ،و او شما را زنده کرد، پس از آن شما را مرگ دھد

 .»شوید خدا بازگشت داده میسوی  به تان شدن از زنده
از خاک مرده آدم را آفرید و از ھمین خاک غذا و تناسل شما را قرار داد. خاک 

رد و آغاز حیات داد و پس از زندگی به مرگ رسانید، نه در مرده بودید شما را زنده ک
تان برای او دشواری است. و حیات  دادن تان برایش دشواری بود و نه مرگ خلقت ،آغاز

سوره  ۱۹تان ھم برای او دشواری ندارد و آسان است، چنانکه در آیه  بعد از وفات

ُ ﴿» عنکبوت« وَ لمَۡ يرََوۡاْ كَيۡفَ ُ�بۡدِئُ ٱ�َّ
َ
ٓۥۚ  أ ِ �سَِ�ٞ  ٱۡ�َلۡقَ ُ�مَّ يعُيِدُهُ  ﴾١٩إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ ٱ�َّ

اگر نظر  ،آفریند که خدا چگونه مخلوقات را می ،تا بداننداند  آیا نظر نکرده«. ]۱۹العنکبوت: [
آنان را  ،شان ھم دوباره او دانستند خدایی که آغاز خلقت فرمود: پس از وفات کرده بودند می

 .»گرداند یبه زندگی برم
گرداند و آن بر  کسی که اولین بار مخلوقات را آفرید: دوباره ھم به حیات برمی

شدن دوباره کنند که ھرسال پس از خشک  نظر نمیخدای یکتا آسان است. به زمین 
کردن مردگان است و در آیه  بعث الموتی و زنده ۀھا نشان گردد. این سرسبز و خرم می

لَ خَلقٖۡ ﴿ »الأنبیاء«سوره  ۱۰۴ وَّ
َ
ٓ أ ناَ

ۡ
جِلِّ للِۡكُتُبِ� كَمَا بدََ� مَاءَٓ كَطَيِّ ٱلسِّ  يوَۡمَ َ�طۡويِ ٱلسَّ

ۚۥ وعَۡدًا عَليَۡنَاۚٓ إنَِّا كُنَّا َ�عِٰلَِ�  روزی که آسمان را در ھم نوردیم « .]۱۰۴الأنبیاء: [ ﴾١٠٤نُّعيِدُهُ
ھای اعمال او را در  نامه ،او کردن ملکی که موکل به اعمال آدمی است موقع وفات مانند جمع

این نویدی  ،پیچد، آنچنانکه ابتدا نخستین خلقت نمودیم برگردانیم نخستین خلقت را ھم می

 .»گانیم دھنده است ثابت بر ما حقاً که آن را انجام
کردن  دھیم، جمع آن را ھم انجام می ۀما که نخستین خلقت را ابتدا کردیم اعاد

ھا  کردن و در نوردیدن دستگاه آسمان گیرد و جمع م میھای اعمال بنده انجا نامه
که برای خدای متعال ابتدا و اعاده ھمانند ھم و برگرداندن خلقت  ،ھمچون آن است

حتمی است، زیرا حساب بندگان منوط بر آن است. مؤمن ھیچگاه از روز اعاده و 
گیرد  ا در پیش میماند و در دنیا بھترین اعمال و اخلاق ر زندگی پس از مرگ غافل نمی

 تا در روز رستاخیز سربلند باشد.
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حيی ـال -۶۱ گرداننده، جسد را به دمیدن روح در آن زنده  زنده :محيیـال - أمُ
ھا را به  گرداند زمین را به فروریختن باران زنده گرداند تا روزی برویاند، دل

 نور ایمان زنده گرداند.

يت ـال -۶۲ مِ دھنده، زندگی را از زنده بگیرد تا جسمی  مرگ :مميتـال - أمُ
گیاه  گیرد تا خاکی خشک بی از زمین زندگی را می ،حرکت گردد بیجان و بی
تر از  سازد تا سنگدل و یا سخت ھای بداندیش را از نور تھی می بماند و دل
دھد و پس از مرگ، نیز  دھد و مرگ را ھم او می حیات را او می ،سنگ شود

يُُّ�مۡ ﴿ »الملک«سوره  ۲در آیه زندگی دھد. 
َ
خَلقََ ٱلمَۡوۡتَ وَٱۡ�َيَوٰةَ ِ�بَۡلُوَُ�مۡ �

حۡسَنُ َ�مَٗ� 
َ
 ،خدای یکتا آفرید مرگ و زندگی را تا شما را بیازماید« .]۲الملک: [ ﴾أ

 .»کدامیک از شما نکوتر است در کردار
به فکر زندگی پس  دنیا را جای آزمایش قرار داد و مرگ را پس از زندگی قرار داد تا

َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ﴿ »الدخان«سوره  ۸از مرگ باشند و نکوترین کردار در پیش گیرند و در آیه 
لَِ�  وَّ

َ
ۦ وَ�ُمِيتُۖ رَ�ُُّ�مۡ وَربَُّ ءَابآَ�ُِ�مُ ٱۡ� نیست معبودی به « .]۸الدخان: [ ﴾٨هُوَ يُۡ�ِ
رساند، او  دھد و به فنا می می بخشد و مرگ حق مگر او خدای یکتا که زندگی و حیات می

 .»تان است پروردگار ما و پروردگار پدران پیشین
زندگی و مرگ ھمه در دست او و پروردگار ھمه او است و باقی بعد از ھمه او است، 

ۦ وَنمُِيتُ وََ�ۡنُ ٱلَۡ�رٰثِوُنَ ﴿» الحجر«سوره  ۲۳چنانکه در آیه   ﴾٢٣�نَّا َ�حَۡنُ نُۡ�ِ
روند به فنا و ما باقی  دھیم. ھمه می بخشیم و مرگ می ما خود زندگی می«. ]۲۳الحجر: [

 .»بریم خلق می ۀمانیم و میراث ھم می

وَ مَن َ�نَ مَيۡتٗ ﴿ »الانعام«سوره  ۱۲۲و در آیه 
َ
حۡ أ

َ
� َ�مِۡ� يَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُۥ نوُرٗ ا فَأ

لَُ�تِٰ بهِۦِ  ثَلهُُۥ ِ� ٱلظُّ آیا کسی که « .]۱۲۲الأنعام: [ ﴾مِّنۡهَا ليَۡسَ ِ�َارجِٖ ِ� ٱ�َّاسِ كَمَن مَّ
مرده بود به کفر و او را زنده گردانیدیم به ایمان و برای او روشنی قرار دادیم که با آن روشنی 

حق را از ناحق تشخیص دھد آیا او ھمانند کسی  ،در میان مردم راه رود و به روشنی ایمان

 .»ھای کفر قرار دارد و بیرون آمدنی از آن نیست است که در تاریکی
شوند، و دلی که از نور ایمان تھی ماند در  ھا به نور ایمان زنده می یعنی دل

آمدن از آن نخواھد یافت. و در  ھای کفر باقی خواھد ماند. و راھی برای بیرون تاریکی
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نزَۡ�اَ عَليَۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ﴿ »فصلت«سوره  ۳۹آیه 
َ
�ضَ َ�شِٰعَةٗ فإَذَِآ أ

َ
نَّكَ ترََى ٱۡ�

َ
وَمنِۡ ءَاَ�تٰهِۦِٓ �

ءٖ قدَِيرٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۚ إنَِّهُۥ َ�َ حۡيَاهَا لمَُۡ�ِ ٱلمَۡوَۡ�ٰٓ

َ
ِيٓ أ  .]۳۹فصلت: [ ﴾٣٩ٱهَۡ�َّتۡ وَرََ�تۡۚ إنَِّ ٱ�َّ

بینی زمین را خشک و موقعی که آب باران بر آن  ت خدا است که میھای قدر و از نشانه«
آید، حقاً که خدایی که زمین را به آب باران زنده  شود و بالا می فرود آوردیم سرسبز می

 .»مردگان است، چرا که او تعالی بر ھمه چیز توانا است ۀکنند کند او به یقین زنده می

 ﴾٢٥�يِهَا َ�ۡيَوۡنَ وَ�يِهَا َ�مُوتوُنَ وَمِنۡهَا ُ�ۡرجَُونَ قاَلَ ﴿ »الأعراف«سوره  ۲۵و در آیه 
میرید و از زمین  کنید و در زمین می خدای متعال فرمود: در زمین زندگی می« .]۲۵الأعراف: [

 .»شوید برای زندگی پس از مرگ و سؤال و جواب بیرون آورده می
خواھد تا دلش را به نور خدایی روشن گرداند و  مؤمن از خدا می ،روز حساب

 .)١(ھای ناروا را در وجود او بمیراند شھوت

الدائم الباقی، ھمیشه زنده و بیدار که نه مرگ او را دست  :الحی - أالحی  -۶۳
 دھد. زدن او را دست می رسد و نه چرت دھد و نه خواب به او می می

ی فرماینده به تدبیر ھمه که ملک و ملکوت و ایستادگ :القيوم - أالقيوم  -۶۴
نیاز از  کاینات ھمه به تدبیر او است، ایستادگی فرماینده به تدبیر ھمه و بی

و » البقره«سوره  ۲۴۴ھمه و ھمه نیازمند اویند. (الحی القیوم) باھم در آیه 

                                           
ھای مقدس پروردگار: (المحصی)، (المبدیء)، (المعید)، (المحیی) و  استفادة مؤمن از نام -١

ھای او شمار  داند که شمار مدت عمر او، شمار نفس که مؤمن یقین می ،الممیت) این است(
ناشدنی. این است که او ھیچ نفسی بدون  اعمال و اقوال و رفتار او ھمه نزد خدا ثبت است و ضایع

تا اگر غفلتی  ،نشیند کند ھر ھفته به حساب کار خود می گذارد شمار کار خود را می یاد خدا نمی
موده تکرار نشود و اگر جھالتی به کار برده از آن پوزش بخواھد، مؤمن در ھمه کارش حساب و ن

کتاب حقوق خداوندی، حقوق بندگان، حقوق زن و فرزند و بستگان و حقوق جسم و جان خود 
داند که آغاز سراسر وجود از آفریدگار متعال  دھد. مؤمن می داند و به درستی انجام می ھمه می

که ھر اولی آخری دارد و خدا که  ،که ھمه چیز را آغاز نھاد ھمه چیز را فرجام نھاد او ،است
وجود را آفرید پایان وجود را ھم مقرر داشت و اعادة وجود و زندگی پس از مرگ را نیز مقرر 

داند که بخشندة حیات و زندگی خدا است و دھندة مرگ و پایان زندگی  داشت. مؤمن یقین می
از خدا است، این است که شمار کار خود را دارد و آغاز و فرجام کار خود را بر  ھر موجودی نیز

کوشد تا به نکوکاری و خیررسانی آغازو  نھد و زندگی و مرگ خود را می ایمان و نکوکاری می
 فرجام دھد.
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آمده است و الحی غیر از آن » طه«سوره  ۱۱۱و آیه » آل عمران«سوره  ۱آیه 

 یۀآ«در  ،آمده است» غافر«سوره  ۶۵و آیه » الفرقان«سوره  ۵۸ا، در آیه سه ج

خُذُهۥُ ٱ﴿ ۀـ سوره بقر۲۵۵آیه: ،الکرسی
ۡ
ۚ َ� تأَ ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ٱلَۡ�ُّ ٱلۡقَيُّومُ َّ�

خدای یکتا است که نیست معبودی به حق مگر او « .]۲۵۵: ةالبقر[ ﴾وََ� نوَۡم سِنَةٞ 
ھمیشه زنده و دائم البقا و ھمیشه ایستادگی فرماینده به تدبیر خدای یکتای 

 .»دھد دھد و نه خواب او را دست می زدن او را دست می کاینات نه چرت

ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ٱلَۡ�ُّ ٱلۡقَيُّومُ  ١المٓٓ ﴿ »آل عمران«سوره  ۲و  ۱و در آیه   ﴾٢ٱ�َّ
خدای یکتای ھمیشه  ،یست معبودی به حق مگر اوخدای یکتا است که ن« .]۲-۱عمران:  آل[

» طه«سوره  ۱۱۱. و در آیه »زنده و دائم البقا و ھمیشه ایستادگی فرماینده به تدبیر کاینات

و روھا به ذلت و خضوع آمد در برابر خدای « .]۱۱۱طه: [ ﴾وََ�نَتِ ٱلوۡجُُوهُ للَِۡ�ِّ ٱلۡقَيُّومِ ﴿
ھمیشه ایستادگی فرماینده به تدبیر ملک و خلق ھمه و نومید شد کسی  ۀیکتای ھمیشه زند

 .»که حامل شرک بود

ۡ ﴿» فرقان«سوره  ۵۸و در آیه  ِي َ� َ�مُوتُ وَتوََ�َّ َ�ِّ ٱ�َّ
و « .]۵۸الفرقان: [ ﴾َ�َ ٱلۡ

 .»توکل نما بر خدای یکتای ھمیشه زنده که ھرگز مرگ به درگاه او راه نیابد
سْتَغِيثُْ «: صل الله و در دعای رسو

َ
ای حی قیوم، « »ياَ حَيُّ ياَ َ�يُّوْمُ برِحَْمَتِكَ أ

ٰٓ ﴿ خوابی . و گفته اند: که برای رفع بی»خوانم رحمتت را به فریادرسی می ۡ�نَا َ�َ فََ�َ
ر آن غار بر پس سالیانی چند د« .]۱۱الکھف: [ ﴾١١ا ِ� ٱلۡكَهۡفِ سِنَِ� عَدَدٗ ءَاذَانهِِمۡ 

ۡ�قَاظٗا ﴿. »ی خواب) نھادیمھایشان (پرده گوش
َ
گمان «. ]۱۸الکھف: [ ﴾وَهُمۡ رُقوُدٞ وََ�ۡسَبُهُمۡ �

خوابد  اند: کسی که زیاد می شود و گفته خوانده می .»اندکنی بیدارند؛ حال آنکه خوابیدهمی

ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ٱلَۡ�ُّ  ١المٓٓ ﴿ بالای سر او بخوانند.  .]۲-۱عمران:  آل[ ﴾٢ٱلۡقَيُّومُ ٱ�َّ
خدای یکتای ھمیشه زنده و دائم البقا و  ،خدای یکتا است که نیست معبودی به حق مگر او«

ياَ حَيُّ «رود و گفته اند:  خواب از چشم او می .»ھمیشه ایستادگی فرماینده به تدبیر کاینات
نتَْ 

َ
َ إلاَّ أ ھمیشه زنده و دائم البقا و ھمیشه ایستادگی ای خدای یکتای « »ياَ َ�يُّومُ لاَ إلِهَ

 دلی مجرب است. برای زنده »نیست معبودی به حق مگر تو ،فرماینده به تدبیر کاینات
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ھمه آنچه در وجود  ۀیابنده به معنی مالک و دارند :الواجد - أالواجد  -۶۵
نیاز از ھمه آنچه  است و توانا بر ھر موجود ھمه چیز در دسترس او، و او بی

وجود است مملوک و مخلوق و مقھور او است، ھیچ چیز از فرمان  ۀفحدر ص
شدن و ھیچ چیز نتواند بر او پنھان ماندن، نزدیک به ھمه و  او نتواند برون

 َ�هَدَىٰ ﴿ »الضحی«سوره  ۷در زیر نظر او. در آیه ھمه 
ٗ

 ﴾٧وَوجََدَكَ ضَآّ�
 .»و تو را سرگردان یافت و راھنمایی فرمود« .]۷الضحی: [

لمَۡ َ�ِدۡكَ ﴿ این تفسیر مراجعه شود از سوره ضحی) ۸و  ۷و  ۶(به تفسیر آیات 
َ
�

 َ�هَدَىٰ  ٦اوَىٰ  َٔ يتَيِمٗا َ� 
ٗ

ۡ�َ�ٰ  ٧وَوجََدَكَ ضَآّ�
َ
 .]۸-۶الضحی: [ ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

رساند و از  که خدای یکتای الواحد، از یتیمی برھاند و به جا و مکنت می« 
سوره  ۳۹ره و در آیه  فرماید و از فقر می رھاند و راھنمایی و رھبری می می سرگردانی

ابِۢ ﴿ »النور« عَۡ�لٰهُُمۡ كََ�َ
َ
ِينَ َ�فَرُوٓاْ أ ۡ�  بقِيِعَةٖ وَٱ�َّ ٰٓ إذَِا جَاءَٓهۥُ  َٔ َ�ۡسَبُهُ ٱلظَّ انُ مَاءًٓ حَ�َّ

َ عِندَهُۥا  ٔٗ لمَۡ َ�ِدۡهُ شَۡ�  و مردمی که کفر آوردند کارھایشان ھمانند « .]۳۹النور: [ ﴾وَوجََدَ ٱ�َّ
آب دھد و تشنه گمان کند که آب  ۀنما (سراب) است که در زمینی سخت و صاف جلو آب

شان به سبب کفرشان  است، اما موقعی که به آن برسد ببیند سراب است و کافران که اعمال
شان را به وفا و تمام  سابیابند که ح بینند و خدا را می نابود شده از اعمال خود خیری نمی

 .»مھیاشان ساخته است ،شان آماده کرده و عقوبت

� وَمَا  يوَۡمَ َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ﴿ »آل عمران«سوره  ۳۰و در آیه  ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ مَّ
مَدَۢ� بعَيِدٗا مِن سُوءٖٓ عَمِلتَۡ 

َ
ٓۥ أ نَّ بيَنۡهََا وََ�يۡنَهُ

َ
 .]۳۰ان: عمر آل[ ﴾توََدُّ لوَۡ أ

روزی که ھر کسی آنچه ازخیرکرده آن را حاضر و آماده یابد و آنچه از بدی کرده آرزو «

 ۳و در آیه:  .»کند میان او و بدیش فاصله بسیار دور باشد تا به عقوبت بدکاری خود نرسد می

�ٖ ﴿ »سوره سبأ« �ضِ وََ�ٓ  َ�لٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ� َ� َ�عۡزُبُ َ�نۡهُ مثِۡقَالُ ذَرَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ٱۡ� ِ� ٱلسَّ

صۡغَرُ مِن َ�لٰكَِ 
َ
ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ أ

َ
بِ�ٖ  وََ�ٓ أ و کافران گفتند: رستاخیز بر « .]۳سبأ: [ ﴾مُّ

آید. بگو: آری؛ سوگند به پروردگارم که دانای غیب و نھان است، به یقین رستاخیز بر  ما نمی
ماند؛ و ھیچ چیزی  ھا و زمین از پروردگار پنھان نمی ای در آسمان ذره رسد و ھیچ شما فرا می

مومن باید که راه  .»تر از آن نیست مگر آنکه در کتاب آشکاری ثبت است... تر و بزرگ کوچک
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غفلت و اھمال بر خود ببندد و به فکر روزی باشد که خردتر از مثقال ذره ھم به 
 .)١(ر به کار بردآورند تا ھر نفسی در راه خی حساب می

ھردو ،دارای مجد و عظمت، الماجد و المجید :اجدـمـال - أاجد ـمـال -۶۶
کنند که کرم بسیار و فضل  گری می دلالت بر مجد و عظمت و بخشایش

ای بیابد که خدای یکتا به  تواند از مجد و عظمت بھره عظیم دارد. کسی می

نَّهُۥ لقََوۡلُ رسَُولٖ إِ ﴿ »الحاقه«سوره  ۴۰او عنایت فرماید، چنانکه در آیه 
 .»ای بزرگوار است گفتار و کلام فرستاده ،تردید این قرآن بی« .]۴۰: الحاقة[ ﴾٤٠كَرِ��ٖ 

رسول خود خاتم « .]۴ن: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿ »ن«سوره  ۴و در آیه 

وََ� َ�مۡنُ ﴿ »المدثر«سوره  ۶. چنانکه در آیه »النبیین را به کرم و خلق عظیم ستود
 .»دانستن عطای خود منع فرمود گذاشتن و بسیارو او را از منت « .]۶المدثر: [ ﴾٦�سَۡتَكِۡ�ُ 

خود را بلند ھمت و عزیز النفس  صبنابرآن مؤمن باید به پیروی از خاتم الأنبیاء
 مند گرداند. بگیرد و از کرامت نفس و حسن خلق بھره

الواحد یکتا در ذات و یکتا در صفات که او تعالی  :الواحد - أالواحد  -۶۷

لمَۡ يَِ�ۡ ﴿ یکتای یکتا است نزاد و زاده نشد و نبود ھمتای او کسی. الأحد:
حَدُۢ  ٣وَلمَۡ يوَُ�ۡ 

َ
ُۥ كُفُوًا أ یکتای یکتا است « .]۴-۳الأخلاص: [ ﴾٤وَلمَۡ يَُ�ن �َّ

جید اسم الواحد شش بار . و در قرآن م»نزاد و زاده نشد و نبود ھمتای او کسی
و » زمر«، »ص«، »ابراھیم«، »الرعد«، »یوسف«ھای  سوره آمده است: در

 القهاربا اسم  الواحددر ھرکدام یک بار و در ھر شش سوره اسم » غافر«
ھمراه آمده است و خدای یکتای توانا که نه ھمتا دارد و نه شریک و بر ھمه 

                                           
از  کوشد ھای مقدس پروردگار: (الحی)، (القیوم) و (الواجد) این است که می استفادة مؤمن از نام -١

آوردن رضای حی قیوم به حیات نیکبختی و جاودانة آخرت برسد که  گرفتن راه راست و به دست
حیات و زندگی موقعی حیات است که در سایه حی قیوم و در راه رضای او تعالی سپری شود و به 

ی داند باید در دنیا بر پا یابد:که می حیات خوشی ابدی برساند و مؤمن از قیوم این برکت را می
خود ایستد و حیات را غنیمت شمارد و بر اثر کار و کوشش خود را از حاجت به ھمچون خود 

 ،نیاز گرداند و در سایة پرھیزگاری و طاعت خدا آنچه بخواھد بیابد و از پروردگار الواجد بی
 تا سراسر وجودش را واجد انواع خیر سازد. ،استمداد کند



 مقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی ٨٢

 

لب بر ھمه و ھمه مقھور او ھستند و است و چیره و غا القهارچیز توانا است، 
» یوسف«سوره  ۳۹راھی جز ایمان به او و اطاعت از فرمان او نیست و در آیه 

رۡ�اَبٞ ﴿
َ
مِ ٱ ءَأ

َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ ارُ مُّ ُ ٱلَۡ�حِٰدُ ٱلۡقَهَّ آیا خدایان «. ]۳۹یوسف: [ ﴾�َّ

مسمایی ھستند)  ھای بی پراکنده (که نه حقیقتی دارند و نه وجودی بلکه اسم
(که آفرینش ھمه از او و روزی ھمه از او و  ،بھترند یا خدای یکتای چیره بر ھمه

خدای یکتای « »يقيناً االله خ�ٌ « »سرنوشت زندگی و مرگ ھمه در دست او است)

 .»چیره بر ھمه بھتر است

ءٖ ﴿ »الرعد«سوره  ۱۶و در آیه  ۡ�َ ِ
ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ رُٰ  قلُِ ٱ�َّ  .]۱۶الرعد: [ ﴾وهَُوَ ٱلَۡ�حِٰدُ ٱلقَۡ�َّ

 .»بگو (ای رسول خدا) که آفریدگار ھمه چیز است و او یکتای چیره بر ھمه است«

َ�َٰ�تُٰۖ وََ�رَزُواْ ﴿ »ابراھیم«سوره  ۴۸و در آیه  �ضِ َٱلسَّ
َ
�ضُ َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
لُ ٱۡ� ِ يوَۡمَ ُ�بَدَّ َّ�ِ

ارِ  شود زمین،  به یاد بیاور (روز قیامت) روزی که تبدیل می« .]۴۸[ابراھیم:  ﴾٤٨ٱلَۡ�حِٰدِ ٱلۡقَهَّ
ھا و مردم در آن روز به زمینی  شوند، آسمان دیگر از زمین قبلی خبری نیست و تبدیل می

 .»شوند فید و پاک گرد آورده میس
آمده است و مردم از قبرھا بیرون » مسلم«و » بخاری«چنانکه در صحیحین 

دادن حساب و رسیدن به ثواب و یا عقاب خدای  آیند تا ظاھر شوند برای بیرون می
یکتای چیره بر ھمه و وقتی که فرمان برای یکی باشد معلوم است که نه فریادرس 

ابن «و » ترمذی«و » ابوداود«شود و نه پناھگاه دیگری و در روایت  میدیگری یافته 
شنید،  صکه رسول الله  ،آمده است ساز پدرش » س عبدالله بن بریده«و » ماجه

لكَُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ «گفت:  مردی را که می
َ
سْأ

َ
�ِّ  أ

َ
شْهَدُ  بِ�

َ
نَّكَ  أ

َ
نتَْ  �

َ
ُ  أ ِى ا�َّ

َّ
َ  لاَ  الذ

َ
نتَْ  إلاَِّ  إِله

َ
 أ

حَدُ 
َ
مَدُ  الأ ى الصَّ ِ

َّ
ْ  وَلمَْ  يَِ�ْ  مْ ـلَ  الذ

َ
ُ  يَُ�نْ  مْ ــوَلَ  يوُلد

َ
حَدٌ  كُفُواً  له

َ
بار الھا! من با توسّل به « »أ

چ یای و ھ ای و نه زاده شده ه نه زادهکاز ھستی ین ی نداری و بییکای و شر گانهیه تو کنیا
ه تو آمرزگار و کامرزی، ھمانا یمرا به گناھان کم ینما ی بر خود نداری، از تو مسألت مییھمتا

ھرگاه به آن اسم از او  ،از خداوند با اسم اعظمش درخواست نمود« و فرمود: »مھربان ھستی

 .»خواسته شود عطا فرماید و ھرگاه دعا به آن شود به اجابت رساند
یعنی خدایی که مقصود ھمه است، ھمه در حاجات و  الصمد: - أالصمد  -۶۸

اوست آقایی که ،کار خود از او خواھند ۀھا رو به درگاه او آورند و چار سختی
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ساز  صفات جلال و کمال در او جمع است و نیاز ھمه به او است و چاره ۀھم
آنچه به دعا و نیایش از او خواھند عطا فرماید. یا به زودی انجام ،ھمه او است

گذارد و  کننده بیشتر به آن احتیاج دارد می دھد و یا برای وقتی که خواھش
کننده به ھدر  کند که خواھش و دعای خواھش یا بلایی از او دفع می

 »اخلاص«دھد. و به بندگان، مھربانتر از خود بندگان است و در سوره  نمی

حَدٌ ﴿
َ
ُ أ مَدُ  ١قلُۡ هُوَ ٱ�َّ ُ ٱلصَّ ُۥ كُفُوًا وَلمَۡ يَ  ٣وَلمَۡ يوَُ�ۡ  لمَۡ يَِ�ۡ  ٢ٱ�َّ ُ�ن �َّ

حَدُۢ 
َ
بگو: (ای رسول خدا به مردم)، او است خدایی یکتا « .]۴-۱الأخلاص: [ ﴾٤أ

نیاز و مقصود ھمه بندگان که ھمه در حاجات و  که تنھای تنھا است، خدای یکتا بی
سی (برای این کاو آورند، نزاد و زاده نشد. و نبود ھمتای او سوی  به شدائد خود رو

شده مرگ به دنبال او است و میراث او برای دیگری است، اما که ھر زاد و زاییده 

 .»خدا حی لایموت است باقی بعد از ھمه و میراث ھمه برای او است)
ھا ھمه  او است و نعمتسوی  به روزی ھمه از او است و در وقت سختی روی ھمه

ُ�مُ فمَِنَ ٱ ا بُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ وَمَ ﴿ »النحل«سوره  ۵۳از او است. در آیه  ِۖ ُ�مَّ إذَِا مَسَّ َّ�
ُّ فإََِ�ۡهِ تَۡ�  و ھر نعمتی که با شما است از خدا است و آنگاه « .]۵۳النحل: [ ﴾٥٣رُونَ  َٔ ٱل�ُّ

کنید و او را به فریادرسی  خدا تعالی فریاد میسوی  به که زیان و سختی به شمار برسد

 .»خواھید می

ذُِ وَِ�ّٗ ﴿ »انعام«سوره  ۱۴ و در آیه َّ�
َ
� ِ َ�ۡ�َ ٱ�َّ

َ
�ضِ وهَُوَ قلُۡ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ا فاَطِرِ ٱلسَّ

ھا و زمین را  بگو ای رسول خدا؛ آیا غیر از خدای یکتا آفریدگار آسمان« .]۱۴الأنعام: [ ﴾ُ�طۡعِمُ 
دھد و خودش  میبه دوستی بگیرم و یاری بخواھم در حالی که او خوراک و روزی ھمه 

 .»حاجتی به خوراک ندارد
آیا از کسانی که ھمه محتاج روزی خدا ھستند، یاری بخواھم و از خدایی که 

رسان ھمه است دوستی و یاری نخواھم؟ یعنی ھیچ عاقلی چنین  آفریدگار ھمه و روزی
کند که به مشتی محتاج مثل خود رو آورد و از آفریدگار ھمه روی بگرداند. اسم  نمی

 .)١(در قرآن یک بار آمده است لصمد:ا

                                           
دگار: (الماجد)، (الواجد)، (الاحد)، (الصمد) یکی این است ھای مقدس پرور استفادة مؤمن از نام -١

که مؤمن به مجد و عظمت پروردگار متعال معترف است و مجد حقیقی و عظمت واقعی را فقط 



 مقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی ٨٤

 

توانایی، توانا بر ھمه چیز، نه کسی تواند با قدرت  ۀدارند :القادر - أالقادر  -۶۹
 او برابری کند و نه نیازی به کمک کسی دارد.

آنچه بخواھد به  ۀدھندقدرت و توانایی و انجام  ۀدھند نشان :أمقتدر ـال -۷۰

مفرد یک بار آمده در  ۀبه صیغ القادرتقدیر، آن از روی حکمت و دانایی. اسم 
 ۲جمع القادرون در آیه  ۀو به صیغ» الانعام«سوره  ۶۵قرآن مجید و در آیه 

و در » الطارق«سوره  ۹و بدون الف و لام در آیه » المرسلات«سوره 
ھای  و آیه» الکھف«سوره  ۴۵ھای دیگر و مقتدر بدون الف و لام در آیه  سوره

ن ﴿ »الانعام«سوره  ۶۵و در آیه » القمر«سوره  ۵۵و  ۴۱
َ
ٰٓ أ قلُۡ هُوَ ٱلۡقَادرُِ َ�َ

وۡ يلَۡبسَُِ�مۡ شِيَعٗ ا مِّن َ�بۡعَثَ عَليَُۡ�مۡ عَذَابٗ 
َ
رجُۡلُِ�مۡ أ

َ
وۡ مِن َ�تِۡ أ

َ
ا فَوۡقُِ�مۡ أ

سَ َ�عۡضٍ وَُ�ذِيقَ َ�عۡضَُ�م 
ۡ
بگو (ای رسول خدا): به مردم اگر « .]۶۵الأنعام: [ ﴾بأَ

خدا را در پیش گیرید و خود را به فکر و معاصی آلوده کنید بگو که او راه نافرمانی 
تان به این که است خدای یکتای توانا بر این که بفرستد بر شما عذابی از بالای سر

باران شما را نابود کند و یا این که عذاب بر شما فرستد از زیر  به صاعقه و یا سنگ
دسته و یا شما را دسته ا را ھلاک کندپاھایتان (به این که به زلزله و خسف شم

پراکنده بگرداند و طعم جنگ (و خونریزی) را به برخی از شما توسط برخی دیگر 

 .»بچشاند
عُوذُ «گفت:  صرسول الله  ،وقتی که این دو آیه نازل شد

َ
پناه به ذات تو « »بِوجَْهِكَ  أ

از این که امتم به  برم پناه به تو می«آمده است.» بخاری«چنانکه در صحیح  »برم می
. یا این که شما را به »عذاب بالای سر یا از زیر پا دچار شوند و خدا پناه او را پذیرفت

جنگ با  ۀاز جنگ با یکدیگر مز ،ھای مختلفه الاھوا شدید ھم بیامیزد و شما را که گروه

هوَنُ «فرمود:  ج رسول الله،این که نازل شد ،ھمدیگر را بچشاند
َ
�سَْرُ هَذَا أ

َ
این « »وَأ

                                                                                                       
داند و کوشش دارد از خدای خود بخواھد تا او را نصیبی از این نام قرار دھد تا  برای او تعالی می

ذات واحد الاحد دارای مجد و بزرگواری شایسته به بنده  زندگیش از فرمانبری مخلصانه برای
که غیر از خدای ھرچه ،کمال یقین را بیابد لأنماید و او را توفیق دھد که در توحید پروردگار 

دولت آن که بر ھمه ھیچ اختیار کرد. و مؤمن را نام مقدس الصمد خدای  بی،پرستند ھیچ نیست
برد که بنده را نصیبی از این نام  است این استفاده را مییکتا که مقصود ھمه در رفع حوایج این 

 دھد و در انجام حوایج بندگان بنده را فردی موفق گرداند.
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که  ،آمده است» مسلم«و در صحیح » بخاری«صحیح «چنانکه در  .»تر است آسان

تُ ر� أن لا �عل بأس أمتي بينهم فمنعنيها«فرمود:  صرسول الله
ْ
از پروردگارم « »سَأل

ـ سوره  ۸ـ  ۵و در آیه  .»شان قرار ندھد از من نپذیرفت خواستم تا جنگ امتم را میان

�َ�ٰنُ مِمَّ خُلقَِ فَ ﴿ »الطارق« اءٖٓ دَافقِٖ  ٥لۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ لبِۡ  ٦خُلقَِ مِن مَّ َ�ۡرُجُ مِنۢ َ�ۡ�ِ ٱلصُّ
آ�بِِ  َ ٰ رجَۡعهِۦِ لقََادرِٞ  ٧وَٱل�َّ از چه چیز آفریده  آدمی بنگرد« .]۸-۵الطارق: [ ﴾٨إنَِّهُۥ َ�َ

استخوان زیر سینه زن به وجود آفریده شد از آبی جھنده از میان استخوان کمر مرد و  شد؟

. و در آیات بسیاری »گردانیدن آدمی به زندگی پس از مرگ توانا است خدای توانا بر باز ،آمد
از قرآن مجید دلایل قدرت پروردگار، این که توانا است که سرانگشتان آدمی را باھم 

ُّ ﴿ »القیامه«سوره  ۴یکسان کند، آیه  ن �
َ
ٰٓ أ  .]۴: القیامة[ ﴾٤سَوّيَِ َ�نَانهَُۥ بََ�ٰ َ�دِٰرِ�نَ َ�َ

  .»قادریم که سر انگشتان او را موزون ومرتب کنیم یآر«

ٰ وََ�نَ ٱ﴿ »الکھف«سوره  ۴۵و این که بر ھمه چیز مقتدر و توانا است، آیه   َ�َ ُ َّ�
ءٖ  ۡ�َ ِ

قۡتَدِرًا ُ�ّ  .»توانا است الله بر ھمه چیز مقتدر و« .]۴۵[الکھف:  ﴾مُّ
ھا  گیری خوراک ھا را و اندازه ھا و خوراکی که: زمین را در دو روز آفرید و کوهو این  

ـ سوره  ۱۰و  ۹ھای  را در دو روز دیگر، جمله در چھار روز مقرر فرمود. در آیه

ندَا﴿ »فصلت«
َ
ٓۥ أ �ضَ ِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلوُنَ َ�ُ

َ
ِي خَلقََ ٱۡ� �نَُِّ�مۡ َ�َۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ

َ
دٗ�ۚ قلُۡ أ

قَۡ�َٰ�هَا ِ�ٓ  ٩َ�لٰكَِ رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 
َ
ٓ أ رَ �يِهَا وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ مِن فوَۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا وَقَدَّ

آ�لَِِ�  يَّاٖ� سَوَاءٓٗ لّلِسَّ
َ
رَۡ�عَةِ �

َ
بگو: آیا شما به ذاتی که زمین را در دو « .]۱۰-۹فصلت: [ ﴾١٠أ

دھید؟ آن (ذات توانا) پروردگار جھانیان  ھمتایانی برایش قرار می ورزید و روز آفرید، کفر می
ھای استواری پدید آورد و در آن برکت نھاد و رزق و روزی (ساکنان)  است. و روی زمین کوه

 .»آن را در چھار روز، مطابق نیاز و درخواست نیازمندان مقدر نمود

ِي جَعَلَ ﴿ »یونس«سوره  ۵در آیه  مۡسَ ضِيَاءٓٗ هُوَ ٱ�َّ رَهُۥ مَنَازلَِ وَٱلۡقَمَرَ نوُرٗ  ٱلشَّ � وَقَدَّ
نَِ� وَٱۡ�سَِابَۚ مَا خَلقََ ٱ ْ عَدَدَ ٱلسِّ لُ ٱ�َ�تِٰ لقَِوۡ�ٖ ِ�عَۡلَمُوا � ُ�فَصِّ ُ َ�لٰكَِ إِ�َّ بٱِۡ�َقِّ َّ� 

د و برای ماه اوست که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانی« .]۵یونس: [ ﴾٥ونَ َ�عۡلَمُ 
ھا) را بدانید. پروردگار آن را جز به راستی  ھا و حسابِ (ماه منازلی مقدر کرد تا شمارِ سال

 .»کند دانند، بیان می نیافریده است. (و) آیات را برای کسانی که می
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ۢ بقَِدَرٖ ﴿» المؤمنون«سوره  ۱۸در آیه  مَاءِٓ مَاءَٓ نزَۡ�اَ مِنَ ٱلسَّ
َ
هُٰ ِ�  وَأ سۡكَ�َّ

َ
�ضِ�  فأَ

َ
ٱۡ�

 ٰ نازل  نیّ به اندازه مع یو از آسمان، آب« .]۱۸المؤمنون: [ ﴾١٨ذَهَابِۢ بهِۦِ لََ�دِٰرُونَ �نَّا َ�َ
بردن آن کاملاً  نیو ما بر از ب م؛ی) ساکن نمودیمخصوص گاهی(در جا نیو آن را در زم م؛یکرد

 .»!میقادر

وخََلقََ ُ�َّ ﴿ »الفرقان«سوره  ۲آیه . در »ھرچه را آفرید به اندازه آفرید«و این که  
رَهۥُ َ�قۡدِيرٗ� ءٖ َ�قَدَّ فرعونیان ھنگامی که آیات خدا را تکذیب  ،و این که .]۲الفرقان: [ ﴾َ�ۡ

سوره  ۴۱کردند خدا آنان را گرفتار کرد و خدای عزیز مقتدر آنان را نابود کرد و در آیه 

ْ � ٤١ٱ�ُّذُرُ وَلقََدۡ جَاءَٓ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ ﴿ »القمر« بوُا خۡذَ عَزِ�زٖ كَذَّ
َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
َ�تٰنَِا ُ�هَِّا فَأ

قۡتَدِرٍ  گری) به سراغ آل یی پس از دیکن) انذارھا و ھشدارھا (یو (ھمچن«. ]۴۱[القمر:  ﴾٤٢مُّ
م و یردند، و ما آنھا را گرفتکب یذکامبران) ما را تیات (و نبوت پیاما آنھا ھمه آ فرعون آمد.

 .»م، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا!یردکجازات م
کفر و عصیان است که  ۀدادن قدرت خدا بسیار است و اگر نه پرد و شواھد نشان 
شود. قدرت خدای متعال اظھر من الشمس است  مانع می ،آدمیان را از دیدن واقع ۀدید

 خواست. و دلیل نمی

مُ ـال -۷۱ دَّ قَ اندازنده، در آفرینش آنچه را که به حکمت  به جلو :مقدمـال - أمُ
 مقدم داشت و اولیا و مقربین را به اطاعت خود مقدم داشت.

اندازنده، در آفرینش آنچه را که حکمت در  به دنبال :مؤخرـال - أمؤخر ـال -۷۲
پرستان را از مقامات مقربین مؤخر  تأخیر آن دانست مؤخر ساخت و شھوت

انداختن ھمه در دست او است. عاقل  به دنبالکه جلوانداختن و  ،ساخت
کسی است که راه طاعت خدای تعالی در پیش گیرد تا به جلو افتد و از 

فرستد ھمه  مقربان گردد و به بندگان یادآوری فرمود: که آنچه از پیش می
طاعت و خیراندیشی و کارھای خیر باشد و یادآوری فرمود: مؤمنان را که 

ھا  برای خود و یادآوری فرمود:که مردم و امتاند  تادهبنگرند چه از پیش فرس
مدتی دارند که چون فرا رسد پیش و پس نشود و اینک آیات قرآن مجید در 

ْ وَءَاَ�رَٰهُمۡۚ وَُ�َّ ﴿ »یس«سوره  ۱۲آیه  مُوا إنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ ٱلمَۡوَۡ�ٰ وَنَۡ�تُبُ مَا قدََّ
بِ  حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ

َ
ءٍ أ کنیم مردگان را و  ما زنده می« .]۱۲یس: [ ﴾١٢ٖ� َ�ۡ
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نویسیم آنچه از پیش فرستادند از خیر و شر تا پاداش و کیفر بر آن بینند و  می
نویسیم آثارشان یعنی راه و رسمی که بعد از خود به یادگار گذاشتند و مردم به  می

لوح  آن عمل کردند و ھرچیزی را ضبط و ثبت نمودیم در کتابی آشکار، در

 .»محفوظ

ا ﴿ »الحشر«سوره  ۱۸و در آیه  َ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

مَتۡ لغَِدٖ  ای مردمی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و باید ھرکس « .]۱۸الحشر: [ ﴾قَدَّ

 .»بنگرد آنچه را که برای فردای خود از پیش فرستاده است

ۖ ﴿ »الاعراف«سوره  ۳۴در آیه و  جَلٞ
َ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

خِرُونَ فإَذَِا جَ  وَلُِ�ّ
ۡ
جَلهُُمۡ َ� �سَۡتَأ

َ
اءَٓ أ

برای ھر امت و جماعتی مدتی است که وقتی « .]۳۴الأعراف: [ ﴾٣٤وََ� �سَۡتَقۡدِمُونَ  سَاعَةٗ 
ای پیش از به  شوند و نه لحظه ای به دنبال انداخته می که آن مدت به پایان رسید نه لحظه

 .»روند شان می رسیدن مدت پایان
قدم  مردمی که ایمان دارند باید آنگونه در راه طاعت و خیر بکوشند که ثابت

ِينَ ﴿ »یونس«سوره  ۲چنانکه فرمود: در آیه  ،شناخته شوند ِ ٱ�َّ نَّ لهَُمۡ قدََمَ وَ�َّ�ِ
َ
ءَامَنُوٓاْ أ

ی  بده مؤمنان را این که نزد پروردگارشان سابقه و مژده« .]۲یونس: [ ﴾صِدۡقٍ عِندَ رَّ�هِِمۡ 

 .»خوب دارند به سبب آنچه از پیش فرستادند از اعمال خیر
مْتُ  مَا لِى  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ «باشد:  می صو از دعاھای رسول الله  رْتُ  وَمَا قدََّ خَّ

َ
 وَمَا أ

رتُْ  سْرَ
َ
عْلنَتُْ، وَمَا أ

َ
نتَْ  أ

َ
  أ

ْ
مُ،ـال نتَْ  مُقَدِّ

َ
  وَأ

ْ
رُ،ـال نتَْ  مُؤخَِّ

َ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وَأ خدایا « »قدَِيرٌ  شَىْ

بیامرز مرا در آنچه به جلو انداختم و آنچه به دنبال انداختم آنچه را به جلو انداختم که با 
مردنم آن گناه ھم بمیرد و آنچه به دنبال انداختم آن گناھی که بعد از مردنم ھم بماند 

پنھان نمودم و آنچه  ھش ھم با او بمیرد) و آنچه(خوشا به حال کسی که چون بمیرد گنا
اندازی اھل معصیت  اندازی اھل طاعتت را و به دنبال می آشکار نمودم تو ای خدا به جلو می

 .)١(»را و تو بر ھمه چیز توانایی

                                           
ھای مقدس پروردگار: (القادر)، (المقتدر)، (المقدم) و (المؤخر) یکی این  استفادة مؤمن از نام -١

تواند توانا باشد که خدای  میداند که از خود قدرتی ندارد و وقتی  می یقیناست که مؤمن به 
در این دو اسم نصیبی قرار  ،خواھد تا برای او متعال او را قدرت و توانایی دھد. مؤمن از خدا می

دھد تا ھم توانا باشد در طاعت خدا و ھم بتواند بستگان را در طاعت خدا توانا گرداند. مؤمن از 
تار و کردار و گفتار خود را برابر فرمان که جانشین خدا بر روی زمین باشد و رف ،خواھد خدا می
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یعنی ھمیشگی و پیش از ھمه چیز که برای او ابتدا و  :الأول - أالأول  -۷۳
 آغازی نبوده او پیش از ھمه بوده و ھمیشه بوده است.

یعنی ھمیشگی و بعد از ھمه چیز که برای او پایانی  :الآخر - أالآخر  -۷۴
دھد و او سبحانه باقی و برقرار و وارث ھمه،  نیست، ھمه چیز را فنا دست می

ۚۥ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ �َ�هِۡ ﴿ »القصص«سوره  ۸۸در آیه  ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ۡ�َ ُّ�ُ
ھرچیز به ھلاکت بخواھد رسید و نابود خواھد شد، « .]۸۸القصص: [ ﴾ترُجَۡعُونَ 

مگر ذات پاک پروردگار که ھمیشه بوده و ھمیشه ھست باقی و برقرار، برای او 

 .»شوید او بازگشت داده میسوی  به است فرمان

وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذوُ  ٢٦ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا فاَنٖ ﴿» الرحمن«سوره  ۲۷و  ۲۶و در آیه 
كۡرَامِ  آنچه بر زمین است به فنا خواھد گرایید و  هھم«. ]۲۷-۲۶الرحمن: [ ﴾٢٧ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

 .»شکوه و بزرگواری ۀماند، ذات پاک پروردگار دارند باقی و برقرار می

ءٍ ﴿ »الحدید«سوره  ۳ و در آیه هِٰرُ وَٱۡ�اَطِنُۖ وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ۡ لُ وَٱ�خِرُ وَٱل�َّ وَّ
َ
هُوَ ٱۡ�

هو الأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية ( .]۳الحدید: [ ﴾٣عَليِمٌ 
او است « .)والظاهر، بالأدلة عليه والباطن عن إدراك الحواس وهو ب�ل شيء عليم

پیش از ھرچیز بدون این که بتوان برای او ابتدا و آغازی تصور کرد  الاول،خدای یکتا، 

بعد از ھمه چیز بدون این که بتوان برای او نھایت و پایانی تصور کرد  الآخر،و او است 

است و او است  اظهر من الشمسآشکار از این راه که دلایل وجود از  الظاهر،و او است 

تر و والاتر از این که حواس بتوانند او را دریابد، و او به ھمه چیز دانا است، بر الباطن،
او است پیش از ھمه چیز برای این که او ھمه چیز را آفرید و او است بعد از ھمه برای 
این که ھمه را محکوم به فنا کرد و بقا و دوام را به خود اختصاص داد و او است باطن 

یرا عقل و علم و حواس مخلوق و ھمه محدودند، محدود و برون از ادراک حواس، ز

                                                                                                       
خدا قرار دھد. کسانی را به جلو اندازد و مقدم بداند که خدا آنان را به جلو انداخت، آنان را که 

شان نماید و آن کسانی که اھل کفر و عصیان  سعی در جلوانداختن ،اھل ایمان و طاعت ھستند
و سربلندی و تقدم برای دوستان خدا باشد و آنان را به دنبال اندازد تا ھمیشه عزت  ،ھستند

 دشمنان خدا مورد تحقیر قرار گیرند.
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ن و به حواس محدود و مخلوق تواند عظمت و کبریایی غیر محدود را دید کجا می
 .»کردن، او که ھمه را آفرید به ھمه دانا استادراک 

ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�ُ ٱۡ�َمۡدُ ِ� ﴿» القصص«سوره  ۷۰و در آیه  وَ�ٰ وَٱ�خِرَةِ� وَهُوَ ٱ�َّ
ُ
ٱۡ�

و اوست الله خدای یکتای جامع صفات «. ]۷۰القصص: [ ﴾٧٠وََ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ �َ�هِۡ ترُجَۡعُونَ 
ھا، زیرا که ھر  جلال و جمال و کمال، نیست معبودی به حق مگر او، برای او است ستایش

 .»شوید شت داده میاو بازگسوی  به نعمت و احسانی از او است و برای او است فرمان و
از » ابن حیان«و » ابن ماجه«و » ترمذی«و در قسمتی از حدیثی که به روایت 

نتَْ «باشد:  می صکه از دعای رسول الله  ،آمده است» سھریره  ابی«
َ
لُ  أ وَّ

َ
 ليَسَْ  الأ

ءٌ  َ�بلَْكَ  نتَْ  شَىْ
َ
ءٌ  َ�عْدَكَ  ليَسَْ  الآخِرُ  وَأ نتَْ  شَىْ

َ
اهِرُ  وَأ ءٌ  فَوْقكََ  ليَسَْ فَ  الظَّ نتَْ  ،شَىْ

َ
َاطِنُ  وَأ

ْ
 الب

ءٌ  دُونكََ  ليَسَْ فَ  ْ�نَ  َ��َّ  اقضِْ  ،شَىْ فَقْرِ  مِنَ  وَاغْنَِ�  الدَّ
ْ
الھی! توئی اول، قبل از تو «. »ال

ارتر از تو کز آشیچ چیاری، و ھکست. تو آشیزی نیست. و توئی آخر، بعد از تو چیزی نیچ
ن، و ما را از کست. الھی! وام ھای ما را ادا یاز تو نتر  ز پنھانیچ چیست. تو پنھانی، و ھین

 .»تنگدستی به غنا و توانگری برسان
آشکار و بالای ھمه چیز به قدرت و تواناییش، آنانی که  :الظاهر - أالظاهر  -۷۵

دیده و بینش دارند ھرچه را که ببینند قدرت آفریده در آفرینش آن را آشکار 
دھد بر وجود خدای واحد الاحد  لالت میای از ذرات وجود د بینند و ھر ذره

 موجود کل موجود.

 ۱۰۳برتر از آن که حواس بتواند او را دریابد و در آیه  :الباطن - أالباطن  -۷۶

بَۡ�رُٰ وهَُوَ ﴿ »الانعام«سوره 
َ
ۖ �َّ تدُۡرُِ�هُ ٱۡ� بَۡ�رَٰ

َ
وَهُوَ ٱللَّطِيفُ  يدُۡركُِ ٱۡ�

کند و او حقیقت و ماھیت او را درک نمیکس ھیچ« .]۱۰۳الأنعام: [ ﴾١٠٣ٱۡ�َبِ�ُ 

گاه استیابد و او، باریکھمه را در می  .»بین آ
» القیامه«سوره  ۲۳و  ۲۲برای این که در آیه  ،ھا نتوانند در دنیا او را دیدن چشم

ةٌ ﴿ شاداب در روھایی است «. ]۲۳-۲۲: القیامة[ ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَةٞ  ٢٢ وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ

 . »پروردگارشان نظرکنانسوی  به آن روز قیامت
بینند و حدیث صحیحین  کند که مؤمنان در آخرت پروردگار را می این ثابت می 

قَمَرَ  ترََوْنَ  كَمَا رَ�َُّ�مْ  سَتَرَوْنَ  إنَُِّ�مْ «» مسلم«و » بخاری«
ْ
َدْرِ  ال  فِى  ونَ هُّ تضَُا لاَ  لَيلَْةَ البْ
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ھمانگونه که ماه شب چھارده را  ،آخرت پروردگارتان را خواھید دیدشما در « »رُؤَْ�تِهِ 

بَۡ�رُٰ وَهُوَ ﴿ .»شوید بینید و در دیدن ماه مزاحم ھمدیگر نمی می
َ
يدُۡركُِ �َّ تدُۡرُِ�هُ ٱۡ�

ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱۡ�َبُِ�  بَۡ�رَٰ
َ
ھا نتوانند او را مشاھده  در دنیا چشم«. ]۱۰۳الأنعام: [ ﴾١٠٣ٱۡ�

بیند و او است مھربان به دوستانش و  ھا را می فرماید و آن را ادراک میھا  کردن و او چشم

گاه به ایشان ا ِ� ﴿ »لقمان«سوره  ۲۰. و در آیه »آ رَ لَُ�م مَّ َ سَخَّ نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ لمَۡ ترََوۡا

َ
�

سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ نعَِمَهُۥ َ�هِٰرَةٗ 
َ
�ضِ وَأ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ۗ وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن يَُ�دِٰلُ وَ  ٱلسَّ �اَطِنَةٗ

ِ بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ ِ� ٱ نِ�ٖ  �َّ دانید  نگرید و نمی آیا نمی«  .]۲۰لقمان: [ ﴾٢٠ وََ� هُدٗى وََ� كَِ�بٰٖ مُّ
ھا است از خورشید و  که خدای یکتا به فرمان شما یعنی به نفع شما قرار داد آنچه در آسمان

آنچه  ،و به نفع شما و به فرمان شما قرار داد ،ھا جو و نظام دقیق آنماه و ستارگان و طبقات 
در زمین است از خشکی و دریاھا و منابع و جانوران و گیاھان و جمادات و کامل کرد بر شما 

ھای درونی  ترین ھیکل و ھیئت و نعمت ھای ظاھری از دادن بھترین صورت و براندازه نعمت

 .»غیرهوغ وو عقل و ھوش و نبخداشناسی  از

ءٞ إنَِّ ٱ﴿ »آل عمران«سوره  ۵و در آیه  َ َ� َ�َۡ�ٰ عَليَۡهِ َ�ۡ �ضِ وََ� ِ�  �َّ
َ
ِ� ٱۡ�

مَ  ماند بر او ھیچ چیز، نه چیزی در  یقیناً خدای یکتا پنھان نمی« .]۵عمران:  آل[ ﴾٥اءِٓ ٱلسَّ

 .»ماند و نه چیزی در زمین آسمان بر او پنھان می
گاه است. مؤمن که به او تعالی به  ظاھر و باطن ھمه چیز در آسمان و زمین دانا و آ

گاھی خدا بر ظاھر و باطنش  آن ھمه نعمت ظاھر و باطن اعتراف دارد و به دانایی و آ
گیرد، مگر  جز راه سپاسگزاری و طاعت و خیراندیشی راه دیگری نمی ،یقین دارد

یعنی کافران و فاسقان، ترسی  نسبت به دشمنان خدا که از دشمنی با دشمنان خدا،
 .)١(دھد به دل راه نمی

                                           
ھای مقدس پروردگار: (الاول)، (الآخر)، (الظاھر) و (الباطن) یکی این است  استفادة مؤمن از نام -١

نه در آغاز کار از نام خدا به غفلت  ،دھد که مؤمن آغاز و فرجام ھر کار خود به نام خدا قرار می
افتد، مؤمن در اول و آخر ھر کار و در ھمه کارھا  افتد و نه در پایان کار از نام خدا به غفلت می می

کند که ظاھر و  سرلوحة افکار و اقوال و اعمال او است، مؤمن کوشش می ،نام خدا و یاد خدا
ھمة قصدش  ،باطنش به ایمان به خدای متعال آراسته باشد، مؤمن ظاھر و باطن او یکی است

گاه است. ھیچگاه راه ریا و  اخلاص برای رب العالمین است. می داند که خدا بر ظاھر و باطن او آ
پرستش ھوی نخواھد گرفت، آن کسی که آغاز و فرجام کارش به نام خدا نباشد فردی محروم 
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امور خلق در دست او است مخلوقات  ۀکسی که سررشت :الوالی - أالوالی  -۷۷
ھا  داری امور آنان را به دست گرفت، ھرگونه تصرفی در آن را آفرید و سررشته
فرماید: حکم او  ھا بخواھد اجرا می دھد و ھر فرمانی بر آن بخواھد انجام می

بدی به مردمی  ۀھای او ھستند و اگر اراد بر ھمه جاری و ھمه غرق در نعمت
چنانکه  ،ای که آنان را از عذاب خدا برھاند نخواھد یافت نماید، ھیچ نگھدارنده

ُ بقَِوۡ�ٖ ﴿فرمود: » الرعد«سوره  ۱۱در آیه  رَادَ ٱ�َّ
َ
ۚۥ وَمَا  �ذَآ أ سُوءٓٗ� فََ� مَرَدَّ َ�ُ

بد به مردمی فرمود  ۀو موقعی که خدا اراد«. ]۱۱الرعد: [ ﴾نهِۦِ منِ وَالٍ لهَُم مِّن دُو
(اینقدر صبر و رحمت خدا را نادیده گرفته و به طغیان و عصیان خود ادامه داده 

دیگر نه فرمان خدا  ،شان شد ھا به عذاب آن ۀخدا در بار ۀبودند) وقتی که اراد
که آنان را از عذاب خدا  ،یابند فرمانروایی می ،ھا از غیر خدا بازگشت دارد و نه آن

 .»نگھدارد

ْ فإَنَِّ حِزبَۡ ﴿» المائده«سوره  ۵۶و در آیه  ِينَ ءَامَنُوا َ وَرسَُوَ�ُۥ وَٱ�َّ وَمَن َ�تَوَلَّ ٱ�َّ
ِ هُمُ ٱلَۡ�لٰبُِونَ  و کسی که خدا و پیامبر و مردم با ایمان را به دوستی «. ]۵۶: ةالمائد[ ﴾٥٦ٱ�َّ

خدا ھستند که ایشان غالب و  این کسانی از پیروان ،گیرد و ایشان را یاری کند و نصرت دھدب

 .»اند چیره

لَُ�تِٰ إَِ� ﴿ »البقره«سوره  ۲۵۷و در آیه  ْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ ِينَ ءَامَنُوا ُ وَِ�ُّ ٱ�َّ ٱ�َّ
شان خدا است و  الی وسرپرستخدا متولی امور مردم باایمان است، و« .]۲۵۷: ةالبقر[ ﴾ٱ�ُّورِ 

آورد و به نور  دھد و از تاریکی کفر بیرون می فرمانروای آنان خدا است که آنان را یاری می

 .»رساند ایمان می

َ�تُٰهُمۡ ﴿ »الاحزاب«سوره  ۶و در آیه  مَّ
ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وَۡ�ٰ بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡ أ

َ
 ﴾ٱ�َِّ�ُّ أ

تر است بر ھرکس از نفس خودشان یعنی ھر امری که  شایسته صپیغمبر« .]۶الأحزاب: [
 ص دھد مقدم است بر آنچه دلخواه نفس است. باید فرمان پیغمبر رسول الله دستور می

به ھرکس  صاز این راه که پیغمبر ،خواھد را گردن نھند نه آنچه دل خودشان می
سعادت دو جھان مردم  صبر این که رسول الله ،تر است از خودش تر و مشفق مھربان

                                                                                                       
که است و آن کسی که ظاھر و باطن او دو تا است و گرگی است در لباس میش، او منافقی است 

 دھد. خود را و اعمال خود را به باد می
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مانند مادران امت او ھستند. (در این که  صخواھد و ھمسران و زوجات پیغمبر را می
 .»درست نیست برای کسی با آنان ازدواج کردن)

ِ يوُرُِ�هَا مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِۖۦ وَٱلَۡ�ٰ ﴿ »اعراف«سوره  ۱۲۸و در آیه  �ضَ ِ�َّ
َ
قبِةَُ إنَِّ ٱۡ�

دھد آن را به کسی که بخواھد از  زمین برای خدا است، می« .]۱۲۸الأعراف: [ ﴾للِۡمُتَّقِ�َ 

 .»بندگانش، و عاقبت پسندیده برای پرھیزگاران است
تعالی ـال -۷۸ ھای رفعت و علوم که فھم رفعت و علو او  در منت :متعالیـال - أمُ

از تصور بشر بیرون است، نه چشم را توانایی احاطه به او است و نه عقل را 

َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ ﴿ »الرعد«سوره  ۹یارای ادراک حقیقت او است. چنانکه در آیه 
َ�دَٰةِ ٱلۡكَبُِ� ٱلمُۡتَعَالِ  بزرگ  ،انی و آشکار استاو دانا به نھ« .]۹الرعد: [ ﴾٩وَٱلشَّ

 »غافر«سوره  ۱۵و در آیه  ،»است و برتر از آنچه در خاطر آدمی خطور کند

رََ�تِٰ ذُو ٱلۡعَرۡشِ ﴿ بزرگ است صفات پرعظمت او که « .]۱۵غافر: [ ﴾رَ�يِعُ ٱ�َّ
 ۀباشد و یا (رفیع الدرجات) بالابرند رفیع الدرجات به معنی عظیم الصفات می

 .»ھای مؤمنان. ذوالعرش به معنی: آفریدگار عرش درجه
خدای یکتای عظیم الصفات آفریدگار عرش؛ برتری و علو پروردگار به  متعالی:ـال

آید، ادراک حقیقت آن کسی که عرش عظیم را آفرید، عرشی که  فھم بشر نمی
 ۳در آیه ھا با آن ھمه پھناوری و بزرگی در برابر عرش عظیم، ناچیز ھستند و  آسمان

ا ﴿ »الجن«سوره  َذَ َ�حِٰبَةٗ وََ� وََ�ٗ نَّهُۥ تََ�َٰ�ٰ جَدُّ رَّ�نَِا مَا ٱ�َّ
َ
و حقاً « .]۳الجن: [ ﴾٣وَ�

که خدای یکتای پروردگار ما، برتر آمد عظمت پروردگارمان، نگرفت ھمسری و نه فرزندی 
لوقین ھمسر و فرزند برای یعنی عظمت پروردگار متعال برتر و والاتر از آن است که از بین مخ

 .»خود بگیرد

َ ﴿ آمده است:» النساء«سوره  ۳۴اسم المتعالی یک بار در قرآن مجید در آیه  إنَِّ ٱ�َّ
یقینا خدای یکتا ھمیشه بسیار بلندمرتبه و بسیار بزرگوار « .]۳۴النساء: [ ﴾ا كَبِٗ��َ�نَ عَليِّٗ 

 .»است

ۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ربَُّ َ�تََ�َٰ� ٱ﴿ »المؤمنون«سوره  ۱۱۶و در آیه  ُ ٱلمَۡلكُِ ٱۡ�َقُّ َّ�
برتر آمد خدای یکتای پادشاه برحق از آنچه « .]۱۱۶المؤمنون: [ ﴾١١٦ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِ�مِ 



 ٩٣ الأسماء الحسنیمقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی فله 

  

ی عظمت او نیست، ھیچ معبودی به حق در وجود نیست، مگر خدای یکتا آفریدگار  شایسته

 .»عرش گرامی و بزرگوار
۷۹-  ُّ بندگان را فرا  ۀبسیار نیکوکار به بندگانش که احسان او ھم :البر - أ البرَ

ای به آن ارزانی داشت و راه زندگی نشان  گرفته، به ھرکدام آفرینش شایسته
داد و روزی رسانید و برای بشر راھنمایانی فرستاد که سعادت دو جھان را به 
آنان بفھمانند و راه نیکبختی در معاش و معاد به ھمه نشان دھند و دوستان 

حلاوت مناجات چشانید و  خود را به شرف و دوستی مشرف ساخت و
نکوکاران را پاداشی چند برابر عطا فرمود و بدکاران را مھلت داد و به رحمت 
خود امیدوار ساخت و بارھا گذشت فرمود: تا به خود آیند و از بدکاری دست 
بردارند و خود را در شمار مؤمنان نکوکار قرار دھند و گرفتار نکرد، مگر 

گذراندند و عقوبت را بر خود روا داشتند و در  کسانی که روگردانی را از حد
از قرآن مجید یک بار اسم البر ھمراه با اسم الرحیم » طور«سوره  ۲۸آیه 

ۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلَۡ�ُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿: آمده است  .]۲۸الطور: [ ﴾٢٨إنَِّا كُنَّا مِن َ�بۡلُ ندَۡعُوهُ
ن و دعا و خواھش خود متوجه کردیم پیش از ای به حقیقت ما بودیم او را دعا می«

ساختیم از این راه که او، خدای یکتا، بسیار نکوکار و بسیار مھربان  درگاه او می

 .»است
و از فضل و احسان او است که خوبی را یک به ده نوشت و بدی را یک به یک 
نوشت و نکوکاران را چه مرد و چه زن زندگی خوش و پاداشی بھتر از کردار عطا 

مَن جَاءَٓ بٱِۡ�َسَنةَِ فلَهَُۥ عَۡ�ُ ﴿ فرمود:» الانعام«سوره  ۱۶۰نکه در آیه فرمود: چنا
يّئَِةِ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلهََا وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ  ۖ وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ مۡثَالهَِا

َ
. ]۱۶۰الأنعام: [ ﴾١٦٠أ
شود، مگر  زا داده نمیکسی که خوبی آورد ده برابر آن ثواب دارد و کسی که بدی آورد ج«

شوند؛ نه ثواب نکوکار کم کرده  جزای بدی که ھمانند بدیش باشد و ایشان ستم کرده نمی

 .»شود شود و نه جزای بدکار افزوده می می

نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمنِٞ ا مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ ﴿ »النحل«سوره  ۹۷و در آیه 
ُ
وۡ أ

َ
 مِّن ذكََرٍ أ

ۖ فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَ  ْ َ�عۡمَلوُنَ يّبَِةٗ حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]۹۷النحل: [ ﴾٩٧وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ
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کسی که کار نیکو و شایسته کرد چه مرد چه زن در حالی که ایمان داشت او را زندگی «

 .»دھیم خوشی دھیم و جزای ایشان به حساب تکوترین کرداری که داشتند می

يدِۡيُ�مۡ ﴿ »الشوری«سوره  ۳۰و در آیه 
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبتَۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
ٓ أ وَمَا

و آنچه به شما برسد از مصیبت و سوگواری به سبب « .]۳۰الشوری: [ ﴾٣٠وََ�عۡفُواْ عَن كَثِ�ٖ 
ھای خویش آن را کسب کردید. در حالی که خدا بسیار  کردار خودتان است که با دست

 .»تان فرماید: از بسیاری از گناھان می نکوکار است عفو و گذشت
رسد چقدر از آن  تان به شما می و ھمین مصیبتی که در برابر بعضی از گناھان

شوید، خدای یکتای بسیار نکوکار چقدر شما آدمیان را گرامی داشت و در  ناراحت می

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿ فرمود:» الاسراء«سوره  ۷۰آیه  ِ وَٱۡ�حَۡرِ ءَادَمَ وََ�َلۡ وَلقََدۡ كَرَّ َ�هُٰمۡ ِ� ٱلَۡ�ّ
ٰ كَثِ�ٖ  لَۡ�هُٰمۡ َ�َ يَِّ�تِٰ وَفَضَّ نۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِ  وَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ ٱلطَّ و « .]۷۰الإسراء: [ ﴾٧٠ يٗ� مِّمَّ

به حقیقت گرامی داشتیم فرزندان آدم را و آنان را سوار کردیم در خشکی و دریا بر کشتی و 
ھای لذیذ و برتری دادیم آدمیان را بر  شان دادیم از خوراکی روزی حیوان و انواع وسایل و

 .»بسیاری از آنچه آفریدیم برتری آشکار

ثمِۡ ﴿ »المائده«سوره  ۲و در آیه  ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ وَٱ�َّقۡوَىٰۖ وََ� َ�عَاوَنوُا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َ�عَاوَنوُا

و پرھیزگاری دستور داد و از ھمکاری در به ھمکاری در نکوکاری « .]۲: ةالمائد[ ﴾وَٱلۡعُدَۡ�نِٰ 

 .»گنھکاری و تعدی منع فرمود

ينِۡ إحَِۡ�ٰنًا﴿ »الاسراء«سوره  ۲۳و در آیه  ٓ إيَِّاهُ وَ�ٱِلَۡ�ِٰ�َ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 ﴾وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

ان امر به توحید خدا و نکوکاری با پدر و مادر و ادب با ایشان و دعای خیرش« .]۲۳الإسراء: [

 .»فرمود

ا ُ�بُِّونَ ﴿ »آل عمران«سوره  ۹۲و در آیه  ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ  .]۹۲عمران: آل[ ﴾لنَ َ�ناَلوُاْ ٱلِۡ�َّ حَ�َّ
 .»دارید دستور داد تا خود را در شمار نکوکاران آورید به انفاق از آنچه دوست می«

آمده » سابی ذر «از » ابن ماجه«و » مسلم«و » احمد«و در حدیثی که به روایت 
ای انجام داد ده  کسی که حسنه«فرماید:  فرمود: خدای تعالی می صرسول الله ،است

افزایم و کسی که بدی را انجام دھد جزای او  برابر آن ثواب دارد و بر ده برابر می
آمرزم کسی که بر  گناه باشد) یا این که می ھمانند آن است (عقوبتی که در خور آن

کند چیزی را شریک من ندانسته و به  زمین خطا داشته باشد و وقتی که مرا دیدار می
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» احمد«. و در حدیثی که به روایت »من شرک نیاورده باشد ھمانند آن آمرزشش دھم

 إذَِا«فرمود:  صرسول الله  ،آمده است» سابی ھریره «از » مسلم«و » بخاری«و 
حْسَنَ 

َ
حَدُُ�مْ  أ

َ
ُ  ْ�تبَُ يُ  َ�عْمَلهَُا حَسَنَةٍ  فكَُلُّ  إسِْلامََهُ، أ

َ
مْثَالهَِا عَشْرُ  له

َ
  أ

َ
 ضِعْفٍ، سَبعِْمِائةَِ  إلِى

ُ  ْ�تبَُ يُ  َ�عْمَلُهَا سَيِّئَةٍ  وَُ�ُّ 
َ

ُ  هَابمِِثلُْ  له ھریک از شما وقتی که مسلمانی خود « »حَتىَّ يلُقَْى ا�َّ
شود برای او  (اسلام را به درستی فھم نمود) ھر خوبی که انجام دھد نوشته میرا خوب کرد 

شود برای او  ثواب آن ده برابر آن تا ھفتصد برابر آن و ھر بدی که انجام دھد نوشته می
شدن و چند برابرشدن حسنه و یک برابربودن سیئه و این مضاعف  ،عقوبتی در خور بدی او

، یعنی این ثواب خوبی و عقوبت بدی »ین که خدا را دیدار کندبرای او در جریان است، تا ا
) بر میان سر  و گفته ،دامه دارد تا روز مرگ اوبرایش ا اند کسی که پانزده بار: اسم (البَرُّ

تا نه  ،کودکی بخواند و بگوید: خدایا به برکت این اسم که این کودک را تربیت فرمایی
شود و  یابد و یتیم و لئیم نمی اند: تربیت می شود و نه لئیم و پست گردد، گفته یتیم

گردد. اگر یا بَرُّ یا رحیم ھفتصد بار یا بیشتر تکرار کند و از خدا  مبتلی به معاصی نمی
 .)١(گیرد بخواھد تا او را از معاصی نجات دھد نتیجه می

کردن توبه  بندگان و با قبول ۀتوب ۀفرمایند بسیار قبول :التواب - أالتواب  -۸۰
موقعی که بنده به طاعت برگردد فضل و رحمتش را به او برگرداند و آنچه قبلاً 
از کارھای خیر نموده نابود نگرداند و آنچه به نکوکاران وعده فرموده است: از 

خود را بازگذاشت تا بدکاران به شب در روز توبه  ۀکننده باز ندارد و در توب توبه

                                           
ھای مقدس پروردگار: (الوالی)، (المتعالی) و (البر) یکی این است که مؤمن  استفادة مؤمن از نام -١

نماید و از ھر کاری که  گذاری می داری کارھای خود را در دوستی با خدای متعال پایه سررشته
کوشد تا به درستی مجری فرمان خدا  مؤمن می پرھیزد. مایة دشمنی و یا خشم خدا باشد می

دارد و سپس بستگان خود را بر این راه  ابتدا خود را بر راه راست دین اسلام مستقیم می ،باشد
تواند بدون  داند که نمی دارد، مؤمن می راست که دین خدا دین اسلام است به استقامت وا می

این است راه دوستی با خدای  ،شته باشدمدد و عنایت پروردگار زندگی خوش و سعادتبار دا
خدای برتر و والاتر و در علوشان و مرتبت بالاتر از تصور امت، مؤمن ھر  المتعالی:گیرد.  متعال می

کوشد تا از طریق طاعت و دوستی با او از  داند و می منزلت و مقامی را در طاعت خدای متعال می
فرماینده که ھر نعمتی از  خدای احسان لبر:اانواع احسان و فضل خداوندی برخوردار شود. 

مؤمن  ،کوشد ھمانگونه که فضل و احسان پروردگار دائماً به او برسد احسان او است و مؤمن می
 ھم نکوکاری و احسان را به خلق برساند و ھمیشه در راه رفاه عموم گام بردارد.
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زدگان به ھوش آیند و خود را  بدکاران به روز در شب توبه کنند و غفلتکنند و 
پایان خدای یکتا محروم نسازند و در قرآن  از آن ھمه رحمت بیکران و بی
که با داشتن مقام نبوت بازھم ھمیشه  †مجید از توبه و رجوع پیغمبران

، تا سایر شان از تقصیر ادامه داشته است شان به درگاه خدا و عذرخواھی رجوع
مردم به ایشان اقتدا کنند. اسم التواب در قرآن مجید در شش جا تکرار شده 

سوره  ۳۷بار و در آیه  ۲» التوبه«بار و در سوره  ۴» البقره« ۀاست، در سور

ّ�هِۦِ َ�َِ�تٰٖ ﴿ »البقره« ٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ ابُ  َ�تلََ�َّ َ�تَابَ عَليَۡهِ� إنَِّهُۥ هُوَ ٱ�َّوَّ
سپس آدم، از پروردگارش عباراتی آموخت (که آنھا را بر « .]۳۷: ةالبقر[ ﴾٣٧يمُ ٱلرَّحِ 

اش را پذیرفت. ھمانا الله، توبه پذیر و مھربان زبان راند و توبه کرد). و آنگاه الله توبه

  .»است

نفُسَنَا �ن لَّمۡ َ�غۡفِرۡ َ�اَ وَ ﴿ »الاعراف«سوره  ۲۳آیه 
َ
 ترََۡ�ۡنَا َ�كَُوَ�نَّ قاََ� رَ�َّنَا ظَلَمۡنَآ أ

ای پروردگار ما! ما به خود ستم کردیم و اگر نیامرزی « .]۲۳الأعراف: [ ﴾٢٣مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 .»کاران مان قرار ندھی، خواھیم بود از زیان ما را و مورد رحمت
 ۀتوب ۀفرمایند خدای متعال قبول فرمود: توبه او را، چرا که او تعالی بسیار قبول

داند که غیر او کسی نیست  بندگان و بسیار مھربان به ایشان است. خدای متعال می
بندگان را بپذیرد و جبران خاطر مؤمن خطا کرده و دل شکسته نماید غیر او  ۀکه توب

سبحانه. مؤمن وقتی که خطایی کرد و به ھوش آمد و دانست که چه خطایی کرده و 
گر نداند که خدای مھربان درھای توبه بر خطاکار پروردگار جھانیان را مخالفت نموده ا

این مخالفت خواھد مرد و از اینجا که مسلمانان در سراسر تاریخ  ۀاز غض ،گشوده است
خود اقرار به گناه نموده و تقاضای  :شده اند ھرگاه مرتکب حدی می ،عظیم اسلام

ابر عظمت رب در آخرت در براند  تا اگر در دنیا خطا کرده ،اجرای حد نموده اند
را دیدند: که در مسجد الحرام مکه » سید عبدالقادر گیلانی«العالمین شرمسار نباشند. 

خدایا در روز قیامت مرا نابینا برانگیز تا در روی صالحان «گوید:  در ملتزم ایستاده می

وَمنِ رَ�َّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِۡ�ِ لكََ ﴿ »البقره«سوره  ۱۲۸و در آیه ». شرمسار نباشم
ةٗ  مَّ

ُ
ٓ أ سۡلمَِةٗ  ذُرِّ�َّتنَِا ٓۖ  مُّ رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَليَۡنَا

َ
ابُ ٱلرَّحِيمُ  لَّكَ وَأ نتَ ٱ�َّوَّ

َ
 ﴾١٢٨إنَِّكَ أ

ابراھیم و اسمعیل علی نبینا و علیھما السلام موقعی که به بنای کعبه مشرفه « .]۱۲۸: ةالبقر[
بگردان ما دو تا ابراھیم و اسماعیل را دو مسلمان  کردند؛ ای پروردگار مشغول بودند، دعا می
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مطیع و منقاد فرمانت و از ذریه و فرزند و نوادگان ما جماعتی مسلمان و سر به فرمان خود 
ما را بپذیر، حقاً که تو  ۀمان و توب قرار ده و نشان ما بده شرایع عبادت و احکام حج

 .»توبه بندگان و بسیار مھربان به بندگانی ۀفرمایند قبول
و » ھلال بن امیه«و » کعب بن مالک«در خصوص » التوبه«سوره  ۱۱۸و در آیه 

به تبوک نرفته بودند و قبول  صکه برای جھاد ھمراه پیغمبر» ش مراره بن الربیع«

ِينَ ﴿ فرمود: ،شان را به تأخیر انداخته بودند توبه ٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ  وََ�َ ٱ�ََّ�ثٰةَِ ٱ�َّ خُلّفُِواْ حَ�َّ
ٓ إَِ�ۡ  ِ إِ�َّ  مِنَ ٱ�َّ

َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوآ

َ
�ضُ بمَِا رحَُبَتۡ وضََاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ

َ
هِ عَليَۡهِمُ ٱۡ�

ابُ ٱلرَّحِيمُ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ِ�تَُوُ�وٓ  َ هُوَ ٱ�َّوَّ ْۚ إنَِّ ٱ�َّ و بر سه نفری که « .]۱۱۸: ةالتوب[ ﴾١١٨ا
گفت، تا  شان انداخته شده بود و پنجاه روز طول کشید و ھیچکس با آن سه سخن نمی توبه

ھایشان بر ایشان تنگ شد و یقین  پھناوریش بر ایشان تنگ شد و دل ۀاین که زمین با ھم
روآوردن به  بردن به خدا و دانستند که پناھگاھی نیست که از عذاب خدا پناه دھد، مگر پناه

شان فرمود: تا ھمیشه رو به درگاه  درگاه او، پس از این که به این حالت رسیدند، قبول توبه
بندگان و  ۀتوب ۀکنند خدا آورند و از تقصیر خود توبه کنند حقاً که خدای یکتا بسیار قبول

 .»بسیار مھربان به بندگان است
 صآمده است که رسول الله » سابوموسی «از » نسائی«و » مسلم«و در روایت 

يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار و�بسط يديه بالنهار ليتوب  لأإن االله «فرمود: 
دو دست عنایت و لطف خود را  لأخدای « »مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغر�ها

گشاید  گشاید تا بدکاران روز به شب توبه کنند و دو دست رحمت و کرم خود می به شب می
ھای رحمت و مغفرت برای قبول  روز تا بدکاران شب به روز توبه کنند و این گشودن دست به

 ۲۲۲. و در آیه »کنندگان ادامه دارد تا آفتاب از مغرب طلوع کند و قیامت به پا شود توبه ۀتوب

ٰ�َِ� وَ�ُحِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ ﴿ »البقره«سوره  َ ُ�بُِّ ٱ�َّ�َّ خدا دوست « .]۲۲۲ :ةالبقر[ ﴾إنَِّ ٱ�َّ
ساختن کننده در پاک  دارد بندگانش کوشش کننده و دوست می دارد بندگان بسیار توبه می

 .)١(»ھای معاصی و آراستن خود به پاکیزگی عبادت خود از آلودگی

                                           
ه ھمیشه راه نکوکاری گیرد و با استفادة مؤمن از نام مقدس پروردگار: (البر) یکی این است ک -١

اش  کار و شرمسار باشد و از (التواب) استفاده انجام نکوکاری باز ھمیشه از خطاھای خود توبه
یکی این باشد که ھمیشه از خطاھای خود توبه نماید و خدای متعال ھمیشه قبول فرمایندة توبة 
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مُ ـال -۸۱ نتَقِ گیرنده بدین معنی که کمر جباران و  انتقام :منتقمـال - أمُ

 † پیغمبران ۀکشان را بشکند. وقتی که آنان را مھلت داد و به وسیل گردن
ظلم و کفر و عصیان برحذر داشت و نشنیدند: آنگاه  ۀو مصلحان آنان را از ادام

سازد و سنت خدا جاری است که  که آنان را دچار عقوبتی کمرشکن می ،است
تا آنانی که آخرت را از یاد برده و  ،دھد ن را به نشان مظلومان میمصارع ظالما

کار شدند و کسانی که  بدانند که در ھمین دنیا زیاناند  دنیا را ھمه چیز دانسته
حق مظلومان آنان را در این جھان گرفتار کرد و به مظلومان نشان داد که حق 

ناپذیر، و در  پایانتر است و  شان خیلی سخت شود. عقوبت اخروی ضایع نمی
در آیه  ،فروختند گرفتند و آخرت را به دنیا می یھود که دین را به بازی می ۀبار

ِ�  َ�مَا جَزَاءُٓ مَن َ�فۡعَلُ َ�لٰكَِ مِنُ�مۡ إِ�َّ خِزۡيٞ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۸۵
شَدِّ ٱلۡ 

َ
ۖ وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ يرَُدُّونَ إَِ�ٰٓ أ ۡ�يَا ا ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ ُ بَِ�فٰلٍِ َ�مَّ عَذَابِ� وَمَا ٱ�َّ

کنند از  پس نیست جزای کسانی که آنچنان رفتاری می« .]۸۵: ةالبقر[ ﴾َ�عۡمَلوُنَ 
رویی در زندگی دنیا و روز قیامت برگردانده  شما یھودیان، مگر رسوایی و سیه

زیر  کنید، شما را ترین عذاب، و خدا غافل نیست از آنچه می سختسوی  به شوند می

 .»تان گرفتارتان فرماید نظر دارد و به عقوبت اعمال

ْ �﴿ »آل عمران«سوره  ۴و در آیه  ِينَ َ�فَرُوا ِ لهَُمۡ عَذَابٞ إنَِّ ٱ�َّ شَدِيدٞۗ  َ�تِٰ ٱ�َّ
ُ عَزِ�زٞ وَٱ محققاً مردمی که کفر آوردند به آیات خدا به قرآن و « .]۴عمران:  آل[ ﴾ذُو ٱنتقَِا�ٍ  �َّ

فرسا و خدا  شان است عذابی سخت و طاقت برای ،ھای آسمانی کفر آوردند از کتاب غیر آن
غالب است در فرمان خود ھیچ چیز نیست که او را از انجام وعده و وعیدش باز دارد و از 

که ھیچکس نتواند مانند  ،گیرد به عقوبتی کمرشکن کنند انتقام می کسانی که نافرمانیش می

 .»آن آوردن

ٓۥۚ ﴿ »ابراھیم«سوره  ۴۷و در آیه  َ ُ�ۡلفَِ وعَۡدِهۦِ رسُُلهَُ َ عَزِ�زٞ  فََ� َ�ۡسََ�َّ ٱ�َّ  إنَِّ ٱ�َّ
دادن و  اش به پیغمبرانش به یاری گمان مبر که خدا وعده« .]۴۷ابراھیم: [ ﴾٤٧ ذُو ٱنتقَِا�ٖ 

 .»گیرنده است خدا غالب است به اجراء فرمان خود و انتقام ،پیروزکردن ایشان را خلاف کند

                                                                                                       
ساس قصور و شرمندگی ھای خدای متعال اح مؤمنان است و مؤمن ھمیشه در برابر نعمت

 است. بۀنماید، این است که ھمیشه دائم التوبه و الانا می
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از ایمان گروه خود  †دھد نافرمان را، وقتی که پیغمبران عقوبت سخت می
شان  نھاده اند: وعده خدا به نصرت مأیوس شده و رو به درگاه خدای عزیز ذوالنتقام می

ا نکرد، تا صاحبدلی نیامد شدند. ھیچ قومی را خدا رسو تحقق یافته و نافرمانان نابود می

رسِۡلۡتُم بهِۦِ ﴿ فرمود:» الزخرف«سوره  ۲۵و  ۲۴به درد، و در آیه 
ُ
ٓ أ ْ إنَِّا بمَِا قاَلوُٓا

�َِ�  ٢٤َ�فٰرُِونَ   .]۲۵-۲۴الزخرف: [ ﴾٢٥فٱَنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱلمُۡكَذِّ
ستاده شده اید که خدا را به یکتایی بشناسیم و دست گفتند: ما به آنچه شما به خاطر آن فر«

ایم. یعنی نه  از پیروی ھوای نفس برداریم و پیرو شما پیغمبران خدا شویم کفر آورده
نھیم،  گردن می -که خدا باشد  -شما را  ۀفرستادگانی شما را قبول داریم و نه فرمان فرستند

فَٱنتَقَمۡناَ ﴿ر گردید و چنانکه فرمود: در آن موقع بود که ضعف بشر و قدرت پروردگار ظاھ
 ،شان عبرت و اندرز دیگران، بنگر ساختیم ،از آنان انتقام گرفتیم و کمرشان شکستیم ﴾مِنۡهُمۡ 

 .»که چگونه بود عاقبت مردمی که پیغمبران خدا را تکذیب کردند
اندیشیدند: که آدمی  و غرور گردنکشی طوری آنان را بیھوش کرده بود که نمی

ضعیف که پایش ھیچ جا بند نیست کجا و قدرت آفریدگار جھانیان کجا و موقعی که 

ُ بعَِزِ�زٖ ذيِ ٱنتقَِا�ٖ ﴿طاغیان را به خاک کشید فرمود: به ایشان  ليَۡسَ ٱ�َّ
َ
. ]۳۷الزمر: [ ﴾�

گیرنده اکنون که به چشم خود دیدید  الب در فرمان خود و انتقامآیا نیست خدای یکتا غ«
گیری خدا را، یا اکنون گردن نھاده به زبونی خود  خودتان بگویید: آیا باور ندارید عزت و انتقام

 .)١(»معترفید

                                           
گیرنده، یکی این است که مؤمن ھرجا  استفادة مؤمن از نام پاک پروردگار متعال (المنتقم) انتقام -١

پردازد، مؤمن در برابر حق خود تسامح و گذشت  اعتناشد به انتقام می که به حقوق خداوندی بی
نشیند، یکی از اسباب  شود ساکت نمی اما در برابر حق عمومی که حق الله نامیده میدارد، 

دھند، آنکس  که دوست خود را از دشمن خود تشخیص نمی ،خبران این است بیچارگی از خدا بی
پروا انتشار یابد او دوست اجتماع  خواھد جلو کبائر را بگیرد و نگذارد و انواع معاصی بی که می

آ ﴿فرموده است:  أداند که خدا  واھد اسباب وقوع عقوبت فراھم شود، او میخ نمی ،است فَلَمَّ
موقعی که ما را به خشم آوردند از آنان انتقام گرفتیم و «]. ٥٥[الزخرف:  ﴾ءَاسَفُوناَ ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ 

: شان و ھمچنین وقتی که معاصی بیسار شد و نگذاشتند کردن . و به غرق»نابودشان ساختیم
 گیرد. رسد و ھمه را در بر می ھا بگیرد ساعت عقوبت می کسی جلو آن
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وُّ  -۸۲ فُ فرماید  ھای بندگان را محو می بسیار گذشت فرماینده، بدی :العفو - أالعَ
فرماید: وقتی که راه توبه و انابت پیش گرفتند و از  شان گذشت می و از گناھان

زشتکاری دست برداشتند و دانستند که باید رضای خدا را بر ھوای نفس 
 مقدم شمرد و آخرت جاویدان را به دنیای زودگذر معاوضه نکرد، شرایعی که

کردن به موجب ھوی و ھوس  فرستاد: ھمه برای جلوگیری از حکم لأخدای 
که اگر قرار باشد من به ھوای نفس خود حکم نمایم و شما به ھوای  ،است

در نتیجه سیل خون جاری خواھد شد و فجایعی به بار  ،نفس خود حکم کنید
 یغمبرانپ ۀوسیلخواھد آمد که دنیا را به نابودی خواھد داد. خدای متعال به 

حکم آسمانی را به مردم ابلاغ فرمود: تا مجالی برای حکم ھوای نفس باقی  †
رو به درگاه او نماند و رحمت خود را به مردم فھمانید تا رضای خدا را بجویند و 

يِ َ�قۡبَلُ ٱ�َّوَۡ�ةَ َ�نۡ ﴿فرمود: » الشوری«سوره  ۲۵نھند و در آیه  وهَُوَ ٱ�َّ
ْ عَ  ّ�ِ عِبَادِهۦِ وََ�عۡفُوا  و او است«. ]۲۵الشوری: [ ﴾٢٥اتِ وََ�عۡلمَُ مَا َ�فۡعَلوُنَ  َٔ نِ ٱلسَّ

داند  شان گذشت فرماید و می ھای خدایی که قبول توبه از بندگانش فرماید و از بدی

 .»کنید آنچه می
گاه است و توانایی بر  کنند و به ظاھر و باطن داند بندگان چه می یا این که می شان آ

ھا گذشت  فرماید و از بدی شان قبول می و عفو او را ببین که توبهھمه دارد فضل 
» النساء«سوره  ۱۴۹به مھر و رحمت او منتظر باشند و در آیه  ،نماید تا بندگان می

ْ عَن سُوءٖٓ ﴿ فرمود: وۡ َ�عۡفُوا
َ
وۡ ُ�ۡفُوهُ أ

َ
ْ خَۡ�ًا أ َ َ�نَ َ�فُوّٗ فإَنَِّ ٱ إنِ ُ�بۡدُوا  ﴾١٤٩� قدَِيرًا �َّ

اگر کار خیری را آشکار کنید یا پنھان دارید یا از بدی گذشت فرمایید محققاً « .]۱۴۹نساء: ال[

 .»بسیار توانا است ۀگذشت فرمایند ،خدای یکتا
العَفُو عِندَْ «فھماند: که عفو وقتی عفو است که با توانایی ھمراه باشد  و این می

 
ْ
ْ ﴿ فرمود:» الشوری«سوره  ۴۰و در آیه  »مُقْدِرَةِ ـال ؤُا سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُاۖ َ�مَنۡ َ�فَا  وجَََ�ٰٓ

لٰمَِِ�  ِۚ إنَِّهُۥ َ� ُ�بُِّ ٱل�َّ جۡرُهُۥ َ�َ ٱ�َّ
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
و سزای بدی ھمانند « .]۴۰الشوری: [ ﴾٤٠وَأ

آن است اگر به کسی گفت احمق سزای او این است که بگوید: ای احمق و اگر به او گفت: 
خوار کند، به او بگوید خدا تو را خوار کند و کسی که گذشت کرد و دوستی میان خدا تو را 
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کنند  ظلم می ثواب او بر خدا است. خدا کسانی را که ابتدا ،کننده به صلاح آورد خود و بدی

 .»نھد شان عقوبت می دارد و بر ظلم دوست نمی

قۡرَ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۲۳۷و در آیه 
َ
ْ أ ن َ�عۡفُوآ

َ
و « .]۲۳۷: ةالبقر[ ﴾بُ للِتَّقۡوَىٰ وَأ

ید و قبل از دخول به زن او را طلاق  ای که به زنان داده عفوکردن شما شوھران که مھریه
مھریه را  هدادید که نصف مھریه که حق دارید پس بگیرید و پس نگیرید و گذشت کنید و ھم

شدن خاطر  شکسته ۀاز این جھت که طلاق مای ،برای زن بدھید نزدیکتر است به پرھیزگاری

 .»باشد به گذشت مالی جبران شود ،زن است

عۡرضِۡ عَنِ ﴿ فرمود:» الاعراف«سوره  ۱۹۹و در آیه 
َ
مُرۡ بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ۡ
خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

راه گذشت را بگیر و نیکی را پیشه کن و روی بگردان از « .]۱۹۹الأعراف: [ ﴾١٩٩ٱلَۡ�هِٰلَِ� 

 .»کنند م نادان که نادانی میمرد

: ةالبقر[ ﴾لُونكََ مَاذَا ينُفِقُونَۖ قلُِ ٱلعَۡفۡوَ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۲۱۹و در آیه 

پرسند ای رسول خدا که چه چیز را انفاق کنند، بگو آنچه زیاده از حاجت  از تو می« .]۲۱۹

 .»خودتان است
و بعضی چنین گفته اند: که شما راه گذشت و عفو بگیرید که ھمین عفو و 

سوره  ۹۵آید، چنانکه در آیه  تان به منزلت انفاق است و عفو به معنی زیادتی می گذشت

ْ ﴿» الاعراف« ٰ َ�فَوا تا این که زیاد شدند و شمارشان بسیار شد و در حقیقت  ﴾حَ�َّ
زندگی را  ،کند دوستان را زیاد می ،افزاید ا میگشادی آبرو ر گرفتن راه گذشت و سینه

» آل عمران«سوره  ۱۳۴گرداند، وقتی که عفو از روی توانایی باشد و در آیه  لذیذ می
سه خصلت را ھمراه ھم فرمود: انفاق مال در راه خیر در خوشی و ناخوشی و 

سه  که این ،کردن از مردم فروخوردن خشم در حال توانایی بر اجرای آن و گذشت

اءِٓ ﴿ خصلت نکوکاری است و خدا نکوکاران را دوست دارد. َّ اءِٓ وَٱل�َّ َّ ِينَ ينُفقُِونَ ِ� ٱل�َّ ٱ�َّ
 ُ  .]۱۳۴عمران:  آل[ ﴾١٣٤ُ�بُِّ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ وَٱلَۡ�ظِٰمَِ� ٱلغَۡيۡظَ وَٱلعَۡا�َِ� عَنِ ٱ�َّاسِ� وَٱ�َّ

خورند و از خطای شان را فرو می کنند و خشمدستی انفاق میکسانی که در توانگری و تنگ«

و آیات در این باره بسیار است و  .»نمایند. و الله نیکوکاران را دوست داردمردم گذشت می
 در عفو لذتی است که در انتقام نیست.
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 ۀپررأفت بسیار نکوکار بسیار مھربان که رحمت او ھم الرؤف: - أالرؤف  -۸۳
خلق را فرا گرفت و احسان او ھمه را در بر گرفت و عنایتش و رأفتش به ھمه 
ارزانی فرمود: بیچاره کسانی که آن ھمه رأفت و عنایت و مھر و رحمت را 

ا ِ� ﴿ فرمود:» حج«سوره  ۶۵ندیدند. در آیه  رَ لَُ�م مَّ َ سَخَّ نَّ ٱ�َّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
�

�ضِ وَٱلۡفُلۡكَ َ�ۡريِ ِ� ٱ
َ
�ضِ إِ�َّ ٱۡ�

َ
ن َ�قَعَ َ�َ ٱۡ�

َ
مَاءَٓ أ مۡرهِۦِ وَ�ُمۡسِكُ ٱلسَّ

َ
ۡ�حَۡرِ بأِ

َ بٱِ�َّاسِ لرََءُوفٞ  دانی که  آیا ندیدی آیا نمی« .]۶۵الحج: [ ﴾٦٥رَّحِيمٞ  �إِذِۡنهِۦِٓۚ إنَِّ ٱ�َّ
ھایی که  خدا به فرمان شما قرار داد و مسخر شما کرد آنچه در زمین است و کشتی

ھا را مسخر شما قرار داد و نگه  ریا روان ھستند به فرمان پروردگار کشتیدر د
نگھداری آسمان از افتادن بر زمین،  ،دارد آسمان را از این که بیفتد بر زمین می

نیست مگر به فرمان او. حقاً که خدا بر بندگانش بسیار رؤوف و بسیار مھربان 

 .»است
شما بشر قرار داد، تا مؤمن و کافر از آن خشکی و دریا و آنچه در زمین است مسخر 

 ۱۲۸آیا این از رأفت و رحمت خدای یکتا نیست، و در آیه  ،ھمه خیرات استفاده کنند

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿فرمود: » التوبه«سوره 
َ
عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ  مِّنۡ أ

سوی شما آمد پیغمبری  به«. ]۱۲۸: التوبة[ ﴾١٢٨حِيمٞ رَّ  حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� رءَُوفٞ 
بسیار حریص است بر شما که  ،آنچه شما را به زحمت اندازد ،از خودتان که دشوار است بر او

 .»ھدایت بیابید و راه راست بگیرید و به مؤمنان بسیار رؤوف و مھربان است
برای مثال وجود پررحمت او و نادانی مردم در مخالفت با او چنین  صرسول الله 

ھا شروع کردند  ھا و خزندگان ھمانند آن فرمود: (شخصی که آتش را افروخت، پروانه
گیرم تا نگذارم شما خود را به آتش  برای انداختن خود به آتش، کمربند شما را می

اندازید) این خود  ا به آتش میروید و خود ر اندازید و شما از دست من بیرون می
کند خود  رود و به فرمان او عمل می راه می صرساند: که ھرکس که به راه پیغمبر می

عاشق  ۀدارد و ھرکس که به فرمان او گوش ندھد گویا ھمانند پروان را از آتش نگه می
فرمود: که دعای مؤمنان چنین » الحشر«سوره  ۱۰و در آیه  ،آتش و افتادن در آن است

ِينَ ﴿است:  يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ
ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ْ رَ�َّناَ بیامرز ما را و برادران ما که  ای پروردگارا«. ]۱۰الحشر: [ ﴾ءَامَنُوا
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ھای ما کینه و غش برای مردمی که ایمان آوردند.  پیش از ما ایمان آوردند و مگردان در دل

 .)١(»ای پروردگار ما، حقاً که تو بسیار رؤوف و بسیار مھربانی

لـمالِکُ ال -۸۴ ھا از ملک و ملکوت ھرچه  ھستی ۀدارند :كملـال كمال - أ كِ مُ
گذاشتن و نابودکردن  ھست مملوک او و مخلوق او است، ایجاد و اعدام و باقی

دادن و خوارساختن و مالکیت دنیا و آخرت ھمه در ید  و عطا و منع و عزت

 .»پادشاه روز جزا او است« .]۴: الفاتحة[ ﴾٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿قدرت او است. 

ءٖ �َ�هِۡ ﴿ فرمود:» یس«سوره  ۸۳و در آیه  ۡ�َ ِ
ِي �يَِدِهۦِ مَلَكُوتُ ُ�ّ فسَُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ

منزه و پاک است خدایی که دارندگی ھمه چیز در دست او است « .]۸۳یس: [ ﴾٨٣ترُجَۡعُونَ 

 .»شوید او بازگشت داده میسوی  به و
منافقان  به امتش ملک فارس و روم را وعده داد و صو موقعی که رسول الله 

قلُِ ﴿ را نازل فرمود:» آل عمران«سوره  ۲۷و  ۲۶این دو آیه  لأگفتند: ھیھات، خدای 
ن �شََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن �شََاءُٓ  ٱللَّهُمَّ َ�لٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُِۡ� ٱلمُۡلۡكَ مَن �شََاءُٓ وَتَ�عُِ ٱلمُۡلۡكَ مِمَّ

ۖ إنَِّكَ  ۖ �يَِدِكَ ٱۡ�َۡ�ُ ءٖ  وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۡلَ  ٢٦قدَِيرٞ  َ�َ ِ� ٱ�َّهَارِ وَتوُلجُِ توُلجُِ ٱ�َّ

ۖ وَترَۡزُقُ مَن �شََاءُٓ بغَِ  ۡلِ� وَُ�ۡرِجُ ٱلَۡ�َّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَُ�ۡرِجُ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلَۡ�ِّ ۡ�ِ ٱ�َّهَارَ ِ� ٱ�َّ
دھی پادشاھی و  ھا می ھستی ۀبگو: ای خدای دارند« .]۲۷-۲۶عمران:  آل[ ﴾٢٧ حِسَابٖ 

                                           
فرماینده، (الرؤف) بسیار پررأفت و  ھای پاک پروردگار: (العفو) بسیار گذشت استفادة مؤمن از نام -١

 ،ھمانند آفتابی پرفروغ باشد ،خواھد مھر یکی این است که مؤمن با سعة صدر و نور ایمان می
بینی که پروردگار در بارة خاتم  نمی ،خوبیش به ھمه برسد و نادانی را به نادانی مقابله نکند

اجٗ وَدَاِ�يًا ﴿فرمود:  صالأنبیاء  ِ �إِذِۡنهِۦِ وَِ�َ نِ�ٗ إَِ� ٱ�َّ  کننده و دعوت«]. ٤٦[الأحزاب:  ﴾٤٦� ا مُّ
. و »چراغی است پرفروغ کند و توحید و طاعت خدا دعوت میسوی  به خدا که بشر راسوی  به

اجٗ ﴿آفتاب را نیز فرمود:  مۡسَ ِ�َ خواھد از نام خدا و از صفت  می«]. ١٦[نوح:  ﴾اوجََعَلَ ٱلشَّ
 ص که خاتم الأنبیاء داند بسیار پررأفت، مؤمن می الرؤف:. »رسول خدا دارای نصیبی باشد

تا اگر خودشان ھدایت نیابند  ،شان شد ھیچگاه نفرین به دشمن نکرد، بلکه خواھان ھدایت
گانشان به راه راست ھدایت شوند، مؤمن نیز دعای خود را دعای خیر قرار  فرزندان و نواده

دھد، تا از نام پاک پروردگار و اخلاق ستوده  دھد سعة صدر و رأفت و مھر شیوة خود قرار می می
 نصیبی یافته باشد. صخاتم الأنبیاء
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داری پادشاھی و دارندگی را از کسی که خواھی و عزت  دارندگی به کسی که خواھی و برمی
دھی ذلت و خواری به کسی که خواھی، در دست  و سربلندی دھی به کسی که خواھی و می

در  حقاً که تو بر ھمه چیز توانایی، گاه از ساعت شب کم نمایی و ،ھا ھمه تو است خوبی
آوری  ساعات روز بیفزایی و گاه از ساعات روز کم نمایی و در ساعات شب بیفزایی و بیرون می

مرده را از زنده و روزی  ،از زمین خشک گیاھانی سرسبز و خرم برون آوری ،زنده را از مرده
گمان، روزی خوشی که محاسبه و  شمار، روزی بی خواھی روزی بی دھی به کسی که می می

 .»ر آن نباشدسختگیری ب
مان مراجعه فرمایید.  تفسیر آیه تفصیلی دارد: که به شرح آن در تفاسیر مبسوط

روی دل خود را متوجه درگاه خدا  ،داند مؤمن که به درستی معنی مالک الملک را می
سازد که توانا بر ھمه چیز و  ی خود می سازد و در ھمه کارھا اخلاص را به شیوه می

 ِ ال ل عَّ رِ ـمَ ـفَ دُ ا يُ دِ و  يْ دُ الأَحَ احِ عُ و وَ افَ افَضُ و رَ لُّ و خَ ذِ زُّ و مُ عَ نِي و مُ غْ نَّيُ مُ در مالک  غَ
 الملک جمع شده است.

شکوه و بزرگواری و  ۀدارند ذوالجلال و الإكرام: -أذوالجلالِ و الإكرام  -۸۵

جليل القدر عظيم الشأن مهاب السلطان نافذ الأمر عظمت و کبریایی.  ۀدارند

که جلال و عظمت و کبریا و ھیبت و نفوذ فرمان و فضل  لعظيمذو الفضل ا
سوره  ۷۸ھمه در نام او است. در آیه ھا  عظیم ھمه برای او است. برکت

تََ�رَٰكَ ﴿ ای در قرآن که پروردگار آن را به نام خود کرد. تنھا سوره» الرحمن«
كۡرَامِ  پر شد برکت نام پروردگارت « .]۷۸الرحمن: [ ﴾٧٨ٱسۡمُ رَّ�كَِ ذيِ ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

 .»صاحب شکوه و بزرگواری

وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذوُ  ٢٦ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا فاَنٖ ﴿ »الرحمن«سوره  ۲۷و  ۲۶و در آیه 
كۡرَامِ  وجود است  ۀآنچه بر زمین است ھرچه بر صفح« .]۲۷-۲۶الرحمن: [ ﴾٢٧ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

 .»شکوه و بزرگواری ۀماند ذات پروردگارت دارند برقرار میگراید و باقی و  به نابودی می

باَنِ ﴿ سی و یک بار» الرحمن«و در سوره  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
پس به کام « ﴾فبَأِ

کنید. ای انس و جن کدامیک از  ھای پروردگارتان شما انس و جن تکذیب می یک از نعمت

 .»و باور ندارید دانید ھای پروردگارتان را دروغ می نعمت
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ھایی که جلال و  آمده است و آیه» الرحمن«اسم ذوالجلال و الاکرام دو بار در سوره 
شوند بسیار است و در اول و وسط و  ھای او را یادآور می عظمت خدا و بسیاری نعمت

آخر سوره الرحمن به ترتیب از علم و خلقت و نعمت بیان و از فنا و بعد از فنا از حیات 
» سانس «از » ترمذی«پایان خدا، یاد فرموده است و در روایت  نعمت و عطای بیو شکر 

که  ،آمده است» سربیعه بن عامر «از » حاکم«و » نسائی«و » احمد«و در روایت 

فِظُوا �يِاَ «فرمود:  صرسول الله 
ْ
لاَلِ  ذَاال

ْ
در دعای خود ھمیشه ملازم « »وَالإِكْرَامِ  الج

لله الاسماء «، در کتاب »خود یا ذالجلال والاکرام را ترک نکنید این کلمه باشید و در دعای

گفتن روا نیست  ةو صاحب العظمه و صاحب العز» احمد عبدالجواد«نوشته » الحسنی
 و بھتر است به نام ملک و یا رئیس و یا امیر یاد شوند و راست گفته است.

قسط ـال -۸۶ راند و  خدای دادگر که به حق و عدالت فرمان می :مقسطـال - أمُ
آورد: که  در قرآن مجید در آیات بسیاری می ،حق مظلوم از ظالم باز ستاند

خدای متعال ایستادگی فرماینده. به حق و عدالت است و داوری او بین 
بندگانش به قسط یعنی به حق و عدالت است و بندگانی را که به حق و عدالت 

فرمود: » آل عمران«سوره  ۱۹و  ۱۸دارد و در آیه  وست میداوری کنند د

وْلوُاْ ٱلۡعلِۡمِ قآَ�مَِۢ� بٱِلۡقِسۡطِ� َ�ٓ إَِ�هَٰ ﴿
ُ
نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَأ

َ
� ُ إِ�َّ  شَهِدَ ٱ�َّ

ِ ٱۡ�ِسَۡ�مُٰ  إنَِّ ٱّ�ِينَ  ١٨هُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ  گواھی «. ]۱۹-۱۸عمران:  آل[ ﴾عِندَ ٱ�َّ
داد: خدای یکتا که نیست معبودی به حق مگر او، و گواھی دادند: فرشتگان به این 
که نیست معبودی به حق مگر او، و گواھی دادند: دانشمندان که نیست معبودی به 
حق مگر او خدای یکتا، ایستادگی فرماینده است به حق و عدالت، نیست معبودی به 

و، خدای یکتای پرعزت و پرحکمت، دین حقیقی نزد خدای یکتا دین حق مگر ا

 .»اسلام است

مَِٰ� بٱِلۡقسِۡطِ ﴿ فرمود:» النساء«سوره  ۱۳۵و در آیه  ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنوُا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ِ کنندگان به حق  ایستادگیای مردمی که ایمان آورده اید باشید « .]۱۳۵النساء: [ ﴾شُهَدَاءَٓ ِ�َّ
تان به زیان خودتان و یا پدر و مادر و یا  و عدالت، گواھان باشید برای خدا و اگر چه گواھی

 .»خویشان نزدیکترتان باشد
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ِ شُهَدَاءَٓ ﴿فرمود: » المائده«سوره  ۸و در آیه  مَِٰ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

کنندکان به فرمان  اید باشید ایستادگی ای مردمی که ایمان آورده« .]۸: ةالمائد[ ﴾بٱِلۡقسِۡطِ 
خدا، ھمیشه به فرمان خدا باشید و باشید گواھان به حق و عدالت و نباید بغض مردمی شما 

که نزدیکتر است به  ،آنان وادارد، شما دادگر باشید ۀرا به انحراف از حق و عدالت در بار

 .»پرھیزگاری
چنانکه  ،امر فرمود: که حکم و فرمان او به حق و عدالت باشد صپیغمبرشو به 

َ �نۡ حَكَمۡتَ فٱَحُۡ�م بيَۡنَهُم بٱِلۡقِسۡطِ� ﴿ فرمود:» المائده«سوره  ۴۲در آیه  إنَِّ ٱ�َّ
و اگر داوری نمودی میان ایشان، (میان یھودیان) پس « .]۴۲: ةالمائد[ ﴾ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطِ�َ 

کنندگان به حق  دارد داوری دنت میان آنان به حق و عدالت باشد که خدا دوست میکر داوری

 .»و عدالت را

وۡفوُاْ ٱلمِۡكۡياَلَ وَٱلمَِۡ�انَ بٱِلقۡسِۡطِ وََ�قَٰومِۡ ﴿ فرمود:» ھود«سوره  ۸۵و در آیه 
َ
 .]۸۵ھود: [ ﴾أ

کردن حق مردم را به وفا  زدن و وزن به گروه خود گفت: ای گروه من در پیمانه ÷شعیب «
و تمام از روی حق و عدالت بپردازید و از حق مردم چیزی کم نکنید و راه فساد در زمین 

 .»نگیرید

َ ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطِ�َ ﴿ کننده به حق و عدالت مقسط به معنی داوری خداوند « ﴾إنَِّ ٱ�َّ

. و قاسط به معنی ستمگر و کسی که »دارد داوری کنندگان به حق وعدالت را می دوست
آمده » الجن«سوره  ۱۵و  ۱۴عدالتی باشد، چنانکه در آیه  حکم او از روی ظلم و بی

ْ رشََدٗا ﴿ است: وۡا وَْ�ٰٓ�كَِ َ�رََّ
ُ
سۡلَمَ فأَ

َ
نَّا مِنَّا ٱلمُۡسۡلمُِونَ وَمِنَّا ٱلَۡ�سِٰطُونَۖ َ�مَنۡ أ

َ
ا  ١٤وَ� مَّ

َ
وَأ

ْ ِ�َهَنَّمَ حَطَبٗا  جنیان گفتند: از ما جنیان « .]۱۵-۱۴الجن: [ ﴾١٥ٱلَۡ�سِٰطُونَ فََ�نوُا
پس کسی  اند، عدالتی گرفته مسلمانند و از ما ستمگرانند: که به سبب کفرشان راه ناحق و بی

اند، و اما  ی رسیدن به راه راست به کار بردهآنانند که کوشش خود برا ،که مسلمان شده است

 .»اند ھیزم دوزخ شده ،اند عدالتی گرفته ر که راه ناحق و بیکافران ستمگ
شود: که مؤمن باید ھمیشه راه حق و عدالت بگیرد چه در حق  از اینجا دانسته می

خود نزد مردم و چه در حق مردم در نزد خود و چه در حقوق بین مردم و چه در 
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اه حق و عدالت بگیرد، نه به خود ستم کند و نه که در ھمه ر ،رواداشتن خود به طاعت
 .)١(به دیگری ستم کند و نه قبول ستم کند و نه ستم را میان مردم بگذارد رواج گیرد

ع  -۸۷ کننده میان  مردم در روز قیامت، جمع ۀآورند جمع :الجامع - أالجامِ
چنانکه آسمان و زمین و آنچه در آن دو ھست و میان ھوا و  ،اشیای مختلف

آب و حیوان و نبات و جماد و در میان اعضا جسم از استخوان و عصب و 
فضایل  ۀگوشت و پوست اجتماع قرار داد، منزه است خدای یکتا که جامع ھم

گزاری  ھای خدا و سپاس ھا است، مردم را به یادکردن نعمت و محاسن و نعمت
آل «سوره  ۱۰۳ماع و ھمبستگی به وسیله دین خدا امر فرمود و در آیه و اجت

ِ َ�يِعٗ ﴿ فرمود:» عمران ْ ِ�بَۡلِ ٱ�َّ ْۚ وَٱذۡكُ وَٱۡ�تَصِمُوا قوُا ِ ا وََ� َ�فَرَّ ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ رُوا
عۡدَاءٓٗ عَليَُۡ�مۡ 

َ
صۡبحَۡتُم  إذِۡ كُنتمُۡ أ

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فأَ

َ
 ﴾ابنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ فَ�

و چنگ بزنید ھمگی باھم به دین خدا و از گرفتن و تمسک به « .]۱۰۳عمران:  آل[
دین خدا خود را از پراکندگی نگھدارید و بعد از مسلمانی از یکدیگر پراکنده نشوید و 
وحدت خود را حفظ کنید و به یاد بیاورید: که دشمنان ھمدیگر بودید و خدا به 

تا جایی که به برکت نعمت خدا و  ،لام میان شما الفت و محبت قرار دادبرکت اس

 .»رسیدن به دین اسلام ھمه برادران ھمدیگر شدید
                                           

پاک پروردگار: (مالک الملک)، (ذوالجلال والاکرام) و (المقسط) یکی  ھای استفادة مؤمن از نام -١
خدا است و متصرف در این ملک که شامل » مالک الملک«که مؤمن یقین دارد که  ،این است

ھا و زمین و ھمة کاینات است خدا است، او تعالی مالک ھمه و متصرف در ھمه و مدبر  آسمان
ارد و خدای مالک الملک راه و چاه نشان داده است و ھر بنابرآین ھیچ اعتراضی ند ،ھمه است

 کنند. مردمی کشت خود را درو می
 از مکافات عمل غافل مشو

 

 گندم از گندم بروید جو ز جو 
 

که شکوه و عظمت و بزرگواری ھمه برای خدا یکتا است و بنابر آن ھیچگاه  ،و مؤمن یقین دارد
ی نخواھد شد، شکوه و جلال و عظمت و بزرگواری ھای پوشال فریفتة زرق و برق شکوه ،مؤمن

خدای یکتا ھمیشگی و لایتغیر است، در حالی که شکوه مشتی بندگان برای چند روزی است آن 
ھم در ھمین چند روز دچار بلایا و حوادث است. مؤمن دیدة دلش متوجه کبریا و عظمت خدا 

به خیر گرداند و مؤمن از (المقسط)  است تا ھمیشه راه طاعت تو بگیرد و در ھمة کارھا عاقبتش
کوشد که در ھمة کارش  که عدل الھی پایة بقا کاینات را تشکیل داده و بنابرآن مؤمن می ،داند می

خواه این عدالت و دادگری به نفع او باشد یا به ضرر او، برای این  ،راه قسط و دادگری به کار برد
 ی نصیبی باشد.دارا ،خواھد از این نام پروردگار که مؤمن می
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�ضِ وَمَا ﴿ فرمود:» الشوری«سوره  ۲۹و در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِ خَلۡقُ ٱلسَّ

ٰ َ�ۡعهِِمۡ  � وَهُوَ َ�َ ھای  و از نشانه« .]۲۹الشوری: [ ﴾٢٩إذَِا �شََاءُٓ قدَِيرٞ بثََّ ِيهِمَا مِن دَآبَّةٖ
ھا و زمین و آنچه خدا در آن دو پرا کند از جانوران و او تعالی  قدرت خدا است آفرینش آسمان

 .»شان ھرگاه بخواھد توانا است کردن بر جمع
کرد (آیا مقصود این است: که خدایی که ھمه زندگان را در آسمان و زمین پراکنده 

دادن به دنیاشان ھرگاه بخواھد  شان و خاتمه کردنشان و به پیچیدن دستگاه بر جمع
تواند میان  و یا این که خدای توانا میاند  توانا است و این را جمھور مفسرین گفته

فرماید:  زندگان در کواکب آسمان و زندگی موجود بر زمین ھرگاه بخواھد باھم جمع می

لَِ� ﴿ فرمود:» الواقعه«سوره  ۵۰و  ۴۹علم) و در آیه که به ھم برسند. الله ا وَّ
َ
قلُۡ إنَِّ ٱۡ�

عۡلوُٖ�  ٤٩وَٱ�خِرِ�نَ  و که بگ« .]۵۰-۴۹: الواقعة[ ﴾٥٠لمََجۡمُوعُونَ إَِ�ٰ مِيَ�تِٰ يوَۡ�ٖ مَّ
شوند در وقت معین نزد خدا در روز معلوم، در روز  پیشینیان و پسینیان ھمه گردآورده می

 .»قیامت

إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ َ�اَ  رَ�َّنَا َ� تزُغِۡ قلُوَُ�نَا َ�عۡدَ ﴿ فرمود:» آل عمران«سوره  ۸و در آیه 
ابُ  نتَ ٱلوۡهََّ

َ
ۚ إنَِّكَ أ نكَ رَۡ�ةًَ ُ ھای ما را از  ای پروردگار ما! دل« .]۸عمران:  آل[ ﴾٨مِن �َّ

راھنمایی فرمودی و ببخش به ما از نزد حق سوی  به بعد از این که ما را ،حق منحرف مفرما

 .»ای که به سبب آن ما را برحق پایداری دھی، حقاً که تو بسیار بخشاینده ،خودت رحمتی
ھای متشابه که تفسیرش  (یعنی ما را طالب فتنه و پیرو تأویل و تفسیری بر آیه

یه بعد از ھر دانیم مگردان و شرح محکم و متشابه در این تفسیر یاد کردیم) و این آ نمی
» آل عمران«سوره  ۹برای پایداری بر ایمان و در آیه  ،شود نماز در دعا خوانده می

ٓ إنَِّكَ جَامِعُ ٱ�َّاسِ ِ�َوۡ�ٖ ﴿فرمود:  َ َ� ُ�ۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ  �َّ رَۡ�بَ �يِهِ�  رَ�َّنَا  ﴾٩ إنَِّ ٱ�َّ
مردم ھستی برای جزا و حساب در  ۀبه حقیقت تو گردآورند ،ای پروردگار ما!«. ]۹عمران:  آل[

روزی که ھیچ شکی در آن نیست. (آن روز روز قیامت است) یقیناً خدا خلاف وعده نخواھد 

 .»فرمود
(یعنی این کسانی که خواھش پایداری برحق و دوری از فتنه و تأویل دارند 

پاداش به مؤمنان به آخرت را خلاف  ۀآخرت است و خدا وعدسوی  به نظرشان
آل «سوره  ۹اش حق است و ثابت). در مورد آیه  ھای خدا ھمه فرماید و وعده نمی
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خواھد تا ملاقات با او  خواھد دیگری را ملاقات نماید می عمران) گفته اند: کسی که می
د کافر ای به قصد معصیت بخوان فراھم آید آن را بخواند و معلوم است که اگر کسی آیه

خواھد شد، از این راه که قرآن نور است و شفای ما فی الصدور است و راھنمای حق و 
 .)١(ایمان

نیاز از ھرچیز دیگر، غیر او  غنی به ذات و صفاتش، بی :الغنی - أالغنی  -۸۸
 ۀبندگان در ھم ۀاگر ھم ،نیاز است از ھمه ھرچه ھست نیازمند به او است و او بی

کاینات  ۀعمرشان به سر بایستند در طاعتش در ملک او چیزی نیفزاید و اگر جمل
فرمود: » فاطر«سوره  ۱۵کافر گردد بر دامن کبریایی او ننشیند گرد. در آیه 

ُ هُوَ ٱلۡغَِ�ُّ ﴿ ِۖ وَٱ�َّ نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ إَِ� ٱ�َّ
َ
هَا ٱ�َّاسُ أ ُّ�

َ
� . ]۱۵فاطر: [ ﴾١٥ٱۡ�َمِيدُ  َ�ٰٓ

نیاز است از ھمه و ستوده شده بر ھر  ای مردم شما ھمه فقیر و نیازمندید و خدا بی«

 .»زبان
فقر است و نیاز، نیاز به ھوا، به آب، به خوراک، به جایگاه، به  ،سر تا پای شما مردم

تان فراھم کرد،  اسباب معاش و این خدا است که حیات و زندگانی و اسباب معاش برای
آیید و محتاج محتاج از دنیا  بینید محتاج به دنیا می ی العین میببینید آنچه به رأ

روید و در میان این دو حالت ھرچه دارید ھمه حاجت و نیاز است، نیاز به خوراک و  می
آب، نیاز به لباس و محل نشستن نیاز به زن و فرزند، نیاز به تندرستی و توانایی کار، 

فضل خود شما را توانگر گرداند و توفیق دھد تا  نیاز به یار و ھمدست، بکوشید تا خدا از
در توانگری متغیر خود راھی بگیرید که رضای خدا و ثنای خلق با شما باشد و 

َذَ ٱ﴿فرمود: » یونس«سوره  ۶۸تان به خیر گردد. و در آیه  عاقبت ْ ٱ�َّ ُ وََ�ٗ قاَلوُا َّ� ۗ�
 ٰ�َ ۖ َ�ُۥ مَا ِ� ٱلسَّ ۖۥ هُوَ ٱلۡغَِ�ُّ �ضِ� إنِۡ عِندَُ�م مِّن سُلَۡ�ٰ� بَِ�ذَٰ�ۚٓ سُبَۡ�نَٰهُ

َ
َ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ�

ِ مَا َ� َ�عۡلمَُونَ  َ�قُولوُنَ َ�َ ٱ�َّ
َ
پروردگار برای خود فرزندی «گفتند: « .]۶۸یونس: [ ﴾٦٨�

ھا و زمین  نیاز است؛ آنچه در آسمان او پاک و منزه است و او از ھر چیزی بی»! گرفته است
از آنِ اوست. نزد شما ھیچ دلیل و برھانی برای این ادعا نیست. آیا چیزی را به است، 

 .»دھید که به آن علم و دانشی ندارید؟! پروردگار نسبت می
                                           

خواھد تا او را  استفادة مؤمن از نام پاک پروردگار: (الجامع) یکی این است که مؤمن از خدا می -١
جمع کلمة مسلمین قرار دھد و او را جامع صفات خیر قرار دھد و در روز جمع که روز قیامت 

 است از جمع مؤمنان دارای عمل شایسته به شمار آید.
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گفتند: یھود و نصاری و بعضی از مشرکان که خدا برگرفت فرزندی را، یھود گفتند: 
ران خدا ھستند، سبحانه، عُزَیر پسر خدا است، و بعضی از مشرکان گفتند: ملائکه دخت
خواھد که حاجت به فرزند  منزه و پاک است خدا از فرزند، برای این که فرزند کسی می

آنچه  ۀنیاز از ھمه است، برای او است ھم دارد در حالی که او خدای یکتای غنی و بی
آنچه در زمین است. ھمه مملوک او، ھمه مخلوق او و ھمه  ۀھا است و ھم در آسمان

نیاز از ھمه و ھمه نیازمند به او ھستند فرزند برای  به او ھستند. کسی که بیمحتاج 
خدای  ۀگویید: در بار خواھد، ھیچ دلیلی بر این ادعای پوچ خود ندارید، آیا می چه می

دانید نادان کجا و سخن از خدای یکتا کجا، بروید دانا شوید و  تعالی آنچه را که نمی
نیازی او تعالی و  تان از روی علم و یادکردن عظمت و بی نخدا تعالی را بشناسید تا سخ

در  ،در قرآن مجید، اسم الغنی ھفت بار آمده است ،ھای او باشد حمد و سپاس نعمت
در » محمد«و » الممتحنه«، »الحدید«، »لقمان«، »فاطر«، »الحج«، »یونس«ھای  سوره

حلیم، غنی کریم، غنی  ھر سوره یک بار و غنی ھمراه با حلیم و حمید و کریم، غنی

َ غَِ�ٌّ َ�يِدٌ ﴿ »البقره«سوره  ۲۶۷عن العالمین آمده است. در آیه  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ  ﴾وَٱعۡلَمُوٓا

 .»استنیاز و ستوده و بدانید که الله بی« .]۲۶۷: ةالبقر[

َ غَِ�ٌّ َ�يِدٞ ﴿» لقمان«سوره  ۱۲و در آیه  نیاز و ستوده الله بی«. ]۱۲لقمان: [ ﴾فإَنَِّ ٱ�َّ

َ لغََِ�ٌّ َ�يِدٌ فإَنَِّ ٱ﴿ »ابراھیم«سوره ۸. و در آیه »است نیاز و  الله بی« .]۸ابراھیم: [ ﴾�َّ

گمان  بی« .]۴۰النمل: [ ﴾كَرِ�مٞ  فإَنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّٞ ﴿ »النمل«سوره  ۴۰. و در آیه »استستوده 

َ غَِ�ٌّ عَنِ فإَنَِّ ٱ﴿ »عمرانآل «سوره  ۹۷. و در آیه »م استیرکاز و ین پروردگارم بی َّ�
تا مومن ھرگاه از فضل  .»نیاز است بی بدان که الله از جھانیان« .]۹۷عمران:  آل[ ﴾ٱلَۡ�لٰمَِ�َ 

خدا، دارای غِنی و توانگری شد حلم و بردباری بیابد و کرم پیشه کند و از مال خود و 
ود برای رب العالمین خدمت به خلق ستایش مردم به دست بیاورد و در اخلاص خ

که این غِنی و فقر برای آزمایش است، و اگر نه  ،عاقبت خیر برای خود بیندوزد و بداند
کان و در و  افتادند: بام و پله این بود که مردم از دیدن ھستی کافر به فتنه و کفر می

ه برای این ک ،و بازھم بازنده بودند ،ساخت تخت و صندلی کافران را از زر و سیم می
و  ۳۴و  ۲۳عاقبت خیر و سرای جاویدان برای مؤمنان پرھیزگار است، چنانکه در آیه 

 فرمود.» الزخرف«سوره  ۳۵
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غنی ـال -۸۹ ھمتا که از  نیاز و توانگرسازنده، خدای یکتا و بی بی :مغنیـال - أمُ
وجود و کرم و فضل و احسان و عطا و انعام حود بنده را توانگر گرداند تا ترس 
فقر از دل او برود و دل بنده را به توانگری رساند تا دولت رضا و خشنودی به 
عطای خدا برسد و ھیچ شکی نیست که آنچه آدمی دارد از دھش و عطای 

 »الضحی«سوره  ۸خدا است و آیات بسیاری دلالت بر ھمین دارد در آیه 

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 .»و تو را فقیر یافت و توانگرت گردانید« .]۸الضحی: [ ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

ۡ�َ�ٰ ﴿ »النجم«سوره  ۴۸در آیه 
َ
ۡ�َ�ٰ وَأ

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
و خدای یکتا « .]۴۸النجم: [ ﴾٤٨وَ�

نیاز گردانید مردم را به دادن مورد کفایت از اموال و اثاث و او وسایل زندگی  بیاست که او 

 .»عطا فرمود: که غِنا و راحت زندگی از او است

ُ ُ�ّٗ �ن َ�تَفَرَّقاَ ُ�غۡنِ ٱ﴿ »النساء«سوره  ۱۳۰و در آیه   .]۱۳۰النساء: [ ﴾ مِّن سَعَتهِۦِ�َّ
خدا ھرکدام را از  ،ی کنند و از یکدیگر جدا شدندو اگر زن و شوھر نتوانستند باھم زندگ«

 .»گرداند نیاز از یکدیگر می فراخی روزیش بی

لٰحَِِ� منِۡ ﴿ فرمود:» النور«سوره  ۳۲و در آیه  َ�َٰ�ٰ مِنُ�مۡ وَٱل�َّ
َ
ْ ٱۡ� نِ�حُوا

َ
وَأ

ُ مِن فضَۡ  ْ ُ�قَرَاءَٓ ُ�غۡنهِِمُ ٱ�َّ ُ َ�سِٰعٌ عَليِمٞ عِبَادُِ�مۡ �مَآ�ُِ�مۡۚ إنِ يَُ�ونوُا  ﴾٣٢ لهِِۗۦ وَٱ�َّ
زن از طریق نکاح صحیح  شوھر را زن بدھید به مردان بی و شوھر بدھید زنان بی« .]۳۲النور: [

تان  تان مردان مؤمن را از بردگان مرد و زن آزاد مقرر داشت. از بردگان و کنیزان ۀو این در بار
اگر فقیر باشند خدا  ،زادگان و چه بردگانزن بدھید و کنیزھای مؤمن را شوھر بدھید، چه آ

 .»گرداند و خدای یکتا فضل او واسع است و بسیار دانا است نیاز می آنان را بی
توانگری است و اغنیا را تشویق  ۀیعنی فقیر نباید مانع زناشویی باشد و پاکدامنی مای

ۡ�َ�ٰ وَوجََدَكَ ﴿ فرمود:» الضحی«سوره  ۸به انفاق فرمود، در آیه 
َ
 .]۸الضحی: [ ﴾٨َ�ٓ�ِٗ� فأَ

 .»و تو را فقیر یافت و توانگرت گردانید«
کسی که بر نفس  ،و کسی که نگھداشته شود از بخلی که غالب بر نفس آدمی است

شود  چیره شد و در راه خیر انفاق کرد رستگاری خود را خواسته ھم در دنیا ستوده می

ۡ�طَيٰ وَٱ�ََّ�ٰ  ﴿ »اللیل«سوره  ۱۱ - ۵و ھم در آخرت ثواب دارد و در آیه 
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 ٥فأَ

قَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ىٰ  ٦وَصَدَّ هُۥ للِۡيُۡ�َ ُ ا مَنۢ َ�لَِ وَٱسۡتَغۡ  ٧فسََنُيَّ�ِ مَّ
َ
بَ  ٨َ�ٰ وَأ وََ�ذَّ

ىٰ  ٩بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  هُۥ للِۡعُۡ�َ ُ ٓۥ إذَِا ترََدَّىٰٓ  ١٠فَسَنُيَّ�ِ  .]۱۱-۵اللیل: [ ﴾١١وَمَا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ مَاُ�ُ
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 ۀھرکسی که مال را به مستحقان داد و از خدا ترسید و بھشت را تصدیق کرد و کلم«فرمود: 
او را آماده سازیم برای رسیدن به بھشت و کسی را که راه بخل  ،لا اله الا الله را راست دانست

رسیدن  ۀاو را آمادنیاز از ثواب دانست  گرفت و حق خدا را در مال خود ادا نکرد و خود را بی

 . »آید به دوزخ سازیم و وقتی که سرازیر دوزخ شد دیگر مال او به کارش نمی
 ،را که با داشتن فقر صاز اصحاب پیغمبر شاھل صفه» البقره«سوره  ۲۷۳در آیه 

کند توانگرند،  گمان می ،شناسد گیرند که کسی از ایشان را نمی خود را طوری عزیز می
حاجت خود منع  ۀپیغمبرش را از درشتی با فقیر خواھند» لضحیا«سوره  ۱۰و در آیه 

وَ�طَِاعَتِكَ َ�نْ ، اللَّهُمَّ اكْفِِ�ْ بِحلاََلكَِ َ�نْ حَرَامِكَ «اند: که دعای:  فرمود: گفته
نْ سِوَاكَ  ،مَعْصِيتَِكَ  پروردگارا، مرا باحلالت « .)١(نیازی است از اسباب بی »وَ�فَِضْلِكَ َ�مَّ
از معصیتت دور نگه دار و با فضل و  ،و با طاعت و فرمانبرداری ات ،کفایت کنازحرامت 

 .»نیاز بساز کرمت از دیگران بی
کننده و بازدارنده، در  دھنده و یاری حامی و نجات :انعـمـال - أانع ـمـال -۹۰

سوره  صکه رسول الله  ،آمده است س»ابن عباس«به روایت از » ترمذی«
                                           

ھای پاک پروردگار: (الغنی) و (المغنی) یکی این است که مؤمن یقین دارد  ماستفادة مؤمن از نا -١
نیاز از ھمه است فقط خدای یکتا است و بس. و آدمیان که به  که غنی و توانگر حقیقی که بی

ترند، آن کسی که فقط به قدر کفاف دارد  ترند محتاج آنان که غنی حمۀعلیه الر» سعدی«قول 
نجام و در زندگی حاجت به زن و فرزند دارد تا منزل و آب و خوراک و کارھای خودش را خودش ا

لباس او را آماده کند. اما آن که بسیار توانگر است در مزرعه حاجت به بذرگران دارد. در امر 
ھا نفر دیگر دارد. در حیوانات،  تجارت حاجت به نویسنده و حسابگر و مأمور خرید و حمال و ده

ھا و ھرقدر بر مال بیفزاید:  آن ،کنندة آب و علف ان و دوشنده و تھیهحاجت به چوپان و نگھب
شود، این است که خاتم  تر می شود و مسئولیتش در امور مالی سنگین مقدار حاجتش افزوده می

دٍ قُوتاً«الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیه و آله وعلیھم وآلھم فرمود:   »اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ ُ�مََّ
. غنی در اسلام ممدوح است که »روزی محمد و بستگانش به قدر کفایت قرار ده«پروردگارا! 

دھد انواع صدقات از او فراھم  دھد انواع مشاریع خیر را انجام می دست بیکاران را به کار می
داند که نعمت غِنی  آید و مؤمن می آید حق خدا، حق ارحام، حق اجتماع ھمه به آن به جا می می
خواھد و توفیق بسیار و تعیین این که دھندة غِنی خدا است، اگر غِنی در راه  ر بسیار میشک

ارشاد بر این  صرضای او به کار گرفته نشد زوال آن حتمی است. و در دعای خاتم الأنبیاء
است، که ھرکسی که سمت رھبری دارد او باید به حداقل معاش اکتفا کند تا دل فقرا به درد 

 نیاید.
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منجيه من ـانعة، � الـمـ� ال«تبارک را مانع و منجی دانست و فرمود: 

ِ ٱلمُۡلۡكُ ﴿ ۀسور »عذاب القبر ِي �يَِدِه ت کبرر و یخ« .]۱الملک: [ ﴾تََ�رَٰكَ ٱ�َّ
ار و انعام وی بزرگ است (و او از صفات مخلوقان برتر و والا و خجسته یخداوند بس

به دست اوست، و او بر ھر  یجھان ھستی یفرمانرواو ومت که حک یسک باشد) می
نجا از صفات ذاتی یدر ا» دست«ه اضافه کن نتیجه میگیریم ی(ا ز تواناست.یچ

 .»خداوند سبحان است)
خواننده آن از عذاب قبر  ۀدھند مانع از عذاب قبر و نجات ،خواندن و مواظبت بر آن

مۡ ﴿ فرمود:» الانبیاء«سوره  ۴۳است، و در آیه 
َ
ۚ َ�  لهَُمۡ ءَالهَِةٞ أ َ�مۡنَعُهُم مِّن دُوننَِا

نفُسِهِمۡ وََ� هُم مِّنَّا يصُۡحَبُونَ �سَۡتَطِيعُونَ نَۡ�َ 
َ
 .]۴۳[الأنبیاء:  ﴾٤٣أ

آیا برای آن کافران خدایانی است غیر از ما که نگھدارد آنان را از آنچه برایشان ناگوار « 
ھا یاری خودشان و نگھداری خودشان را  ن بتباشد ھرگز چنین نیست، آن خدایان دروغین آ

وَظَنُّوآْ ﴿ فرمود:» الحشر«سوره  ۲. و در آیه »شوند توانند و نه از ما پناھی داده می نمی
 ْ ُ مِنۡ حَيۡثُ لمَۡ َ�ۡتَسِبُوا تٮَهُٰمُ ٱ�َّ

َ
ِ فَ� انعَِتُهُمۡ حُصُوُ�هُم مِّنَ ٱ�َّ �َّهُم مَّ

َ
و « .]۲[الحشر:  ﴾�

دارد خدا  شان آنان را از عذاب خدا نگه می کردند که قلعه و برج و باروھای یھودیان گمان
ھایشان طوری ترس و رعب  عذاب خود را به ایشان رسانید از جایی که گمان ندارند و در دل

کردند و به پیروزی مسلمین بر خودشان  ھای خود را به دست خود خراب می انداخت که خانه

 .»نمودند کمک می
ْ�طَيتَْ، وَلاَ مُعْطِيَ ـمَ ـاللَّهُمَّ لاَ مَانعَِ لِ «ی اعتدال بعد از رکوع در نماز: و در دعا

َ
ا أ

دَُّ ـمَ ـلِ 
ْ
دَِّ مِنكَْ الج

ْ
تواند جلو  خدایا! نه آنچه تو بدھی کسی می« »ا مَنَعْتَ، وَلاَ َ�نفَْعُ ذَا الج

ا بدھد و نه فرمان عطای تو بگیرد و نه آنچه تو مانع شوی از رسیدن آن کسی ھست که آن ر

. و این کلمات را »رھاند تو برگشت دارد، و نه صاحب ھستی را ھستیش از عذاب تو می
و » بخاری«(چنانکه در صحیحین اند  فرموده بعد از ھر نماز فرض می صرسول الله 

بعد از ھر  صکه رسول الله ،آمده است» سمغیره بن شعبه «به روایت از » مسلم«

َ  لا«فرمود:  نماز فرض می
َ

ُ  إلاِ إِله �كَ  لا وحَْدَهُ  ا�َّ ُ  شَرِ
َ

ُ  ،له
َ

  له
ْ
ُ  مُلكُْ ـال

َ
مَْدُ  وَله

ْ
 كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح

ءٍ  ْ�طَيتَْ  اـمَ ـلِ  مَانعَِ  لا اللَّهُمَّ  .قدَِيرٍ  شَيْ
َ
دَِّ  ذَا َ�نفَْعُ  وَلا مَنعَْتَ  اـمَ ـلِ  مُعْطِيَ  وَلا أ

ْ
 مِنكَْ  الج

دَُّ 
ْ
یکتاییست مانند ندارد برای اوست پادشاھی برای ،نیست معبودی به حق مگر او« »الج
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تواند جلو  واو به ھمه چیز توانا است. خدایا! نه آنچه تو بدھی کسی می،اوست مدح و سپاس
عطای تو بگیرد و نه آنچه تو مانع شوی از رسیدن آن کسی ھست که آن را بدھد و نه فرمان 

و در آیاتی افراد مانع  .»رھاند ، و نه صاحب ھستی را ھستیش از عذاب تو میتو برگشت دارد

�َ�ٰنَ خُلقَِ هَلُوً� ﴿ »المعارج«سوره  ۲۲ - ۱۹خیر را نکوھش فرمود: در آیه   ١٩إنَِّ ٱۡ�ِ
ُّ جَزُوٗ�  هُ ٱل�َّ هُ ٱۡ�َۡ�ُ مَنُوً�  ٢٠إذَِا مَسَّ  .]۲۲-۱۹المعارج: [ ﴾٢٢إِ�َّ ٱلمُۡصَلَِّ�  ٢١�ذاَ مَسَّ

تاب  بی صبر، ھرگاه بدی به او برسد بسیار آدمی کافر آفریده شده است پرحرص و کم«
گزاران  شود، مگر نماز شود. و ھرگاه به او برسد خیری و مال و ثروتی بسیار مانع خیر می می

 .»شود خیری مانع می تابی و بی شان آنان را از بی که ایمان

�يٍِ� ﴿ »لمالق«سوره  ۱۲و در آیه 
َ
نَّاعٖ لّلِۡخَۡ�ِ مُعۡتَدٍ أ که افراد « .]۱۲القلم: [ ﴾١٢مَّ

خورنده و عیبجو و خبرچین را مانع خیر و تجاوزکار و گنھکار دانست و منع خیر را  بسیار قسم

 .»صفت کافر عنید دانست

ارٍ عَنيِدٖ ﴿ »ق«سوره  ۲۵و  ۲۴چنانکه در آیه  لۡقيَِا ِ� جَهَنَّمَ ُ�َّ كَفَّ
َ
نَّاعٖ  ٢٤ � مَّ

رِ�بٍ  که بسیار  ،به دوزخ بیندازید ھر کافر معاند حق« .]۲۵-۲۴ق: [ ﴾٢٥لّلِۡخَۡ�ِ مُعۡتَدٖ مُّ
رسد ظالم و ستمگر و در دین خود  دھد و نه خیری از او می مانع خیر است نه زکاتی می

 .»آورنده متردد است و شک
را قبل از خواب تکرار کند اگر میان او و ھمسرش  )أانع ـمـ(الگفته اند: اگر 

 خشم و ناراحتی آمده برطرف شود.

ارُّ  خدای یکتا که قدرت و مشیت او در قضا و قدرتش و  - أوالنافع  أالضَّ
 تواناییش بر ھمه چیز نفع و ضرر را صفت قدرت او ساخت.

ارُّ  -۹۱ نات نظر رسان اگر به وجود کائ ضرررسان و نفع :أالنافع  -٩٢ أالضَّ
باھمند آدمی که از روز تولد به طرف  -والله اعلم  -ھا  شود نفع و ضرر در آن

رفتن او به طرف مرگ به زیان او  ،رود تا روزی که مرگ او فرا رسد مگر می
آوردن تجارت زندگی و آراسته شده به  اما رسیدن به جوانی و به دست ،است

گذرد و در  که از عمر آدمی می علم و رساشدن فکر او به نفع او است. یک روز
ھرچیز جز صرف عمر راه دگری نیست و این آدمی است که اختیار داده شده 

تواند از یک روز عمر و از چند روز زندگی کاری کند که زندگی پر  است و می
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عمر او به نفع او گذشته  ۀاز خوشی آخرت به دست آورد و در این صورت ھم
د روز عمر کاری کند که عذاب جاوید است و این آدمی است که در چن

اخروی برای خود تھیه بیند و بازھم آدمی است که قسمتی از عمر را در 
عذاب جاوید اخروی برای خود تھیه بیند و بازھم آدمی است که قسمتی از 

تا کدامیک بدست آورد و سعادت و یا  عمر را در خیر و قسمتی در شر گذراند
توان آن  به این ترتیب ھرچه در این جھان ھست میشقاوت او را به بار آورد و 

توان برای حریق و  را در راه خیر به کار برد و یا در راه شر، آتش را می
توان در پختن غذاھای سودمند به کار  سوزانیدن و ویرانی به کار برد و می

پسندد و  خیر و یا شر کار را می ۀگرفت و این اختیار آدمی است که جنب
توان جلوی ضرر را گرفت و  کند و از روی تدبیر و فکر سلیم می اختیار می

بنابر آن خیر مطلق و یا شر مطلق در میان مخلوقات نیست، ھرچه نفعش 
بیشتر است نافع است و ھرچه ضرر آن بیشتر است ضار است و زیانمند. 

رید: تا آدمی کدامیک را اختیار کند، خدای متعال کفر و ایمان ھردو را آف
اختیار عمل به انسان داد و نتیجه را ملازم عمل قرار داد و برون از اختیار 
آدمی. انسان اختیارگرفتن ایمان و یا کفر را دارد، اما ثواب و عقاب که نتیجه 

تواند که بگوید کفر را  ھستند برون از اختیار آدمی ھستند، یعنی کسی نمی
تواند بگوید  ھمانگونه که نمی ،گیرم کنم و جلوی عقاب آن را می اخیتار می

گیرم، آدمی اشتباھش ھمیشه در  خورم و از مردن خود جلو می زھر حلال می
کند، این ھمراھی نفع و ضرر،  که عمل و نتیجه را باھم اشتباه می ،اینجا است

اشته زنبور عسل نیش و شھد ھردو را دارد و باید نیش د ،سنت وجود است
باشد تا از شھد خود دفاع کند، در وجود آدمی نیش و نوش ھردو ھستند، 

او را  ۀدھد و ترشرویی که قیاف لبخندی که سیمای او را بھشتی جلوه می
سازد موارد استعمال متفاوت است، اما باید ھردو باشد و خلقت  تاریک می

این که شخص آدمی که امتیاز دارد به خاطر وجود ھمین دو استعداد است تا 
بتواند به معونت خدا راه طاعت خدا بگیرد و خیررسانی کند جلو ضرر را 

 گرفته و راه نفع بر خود باز کند.
خواھیم بگوییم: که ھر نفع و ضرری وقتی  ای که یاد کردیم می با این مقدمه

شما وقتی که انگشت خود را  ،خدا به رسیدن به آن باشد، برای مثال ۀرسد که اراد می
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بنا به خاصیتی که خدا در آتش و در  ،سوزد تان می کنید انگشت به آتش نزدیک می
انگشت شما قرار داده که آتش خاصیت سوزانیدن داشته باشد و انگشت شما خاصیت 

گیرد،  خدا نباشد این خاصیت را از آتش و از انگشت ھردو می ۀسوختن، اما اگر اراد
خواست: او را به آتش  می» نمرود«موقعی که  ،پیش آمد» ÷ابراھیم «ی چنانکه برا
گویا در میان باغ و سبزه نشسته است  ،در میان آتش نشست» ÷ ابراھیم«بسوزاند، 

اب«از تابعین پیش آمده » ابومسلم خراسانی«و چنانکه برای  از او » اَسوَد عَنسی کَذَّ
شنوم (یعنی اینقدر گفتارت قبیح است  دھی، گفت: نمی پرسید: رسالت مرا گواھی می

را تصدیق » ص محمد«که گوشم از شنیدن آن امتناع دارد) از او پرسید: که رسالت 
گفت تا او را به آتش انداختند: آتش نه او را سوزانید و نه » اسود«نمایی، گفت بله  می

آید تا  می(باذن الله)  ۀھم در لباس او کارگر شد، این است که در موارد بسیاری کلم
خدا برخلاف آن  ۀدانسته شود که ھر نفع و ضرری گذشته از اسباب و مسببات باید اراد

خدای متعال نه مقید به قیدی است و نه حد و  ۀاز این راه که قدرت و اراد ،نباشد

 ءِ ٱلمَۡرۡ  َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِۦِ َ�ۡ�َ ﴿ »البقره«سوره  ۱۰۲حدودی دارد. در آیه 
حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ 

َ
گرفتند از  یاد می« .]۱۰۲: ةالبقر[ ﴾وَزَوجِۡهِۚۦ وَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِۦِ مِنۡ أ

آن میان زن و شوھر جدایی افکنند و نبودند زیان  ۀھاروت و ماروت سحری را که به وسیل

 .»خدای متعال ۀبرسانند به سحر خود کسی را مگر به اراد

ِ ﴿» آل عمران«سوره  ۱۴۵و در آیه  ن َ�مُوتَ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ
َ
 ﴾وَمَا َ�نَ ِ�فَۡسٍ أ

 ۱۰۰. و در آیه »خدای متعال ۀو نبود برای کسی که بمیرد، مگر به اراد«. ]۱۴۵عمران:  آل[

ِ ﴿ »یونس«سوره  ن تؤُۡمِنَ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ
َ
و نبود برای «. ]۱۰۰یونس: [ ﴾وَمَا َ�نَ ِ�فَۡسٍ أ

 .»خدای تعالی ۀکسی که ایمان بیاورد، مگر به اراد

ِ�َ �﴿» الرعد«سوره  ۳۸و در آیه 
ۡ
ن يأَ

َ
ِ وَمَا َ�نَ لرِسَُولٍ أ . ]۳۸الرعد: [ ﴾يةٍَ إِ�َّ �إِذِنِۡ ٱ�َّ

 .»ای بیاورد مگر به اذن خدای تعالی و نبود برای ھیچ پیغمبری آن که معجزه«
آورد مگر  میرد مگر به فرمان خدا و ھیچکس ایمان نمی نمی پس این که ھیچکس

خدای تعالی، ھمه  ۀآورد، مگر به اراد ای نمی به اذن خدا و ھیچ پیغمبری آیه و معجزه
به ھمه چیز احاطه  لأبرای این است که دانسته شود که علم و اراده و قدرت خدای 

نانکه در مثال آتش و انگشت ی مقدس او است، چ دارد و وقوع ھر امری منوط به اراده
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 ،بینند شود که چند نفر باھم در حادثه اتومبیلی آسیب می آوردیم و چنانکه مشاھده می
حق تعالی است که نفع و ضرر  ۀمیرند و بعضی نه، مبین این تفاوت ھمانا اراد بعضی می

 خدای متعال باشد، او حاکم بر ھمه چیز و ھیچ چیز ۀدر ھر چیز ھم باید وفق اراد
حاکم بر او نیست. در ارتباط اسباب و مسببات که سنت وجود است حرفی نیست، اما 

کند در قرآن چقدر  حق تعالی خلاف آن باشد تعیین می ۀھمین ارتباط ھم اگر اراد
مثال از قدرت آفریدگار متعال وجود دارد، دستور این که گاوی ذبح کنند و بعد ذبح که 

شده بزنند میت به سخن آید و قاتل را  جسد کشتهای از جسم آن به  مرده است پاره
خدا است و اصلاً معھود  ۀمعرفی کند، از تماس دو میت حیات به وجود آید این اراد

حق تعالی قید و حدودی ندارد و تا  ۀاسباب و مسببات نیست تا دانسته شود که اراد
است. این این که دانسته شود که ھرکس ھرچه دارد از خودش نیست، بلکه از خدا 

مخلوقات معتقد باشد و بداند که در  ۀاست که ھر فرد باید به قانون تغییر در ھم
معرض تغیر است تا غرور برندارد، چه بسیار غنی که دست آخر کارش به فقر و 

افتد و انواع محنت  کشد، چه بسیار پادشاه که از تخت و بارگاه می خواھندگی می
از زورمندتری  ،که رکاردی به وجود آورده اند ،چشد، چه بسیار افراد زورمند می

ھا ھیچکدام نباید  دھند، برای این که این خورند و رکارد خود را از دست می شکست می

ُ «از تغیر غفلت کنند، و بگویند:  ُ وَلاَ َ�تغََ�َّ ي ُ�غَ�َّ
َّ

منزه و پاک است خدایی « »سُبحَْانَ الذ

. مؤمن »ھیچگاه تغیر به درگاه مقدسش راه نیافت که ھمه چیز را در معرض تغیر قرار داد و
باید بداند که در جلب نفع و دفع ضرر گذشته از اتخاذ اسباب، اعتمادش بر خدای یکتا 

تغیر است که  ۀباشد و بداند که تناوب نفع و ضرر و انتقال از حالی به حال دیگر مشخص
مینان خاطر و آسایش دل اط ۀکه این خود مای ،آن از نظر دور ندارد ۀاراده فرمایند

خدا به نفع او  ۀھا در غِنی و ھستی است این اراد است و بداند که آن کسی که سال
اگر به این حقیقت اعتراف و سپاس نعمت به جا  ،بوده و او را به ھستی رسانیده است

دھد. اعتراف به اراده و  کند و نعمت را از دست می نیاورد ضرر را برای خود جلب می

متصف است انسان را  الضارو  النافعو این که قدرت او به دو صفت  لأدای قدرت خ
کند که اگر در حال ضرر است از خدای متعال بخواھد تا ضرر از او دفع کند و  وادار می

اگر در حال نفع و نعمت است از خدا بخواھد که نعمت را برای او نگھدارد و او را از 
نعمت از مال و یا فرزند و یا  ۀھنگام مشاھد دادن نعمت حفظ کند و به ضرر از دست

آن چه  ۀجاه و یا منصب و یا جمال و یا طاعت برای خود و برای بستگانش با مشاھد



 مقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی ١١٨

 

ُ  شَاءَ  مَا«دلبخواه او است بگوید:  ةَ  لا ا�َّ ِ  إلاِ قوَُّ آنچه خدا خواھد، نیست توانایی « »بِا�َّ

که ھر نعمتی از او  »گر به کمک خدای یکتاآوردن دلخواه و نه نگھداری آن م برای به دست
است و نگھداری نعمت ھم از او است و دانستن نفع و ضرر در قدرت خدای تعالی از او 

 )أو النافع  أ(الضار فھم آن دو اسم بزرگوار  ۀاست و در ھردو حالت به درگاه او، نشان

مۡلكُِ ﴿ »یونس«سوره  ۴۹باشد و در آیه  می
َ
ٓ أ اءَٓ � وََ� َ�فۡعًا إِ�َّ مَا شَ ِ�فَِۡ� َ�ّٗ قلُ �َّ

 ُ بگو ای رسول خدا من مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم. مگر آنچه از « .]۴۹یونس: [ ﴾ٱ�َّ

 .»خدا بخواھد به من برساند که به من خواھد رسانید ،ضرر و یا نفع

ُ للِنَّاسِ مِن ﴿ »فاطر«سوره  ۲و در آیه  ا َ�فۡتَحِ ٱ�َّ ۖ وَمَا مَّ رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا
ِۚۦ وهَُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ  ھر رحمتی که « .]۲فاطر: [ ﴾٢ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُۥ مِنۢ َ�عۡدِه

ای از آن و ھر رحمتی که خدا آن را باز دارد نیست  خدا بگشاید برای مردم، نیست جلوگیرنده
بعد از این که خدا مانع رسیدن آن شد و خدای یکتا،  ،ندای که آن را به مردم برسا فرستنده

 پرعزت است فرمان او برگشت ندارد و او تعالی پرحکمت است چه رحمت برساند و چه باز

 .»دارد
برای این که ھر زحمت و ھر بیماری و  ،اش نعمت است و برای مؤمن زندگی ھمه

 ،چنانکه ،اره گناھان او استھر اندوه و غمی حتی خاری که به پای او رود برای او کف
ابی «و » س ابی سعید خدری«از » مسلم«و » بخاری«و » احمد«در حدیث به روایت 

  يصُِيبُ  مَا«فرمود:  ج که رسول الله ،آمده است س »ھریره
ْ
 وَلاَ  نصََبٍ  مِنْ  مُسْلِمَ ـال

ذًى وَلاَ  حُزْنٍ  وَلاَ  هَمٍّ  وَلاَ  وصََبٍ 
َ
وْكَةِ  حَتىَّ  َ�مٍّ  وَلاَ  أ رَ  إلاَِّ  �شَُاكُهَا، الشَّ ُ  َ�فَّ  مِنْ  بهَِا ا�َّ

رسد به مسلمان زحمتی و نه بیماری و نه اندوھی و نه ناھمواری و نه آسیب و  نمی« »خَطَاياَهُ 
ھا کفاره  آزاری و نه غم و آشفتگی حتی خاری که به پای او رود، مگر این که ھریک از این

نچه به مؤمن برسد ایمانش را بیفزاید و روآوردنش به . که آ»شوند برای گناھان او می
که گناھان او که خطاھای او باشند  ،درگاه خدا بیشتر شود و ھمه را به نفع خود داند

مْرِ  عَجَبًا«شوند و در حدیث صحیح آمده است:  کفاره می
َ
  لأ

ْ
صَاَ�تهُْ  إنَِّ  مُؤْمِنِ ـال

َ
اءُ  أ  سَرَّ

ُ  خَْ�ًا فَكَانَ  شَكَرَ 
َ

صَاَ�تهُْ  وَ�نِْ  له
َ
اءُ  أ ا فَكَانَ  صَبَرَ  ضَرَّ ُ  خَْ�ً

َ
آور است  کار مؤمن ھمه شگفت« »له

آورد و ھمین نعمت برای  اگر نعمت و نفع و خوشی به او برسد سپاس و شکر آن به جای می
او خیر است و اگر ضرر و ناخوشی و آسیبی به او رسید صبر و شکیبایی در پیش گیرد و 
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داند: که نفع و ضرر از خدا  . بنابراین، مؤمن می»ین ھم برای او خیر استتابی نکند و ا بی
رسد مگر به اذن  که ضرر نمی ،داند است و ھرگاه دچار ضرر به سحر و یا غیر آن شد می

چنانکه  ،شود و ھم ثواب او باقی آورد ھم ضرر از او رفع می خدا و رو به درگاه او می
ن و دوام روآوردن به درگاه خدا و حیاتی است گفته شد: حیات مؤمن به برکت ایما

 .)١(سراسر خیر و خوشی

 النور:صفت ذات خدای یکتا که به ضد آن متصف نشود.  :النور - أالنور  -۹۳
صفت پروردگار که از فرط ظھور دیده نشود، چنانکه اگر انگشت بر چشم 

و از  نھاده شود انگشت دیده نشود. صفت او تعالی نور است و حجاب او نور است
ھا را با خورشید و ماه و ستارگان منور ساخت،  ھا و زمین فضل و کرم خود آسمان

�ضِ ﴿ »النور«سوره  ۳۵چنانکه در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وٱَۡ� ُ نوُرُ ٱلسَّ ي « .]۳۵النور: [ ﴾ٱ�َّ

َ
أ

ھا و زمین را با خورشید و ماه و  یعنی خدای یکتا روشن فرمود آسمان« »مُنَوَّرهُُمَا

 .»ستارگان
روشنایی بود نه شبی وجود داشت  ۀبرای این که اگر ذات مقدس خدای متعال مای

هَا ٱ�َّاسُ ﴿ فرمود:» النساء«سوره  ۱۷۴در آیه  ،و نه ھم تاریکی ُّ�
َ
� قَدۡ جَاءَُٓ�م َ�ٰٓ

بيِنٗا  برَُۡ�نٰٞ  ٓ إَِ�ُۡ�مۡ نوُرٗ� مُّ نزَۡ�اَ
َ
ّ�ُِ�مۡ وَأ سوی  به آمد ای مردم!« .]۱۷۴النساء: [ ﴾١٧٤مِّن رَّ

شما دلیلی از پروردگارتان که محمد رسول الله باشد، چرا که او برھان رسالت است و براھین 

                                           
که مؤمن  ،یکی این است (المانع)، (الضار) و (النافع)پاک پروردگار: ھای  استفادة مؤمن از نام و -١

یقین دارد که ھرچه خدا ندھد از کسی دیگر دھش آن ممکن نیست و وقتی که منع و عطا ھردو 
خاطر  در دست خدا است نقطة اتکا مؤمن فقط درگاه آفریدگار است و مؤمن در این باره آسوده

خورد و نه راه دشمنی با مردم در پیش  کند و نه حسد کسی می نه کسی را متھم می است
 :-علیه الرحمة  -» سعدی«گیرد و به قول  می

 از خدا دان خلاف دشمن و دوست
 

 که دل ھردو در تصرف او ست 
 

مؤمن که عقیده دارد در ھمه حال متصرف در امور کاینات خدای یکتا است، اگر زیانی به او 
بیند چه کاری کرده است که زیان به او رسیده است، اگر عامل آن، خودش بوده است  رسید می

داند  داند اگر عامل آن را ندانست بازھم می کند که تکرار نشود و آن، درس آموزنده می کوشش می
ان خواھد تا او را از زی جلو ضرر را از ھرجا بگیرد به نفع است و در ھردو حالت از پروردگار می

گوید و از خدا  داند و سپاس آن را می نگھدارد، مؤمن ھر نفعی را که به او برسد از خدا می
 خواھد که توفیق سپاسگذاری نعمت و صرف نعمت در راه خیر به او عطا فرماید. می
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شما نوری آشکار که قرآن کلام الله سوی  به و معجزات بسیار مؤید ایشان بود و فرو فرستادیم

 .»باشد
ن گرداند و ھا را روش در این آیه قرآن را نوری آشکار نامید، چرا که ایمان به آن دل

ِ نوُرٞ ﴿ فرمود:» المائده«سوره  ۱۵از تاریکی کفر برھاند و در آیه   قَدۡ جَاءَُٓ�م مِّنَ ٱ�َّ
بِ�ٞ  بٞ وَ�َِ�ٰ  شما و رسید به شما از نزد خدا نوری که سوی  به براستی آمد« .]۱۵: ةالمائد[ ﴾مُّ

  .»شما آمده استسوی  به ) و کتابی روشنص خاتم الأنبیاء» محمد(«
چرا که مردم را از ظلمات جاھلیت رھانید و به نور ایمان منور گردانید و به شما 

امِنُواْ  َٔ َ� ﴿ فرمود:» التغابن«سوره  ۸حق است. و در آیه  ۀکنند رسید کتابی که بیان
نزَۡ�اَ

َ
ِيٓ أ ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَٱ�ُّورِ ٱ�َّ ه ایمان بیاورید به خدای یکتا و ب« .]۸التغابن: [ ﴾بٱِ�َّ

 .»و به نوری که بر شما نازل ساختیم که قرآن باشد ص مصطفی» محمد«پیغمبرش 

ُ ِ�وُرهِۦِ مَن �شََاءُٓ َ�هۡدِي ٱ﴿ فرمود:» النور«سوره  ۳۵و در آیه  خدا « .]۳۵النور: [ ﴾�َّ

 .»رساند به نور او که دین اسلام است کسی را که خواھد می

ُ وَِ�ُّ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۲۵۷آیه  در این آیه دین اسلام را نور نامید و در ٱ�َّ
لَُ�تِٰ إَِ� ٱ�ُّورِ  ْ ُ�ۡرجُِهُم مّنَِ ٱلظُّ ِينَ ءَامَنُوا دھنده و دوست  خدا یاری« .]۲۵۷: ةالبقر[ ﴾ٱ�َّ

 .»رساند آورد و به نور ایمان می مؤمنان است، آنان را از تاریکی کفر بیرون می
. مؤمن که نور ایمان در دل اوست نظر او ھم از ھمین نور در این آیه ایمان را نور نامید

» س ابی سعید«از » ابوداود«و  در تاریخ» بخاری«گیرد، چنانکه در حدیث  سرچشمه می

» 
ْ
ِ ـا�َّقُوا فرَِاسَةَ ال بینی مؤمن که از نور خدا  بپرھیزید از پیش« »مُؤمِنُ فَإنَِّهُ َ�نظُْرُ مِنْ نوُرِ ا�َّ

بینی مؤمن که ایمان به خدا دل او را روشن کرده است درست  ، یعنی پیش»نگرد می
آید و ھرکسی که دل او از نور ایمان خالی ماند، دیگر ھیچ نوری ندارد،  بیرون می

ُ َ�ُۥ نوُرٗ ﴿ »النور«سوره  ۴۰چنانکه در آیه   .]۴۰النور: [ ﴾� َ�مَا َ�ُۥ منِ نُّورٍ وَمَن لَّمۡ َ�عَۡلِ ٱ�َّ
 .»ھیچگونه نوری نخواھد داشت ،که خدا او را نوری ندادکسی «

نِ�ٗ وجََعَلَ �يِهَا سَِ�جٰٗا وََ�مَرٗ� ﴿ »الفرقان«سوره  ۶۱و در آیه  و « .]۶۱الفرقان: [ ﴾�مُّ

. آفتاب را سراج یعنی چراغ نامید و ماه را »گردانید در آسمان خورشید و ماھی نوررسان
 ی نور خورشید. کننده منیر، منعکس
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هَا ﴿ »الاحزاب«سوره  ۴۶و  ۴۵در آیه  صرسول الله  ۀدر بار و ُّ�
َ
رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰٓ�

َ
ٱ�َِّ�ُّ إِ�َّآ أ

� وَنذَِيرٗ� اَ�ٰهدِٗ  ٗ اجٗ وَدَاِ�يًا  ٤٥وَمُبَّ�ِ ِ �إِذِۡنهِۦِ وَِ�َ نِٗ��إَِ� ٱ�َّ  .]۴۶-۴۵الأحزاب: [ ﴾٤٦ا مُّ
دھنده  ایشان فرستاده شدی و مژدهسوی  به کهپیغمبر! ما تو را فرستادیم گواه بر کسانی ای «

کسی که تو را تکذیب کرد به آتش و تو را  ۀبه کسی که تو را تصدیق کرد به بھشت و ترسانند
طاعت خدا به فرمان خدا و چراغی که ھمانند خورشید و ماه پرفروغ و سوی  به کننده دعوت

 .»پرتو افکن باشی
ور خدایی، قرآن با تو ھمراه است و تو روحی که خودت نوری و ن -تا خلق در نور تو 

آن سوی  به مؤید تو و نور ایمان در دل تو و نور کلام الله بر زبان تو و نور طاعت و دعوت
در روز قیامت به نور ھدایت  -در سراسر وجودت تو را آفتابی نوررسان قرار داده 

ندگان تجلی فرماید، تا روزی که در آن روز نور پروردگار برای داوری میان ب ،رسند

�ضُ بنُِورِ رَّ�هَِا﴿» الزمر«سوره  ۶۹چنانکه در آیه 
َ
ۡ�َقتَِ ٱۡ�

َ
و روشن «. ]۶۹الزمر: [ ﴾وَأ

 .»شد زمین قیامت به نور تجلی پروردگار
آمده  $از عبدالله ابن عباس» مسلم«و » بخاری«و » احمد«و در حدیث به روایت 

 وَِ�  نوُرًا لسَِاِ�  وَِ�  نوُرًا قلَبِْى  فِى  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ «بود:  صکه از دعای رسول الله  ،است
تِْى  وَمِنْ  نوُرًا فوَِْ�  مِنْ وَ  وََ�نْ يمَِيِْ� نوُرًا وََ�نْ �سََارىِ نوُرًا نوُرًا سَمْعِى  ِ� وَ  بصََرِى

َ
 نوُرًا تح

مَاِ� نوُرًا وَمِنْ خَلفِْى نوُرًا وَاجْعَل لِى فِى َ�فْسِى 
َ
عْظِمْ لِى نوُرًاوَمِنْ أ

َ
خدایا در دلم « »نوُرًا وَأ

نور قرار ده و در زبانم نور و در چشمم نور و در گوشم نور و از راستم نور و از چپم نور و از 
بالایم نور و از زیرم نور و از جلویم نور و از پشت سرم نور و در وجودم نور قرار ده و نور و 

بزرگی که ھمه اعضاء آدمی و ھمه اطراف آدمی .، چه دعای »روشنایی برایم بزرگ گردان
تا  ،و سراسر وجود آدمی را نور فرا گیرد و خدای تعالی برای آدمی نور بزرگ قرار دھد

 ھمه نور باشد و روشنایی دھد.

عبادت خودش سوی  به خدای یکتایی که بندگانش را :هادیـال - أهادی ـال -۹۴
 ،شان است حیات ۀآنچه مایسوی  به راھنمایی فرمود: و مخلوقات خود را

رساننده که بندگانش را به عنایتش به  به مطلب هادی:ـالراھنمایی فرمود. 

ُ َ�ۡتَِ�ٓ إَِ�ۡهِ مَن ﴿ فرمود:» الشوری«سوره  ۱۳راه راست رساند و در آیه  ٱ�َّ
ه خدای یکتا برگزیند کسی را ک« .]۱۳الشوری: [ ﴾�شََاءُٓ وََ�هۡدِيٓ إَِ�هِۡ مَن ينُيِبُ 
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طاعت او سوی  به خواھد به قبول توحید او تعالی و راه نماید به درگاھش کسی که

 .»تعالی رو آورد

و روشن «. ]۱۰البلد: [ ﴾١٠وهََدَيَۡ�هُٰ ٱ�َّجۡدَينِۡ ﴿ فرمود:» البلد«سوره  ۱۰و در آیه 

 .»ساختیم برای آدمی راه خیر و شر را

ۡ�طَيٰ ُ�َّ  قاَلَ رَ�ُّنَا﴿ فرمود:» طه«سوره  ۵۰و در آیه 
َ
ِيٓ أ ءٍ خَلۡقَهُۥ ُ�مَّ  ٱ�َّ ۡ�َ

موسی گفت: پروردگار ما خدایی است که به ھرچیز خلقت مناسب آن « .]۵۰طه: [ ﴾٥٠هَدَىٰ 

که چگونه از  ،و یادآور شد »امور زندگیسوی  به داد پس از آن او را راھنمایی فرمود
سفند را دارای شیری لذیذ شیر گوارا به وجود آورد و شتر و گاو و گو ،پستانداران

روزی خوبی ساخت و چگونه از زنبور  ۀساخت و چگونه برھان درخت خرما و انگور مای

ُ جَعَلَ ﴿ »النحل«سوره  ۷۲عسل شھد و انگبین شفابخش پدید آورد و در آیه  وَٱ�َّ
زَۡ�جٰٗ 

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
زَۡ�جُِٰ�م بنََِ� ا لَُ�م مِّنۡ أ

َ
وَرَزقََُ�م مِّنَ  وحََفَدَةٗ وجََعَلَ لَُ�م مِّنۡ أ

ِ هُمۡ يَۡ�فُرُونَ  فبَٱِلَۡ�طِٰلِ يؤُۡمِنُونَ وَ�نِعِۡمَتِ ٱ�َّ
َ
يَِّ�تِٰ� أ و پروردگار، « .]۷۲النحل: [ ﴾٧٢ٱلطَّ

ھایی برایتان  از جنس خودتان ھمسرانی برای شما قرار داد و از ھمسرانتان، فرزندان و نوه
آورند و  مند ساخت. آیا به باطل ایمان می اک بھرهھای پ پدید آورد و شما را از نعمت

 .»کنند؟ ھای الھی را انکار می نعمت
 دادن از لذایذ اطعمه یادآوری  از پدیدآوردن ھمسر و فرزند و نواده و روزی 

ُ جَعَلَ لَُ�م مّنِۢ ُ�يُوتُِ�مۡ سَكَنٗ ﴿ »النحل«سوره  ۸۰فرمود و در آیه  ا وجََعَلَ وَٱ�َّ
نَۡ�مِٰ ُ�يوُتٗ ودِ لَُ�م مِّن جُلُ 

َ
وَ�هَا يوَۡمَ ظَعۡنُِ�مۡ وَ�َوۡمَ إقِاَمَتُِ�مۡ ٱۡ� صۡوَافهَِا ا �سَۡتَخِفُّ

َ
وَمِنۡ أ

َ�ثٰٗ 
َ
ٓ أ شۡعَارهَِا

َ
وَۡ�ارهَِا وَأ

َ
ھایتان را  و پروردگار خانه« .]۸۰النحل: [ ﴾٨٠ا وَمََ�عًٰا إَِ�ٰ حِٖ� وَأ

ھای سبکی (ھمچون خیمه) پدید  ھا خانه دام ی آرامشتان قرار داد و برایتان از پوست مایه
ھا،  یابید و از پشم، کرک و موی دام آورد که آنھا را ھنگام کوچتان یا ھنگام اقامت، سبک می

 .»شوید مند می وسایل زندگی و کالاھایی برایتان فراھم کرد که مدتی چند از آنھا بھره

واْ وَءَاتٮَُٰ�م مِّ ﴿ فرمود:» ابراھیم«سوره  ۳۴و در آیه  ۚ �ن َ�عُدُّ ۡ�ُمُوهُ
َ
ِ مَا سَ�

ن ُ�ّ
 ۗٓ ِ َ� ُ�ۡصُوهَا �َ�ٰنَ لظََلوُمٞ  نعِۡمَتَ ٱ�َّ ارٞ  إنَِّ ٱۡ�ِ خدا بر شما داد از « .]۳۴ابراھیم: [ ﴾٣٤كَفَّ

ھای خدا را برشمارید ھرگز نتوانید، حقا که آدمی بسیار  آنچه خواستید و اگر بخواھید نعمت

 »الاسراء«سوره  ۱. و در آیه »نعمت است ۀکنند بسیار کفران کننده به خود و ستم
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ىٰ بعَِبۡدِهۦِ َ�ۡٗ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِيٓ أ يِ  مِّنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ إَِ� سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ قۡصَا ٱ�َّ

َ
ٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ  ۚٓ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ پاک و منزه « .]۱الإسراء: [ ﴾١ َ�رَٰۡ�نَا حَوَۡ�ُۥ لُِ�َِ�هُۥ مِنۡ ءَاَ�تٰنَِا
اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی بُرد که پیرامونش را پربرکت  است ذاتی که شبی بنده

  .»گمان الله شنوای بیناست  نمودیم تا آیاتمان را به او نشان دھیم. بی
در حقیقت ھمین اسرا و معراج  - صاز معراج رسول الله» النجم«در سوره 

از مسجدالحرام تا  -خوانید  بزرگترین معجزات است و تفصیل آن در تسفیر می
مسجدالاقصی فرمود: تا مسلمانان بدانند که این دو برای مسلمین است و اگر چند 

شان  گذرد که از دست صباحی دشمنان اسلام مسجدالاقصی را غصب کنند دیری نمی
گیرد. در قرن ششم ھجری قریب یک صد  ر اختیار مسلمین قرار میشود و د گرفته می

ھای صلیبی در دست نصاری بود و خدا به وسیله سلطان صلاح  سال به سبب جنگ
اند  الدین به مسلمانان برگردانید و اکنون که نصاری و یھود در غصب آن شرکت کرده

کوھی است که  باز دیری نخواھد گذشت که به مسلمانان برخواھد گشت و اسلام
شود و به حمد خدا مانند کوه بر جای خود است و در  ھا و حوادث بر آن وارد می طوفان

سوره  ۳۷و آیه » النحل«سوره  ۱۴۵و آیه » ابراھیم«سوره  ۵آیات بسیاری مثل آیه 
و غیر آن آیات از ھدایت و ضلالت وعبادت بر حسب » الکھف«سوره  ۱۷و آیه » النحل«

فرماید. مؤمن وظیفه دارد که برای ثبات بر ھدایت و استقامت ھمیشه  الله یاد می سنۀ
دادگاه خدا باشد که کتاب و سنت و عمل سلف امت، مبین راه سوی  به دلش ۀدید

 سعادت دو جھان است.

ای  ھمه چیزھا بدون این که نمونه ۀبه معنی پدیدآورند :البديع - أالبديع  -۹۵

 ۱۱۷ھا و زمین، چنانکه در آیه  ز آسماننوسا البديع:ھا پیش بوده باشد.  از آن

مۡرٗ ﴿ فرمود:» البقره«سوره 
َ
�ضِ� �ذَا قََ�ٰٓ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� مَا َ�قُولُ بدَِيعُ ٱلسَّ � فإَِ�َّ

ھا  آن ۀھا و زمین و سازند نوساز آسمان« .]۱۱۷: ةالبقر[ ﴾١١٧َ�ُۥ ُ�ن َ�يَكُونُ 
به وجودآوردن چیزی فرماید پس  ۀبدون ھمانند از پیش و خدای یکتا ھرگاه اراد

 (کُن فَیَکُونُ)آید به یک کلمه  ھمین بس که بفرماید به وجود آی و به وجود می

 .»پدیدآوردنش نماید از نیست به ھست کند ۀھرچه اراد
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دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� ﴿ »الاحقاف«سوره  ۹و در آیه 
َ
قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أ

بِٞ�  وََ�  ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ مُّ ناَ
َ
� ٓ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ وَمَا

َ
بگو ای « .]۹الأحقاف: [ ﴾٩بُِ�مۡۖ إنِۡ �

ام، پیش از من پیغمبران بسیاری  سابقه رسول خدا که من نه نخستین پیغمبرم و نه بی
کنند یا کشته  بیرون می دانم که بر من چه پیش خواھد آمد، مرا از زادگاھم و من نمیاند  آمده
آید بلای آسمانی بر سرتان  شما چه پیش می ۀدانم در بار گردم و نمی شوم و یا پیروز می می
شوید. من پیروی  شوید و یا به دست من و پیروانم کشته می آید یا به ته زمین خسف می می

کارم که کافران ای آش رسد و من ترساننده کنم، مگر از قرآن که از طریق وحی به من می نمی

 .»را از عقوبت کفرشان بترسانم

وَرهَۡبَا�يَِّةً ٱۡ�تَدَعُوهَا مَا كَتبََۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ ﴿ »الحدید«سوره  ۲۷و در آیه 
ِ َ�مَا رعََوهَۡا حَقَّ رَِ�يتَهَِا (در دل پیروان عیسی مھر و محبتی « .]۲۷الحدید: [ ﴾رضَِۡ�نِٰ ٱ�َّ

دادیم و آنان رھبانیت و ترک دنیا را به عنوان بدعتی به وجود آوردند)، ما رھبانیت را بر قرار 
آنان ننوشتیم و لکن خودشان رھبانیت را بدعتی ساختند بر فرمان ما نبود، و لکن خودشان 

آوردن خشنودی آن راه نور را باز کردند، اما مراعات آن و از حق آن بیرون  به قصد به دست

 .»آن بود نتوانستند ۀنکه شایستآمدن چنا
و تفسیر این آیه از اول تا آخر آن و تفسیر چند آیه بعد آن را در ھمین تفسیر 

 بخوانید. 
بدعت به معنی راه نو در دین بازکردن چنانکه برخلاف نصوص شریعت باشد حرام و 

ابن «و » ابوداود«و » مسلم«و » بخاری«مردود است، چنانکه در حدیث صحیحین 

مَنْ «فرمود:  صو عن ابیھا آمده است که رسول الله  لصدیقه » عائشه«از » جهما
مْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ َ�هُوَ ردٌَّ 

َ
حْدَثَ فِى أ

َ
کسی که در دین ما چیز جدیدی آورد، از اسلام « »أ

تواند حکم به  و کسی از نزد خود نمی »آن ۀنیست، پس آن بدعت مردود است برآورند
که از بدعت  ،مؤمن است ۀبدون دلیل شرعی و وظیف ،کراھت چیزی نمایدحرمت و 

 ۀناروا که برخلاف نصوص شریعت است بپرھیزد و ھمیشه تابع کتاب و سنت و گیرند
 .)١(راه مؤمنان باشد

                                           
که مؤمن به قول و  ،ھای پاک پروردگار: (الھادی) و (البدیع) یکی این است و استفادة مؤمن از نام -١

گوید:  مؤمن به زبان می ،دین اسلام باشدسوی  به گیرد تا داعی عملی عمل خود راه ھدایت می
گوید: که با راه راست  خدایا مرا به راه راست برسان آنگاه به زبان، سخنی می» اللھم اھدنی«



 ١٢٥ الأسماء الحسنیمقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی فله 

  

او راه سوی  به ھمیشه زنده و ھمیشه برقرار که مرگ: الباقی - أالباقی  -۹۶
 ۲۶ندارد و موجود به ذات خود است و ازلاً و ابداً باقی و برقرار است. و در آیه 

وَ�بََۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ٱۡ�ََ�لِٰ  ٢٦ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا فاَنٖ ﴿ »الرحمن«سوره  ۲۷و 
كۡرَامِ  ھرچه و ھرکه بر زمین است آنچه از مخلوقات « .]۲۷-۲۶الرحمن: [ ﴾٢٧وَٱۡ�ِ

ماند ذات پاک  گراید و باقی و برقرار می قید حیات است به فنا و نیستی میبر 

 .»شکوه و بزرگواری ۀپروردگار دارند

ۚۥ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ �َ�هِۡ ﴿ »القصص«سوره  ۸۸و در آیه  ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ۡ�َ ُّ�ُ
مگر ذات پروردگار. برای  گراید، ھرچیز و ھمه چیز به نابودی می« .]۸۸القصص: [ ﴾ترُجَۡعُونَ 

 .»تان او است بازگشتسوی  به او است حکم و فرمان و

ِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗ وََ�زِ�دُ ٱ﴿ »مریم«سوره  ۷۶و در آیه  ُ ٱ�َّ لَِٰ�تُٰ �َّ ىۗ وَٱلَۡ�قَِٰ�تُٰ ٱل�َّ
ا ثوََابٗ  خَۡ�ٌ عِندَ رَّ�كَِ  رَدًّ یکتا مؤمنان ھدایت  افزاید خدای و می« .]۷۶مریم: [ ﴾٧٦ا وخََۡ�ٞ مَّ

و به آیاتی که نازل اند  شان، ایمان آورده و ھدایت یافته افزاید ھدایت و ایمان یافته را می
شود و باقیات صالحات که طاعت پروردگار است پاداش  شان افزوده می شود ھدایت و ایمان می

خدا عاقبتش بھتر ماند و طاعت  و ثواب آن نزد پروردگار و بھتر است زیرا که ابدالاباد می

 .»است
افزاید، مؤمنان را از  ضلالت و گمراھی می ،ھمانگونه که کافران را به ازدیاد عمر

شان افزایش ضلالت است  افزاید و آنانی که نصیب افزون سن و سال ھدایت و ایمان می
نه ثوابی دارند و نه عاقبت خیری و مؤمن مامور شد به بسیارکردن اعمال صالحات و به 

آوردن بسیاری از باقیات صالحات از این راه که انسان آفریده شده است تا از  دست
ی  مندی از باقیات صالحات خود را آماده طریق اعمال صحیح و اعمال صالحات و بھره

ابن «و » نسائی«و » احمد«زندگی جاوید آخرت و نعیم ابدی بھشت گرداند. به روایت 

                                                                                                       
لی طالبان ھدایت کند تا سرمشق عم گذاری می مطابقت دارد و کردار خود را به راه راست پایه

و لیکن سیرت او برخلاف آن است او معنی » اللھم اھدنی«گوید  باشد، اما آن کسی که به زبان می
 ھدایت ندانسته و نصیبی در این کلمه نیافته است.

کند که وجود خود را از ھر  ھا و زمین، این چنین استفاده می نوساز آسمان »:البدیع«و مؤمن از 
وسازی خود را به پاکی از گناھان و اصلاح وجود خود به دست آورد تا از معصیتی پاک سازد و ن

 برکت این دو نام نصیبی یافته باشد.
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 صکه رسول الله  ،آمده است» سی سعید خدری اب«از » ابویعلی«و » الحاکم«و » حبان
إستكثروا من الباقيات الصحالت قيل وما هن يا رسول االله قال: التكب� «فرمود: 

بسیار بیاورید از باقیات « »والتهليل والتسبيح والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا باالله
لا الله گفتن و إله إو لا صالحات. گفته شد: باقیات صالحات کدامند، فرمود: الله اکبر گفتن 

. نه تنھا به زبان »سبحان الله گفتن و الحمد لله گفتن و لا حول و لا قوه الا بالله گفتن
کردن که ھرگاه کاری باشد که به فرمان خدا باید  گفتن، بلکه عمل خود را بر آن تطبیق

که کسی دیگر  دادن، حتماً آن را انجام دھد و خدا را بزرگتر از آن بدانند آن را انجام
به لا الله إله إلا باشد که به خاطر او فرمان خدا را به تأخیر اندازد و یا انجام ندھد. 

معنی نیست معبود به حق مگر خدای یکتا، این را به زبان بگوید و در عمل ھیچگاه 
غیر خدا را معبود خود نسازد نه این که مال را معبود سازد و آن را مطابق فرمان خدا 

نکند و نه این که زن یا فرزند را معبود بداند و به خاطر آنان مخالفت فرمان خدا انفاق 
که معنی تھلیل در حقیقت توحید است که معبود فقط یکی است فرمان فقط  ،نماید

باید برای به  ،مرگ و زندگی و روزی و سرنوشت ھمه در دست او است ،برای او است
خلق باشد.  ۀدر انجام فرمان او مخالفت ھم اگرچه ،آوردن رضای او تعالی بکوشد دست

این را به زبان بگوید و معنی آن که منزه و پاک است خدای یکتا، بداند و  ؛سبحان االله
ھا آفریده  آن ۀآنچه را ببیند از مخلوقات خدا بداند: که ھمه به بھترین صورت شایست

ثواب است، مگر آنچه در احسان به ھمه  اند. ھمه برای نفع بشر آفریده شده ،شده اند
گیر و شخص مردم آزار و  ھا را جدا کرده است که مار و کژدم و سگ آدم که شریعت آن

کفر و بدعت که احسان سوی  ۀ بهکافر حربی و فاسق آشکارکننده فسق و فجور و داعی
ھا دشمنی با دین خدا است. و الحمد لله ستایش ھمه برای خدا است  به ھرکدام از این

زبان بگوید و در عمل ھمیشه دل و زبانش به حمد و ستایش خدا باشد و ھر این را به 
اول ستایش و حمد خدا گوید و سپس شکر از کسی که خیر بر  ،خیری که به او رسد

ای برای دوری  نیست چاره« ولا حول ولا قوه إلا باالله:دست او برایش جاری گردید. 

. این را به زبان »گر به کمک خدای یکتااز گناه و نه نیرویی برای پایداری بر طاعت، م
بگوید و در عمل ھمیشه از خدای متعال در دوری از گناه و پایداری بر طاعت مدد 
بگیرد و در حال توانایی این را بگوید و بر توانایی خود مغرور نشود که نیرو و قدرت از 

ر مشکلات شود ب در حال ناتوانی نومید نشود که به مدد خدای متعال می ،خدا است
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ای  الا بالله را گنجینه ةلا حول ولا قو صپیروز گردید و از این رو است که رسول الله 

 صکه رسول الله  -والله اعلم  -ھای بھشت دانست. و از این جھت است  از گنجینه
 ال«فرمود: 

ُ
ھا را از خدا دانستن و بر  ستایش خداگفتن و ھمه خوبی« »م�انـالحمد الله تمَلأ

. برای این که بر »سازد خدا به جاآوردن ترازوی حسنات آدمی مؤمن را پر میآن حمد 
 ۀگوید و ھم خوراک و بر آب و بر لباس و بر خانه و بر ھر نعمتی حمد و سپاس خدا می

سبحان االله والحمد الله «اقوال و اعمال او با حمد و سپاس خدا ھمراه است و فرمود: 
دانستن و ھرچه  یکتا را منزه و پاک از ھر عیب و نقصخدای « »تملأ ما ب� السماء والأرض

آوردن  جا پاس خدا بر ھر نعمتی بهدیدن آن را خوب و زیبا و پر از حکمت دیدن و حمد و س

 .)١( »میان آسمان و زمین را پر از حسنات خواھد کرد

ھا و زمین است،  خدای یکتایی که میراث بر آسمان: الوارث - أالوارث  -۹۷
رود  گذارد و می گرایند و ھرچه مرد میراث می نا و مرگ میزیرا ھمه به ف

است میراث زمین و آنچه بر آن  »واحد الاحد حى لا يموت«خدای یکتا که 
» الحجر«سوره  ۲۳برد و او خیر الوارثین است. چنانکه در آیه  است می

ۦ وَنمُِيتُ وََ�ۡنُ ٱلَۡ�رٰثِوُنَ ﴿ فرمود: ما زنده « .]۲۳الحجر: [ ﴾٢٣�نَّا َ�حَۡنُ نُۡ�ِ
بریم. ھرچه  مانیم و میراث ھمه می خلق می ۀمیرانیم و بعد از ھم گردانیم و می می

 .»ما ھستیم ،حقیقی ھمه ۀگردد مالک و دارند ھست به ما برمی

�ضِ ﴿ »آل عمران«سوره  ۱۸۰و در آیه 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ ميَِ�ثُٰ ٱلسَّ  .]۱۸۰عمران:  آل[ ﴾وَِ�َّ

ھا به خدای  ھا میراث آن ھا و زمین بعد از فنا و نابودی اھل آن است میراث آسمانبرای خدا «

 .»گردد یکتا برمی
 ۀشان به مالک و دارند ھایی بود که با فنا و رفتن ھا داشتند عاریت آنچه اھل آسمان

�ضَ ﴿ فرمود:» مریم«سوره  ۴۰گردد. و در آیه  ھا برمی حقیقی آن
َ
وَمَنۡ  إنَِّا َ�ۡنُ نرَثُِ ٱۡ�

                                           
که مؤمن یقین دارد که بقا و دوام  ،و استفادة مؤمن از نام پاک پروردگا: (الباقی) یکی این است -١

وات الله و سلامه علیه و کوشد تا آنچه را که خاتم الانبیاء صل برای خدای یکتا است و مؤمن می
ورد زبان خود و به آن عمل نماید و کارھای خیر عمومی  ،علیھم آن را باقیات صالحات دانست

 انجام دھد که اجر و ثواب آن برایش باقی بماند.
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بریم به  آنچه در آن است می ۀما میراث زمین و ھم« .]۴۰مریم: [ ﴾٤٠عَليَۡهَا �َ�ۡنَا يرُجَۡعُونَ 

 .»گردند برای پاداش و یا کیفرشان ما بازمیسوی  به شان و کردن ھلاک

ِ يوُرُِ�هَا مَن �شََاءُٓ مِنۡ ﴿فرمود: » الاعراف«سوره  ۱۲۸در آیه  �ضَ ِ�َّ
َ
عِبَادِهِۖۦ إنَِّ ٱۡ�

دھد آن را به کسی که  زمین برای خدا است می«. ]۱۲۸الأعراف: [ ﴾وَٱلَۡ�قٰبَِةُ للِۡمُتَّقِ�َ 

 .»بخواھد از بندگانش و عاقبت خیر برای پرھیزگاران است

لٰحُِونَ ﴿ فرمود:» الأنبیاء«سوره  ۱۰۵و در آیه  �ضَ يرَُِ�هَا عِبَادِيَ ٱل�َّ
َ
نَّ ٱۡ�

َ
 ﴾أ

برند به میراث عبادی الصالحون، بندگان من که شایستگی  زمین را می« .]۱۰۵الأنبیاء: [

 .»کردن و عمران آن را دارند اداره
که به بندگان صالح  ،اند که مقصود زمین بھشت است مفسرین گفتهو بعضی از 

برای این که ھر مردمی که توانایی نگھداری  ،رسد و آنچه گفتیم ھم صحیح است می
رود. و در  شان بیرون می زمین خود و شایستگی اداره و آبادکردن آن را ندارند از دست

لَِٰ�تِٰ ﴿ فرمود:» النور«سوره  ۵۵آیه  ْ ٱل�َّ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ وعََدَ ٱ�َّ
�ضِ 

َ
خدا وعده فرمود به مردمی که ایمان آوردند و عمل « .]۵۵النور: [ ﴾لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ�

 .»که آنان را جانشین سازد در زمین ،صالح نمودند
خدا کار کردند و ایمان و اعمال صالحات داشتند و  ۀمردمی که بر وعد ۀو در بار

بردن  که فرجام کارشان سفارش خدا و به میراث ،عدالت و امانت را رعایت نمودند

ِي صَدََ�ناَ ﴿ فرمود:» الزمر«سوره  ۷۴است، چنانکه در آیه بھشت  ِ ٱ�َّ وَقاَلوُاْ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ
جۡرُ ٱلَۡ�مِٰلَِ� 

َ
 مِنَ ٱۡ�َنَّةِ حَيۡثُ �شََاءُٓۖ فنَعِۡمَ أ

ُ
أ �ضَ نتَبََوَّ

َ
وۡرََ�نَا ٱۡ�

َ
 .]۷۴الزمر: [ ﴾٧٤وعَۡدَهُۥ وَأ

اعمال صالحات کرده بودند وقتی که به بھشت بھشتیان که در دنیا ایمان آورده بودند و «
اش به ما راست فرمود و  ھا برای خدای یکتا است که وعده ستایش ۀھم«رسیدند، گفتند: 

خواھیم چه خوب است پاداش  زمین بھشت را به ما داد تا منزل بگیریم جایی که می
ای دلخواه را به بھشت رسیدند و ج» کنندگانی که به فرمان خدا و رسول کار کردند عمل

 .»یافتند و منزل گرفتند

نتَ خَۡ�ُ ٱلَۡ�رِٰ�ِ�َ ربَِّ َ� تذََرِۡ� فرَۡدٗ ﴿ »الانبیاء«سوره  ۸۹و در آیه 
َ
 .]۸۹الأنبیاء: [ ﴾ا وَأ

برانی به من  وارث قرار مده و تو بھترین میراث گفت: ای پرورگارم مرا تنھا و بی ÷زکریا «

 را به او داد. ÷ اجابت فرمود و پسرش یحیی. و خدا دعای او را »فرزندی ده
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و تکرار این آیه برای کسی که طالب فرزند است بھترین دعا برای حصول فرزند 
» القصص«و » الانبیاء«و » الحجر«ھای  است. اسم الوارث در قرآن در سه جا در سوره

 در ھرکدام یک بار آمده است.

اقوال و افعال او پرحکمت است  ۀخدای یکتایی که ھم :الرشيد - أالرشيد  -۹۸

دَ کارھا به بھترین وجه و رساننده به راه راست است.  ۀو تدبیر فرمایند شَ رَ

شداً  دُ رُ رشُ شد:  و -يَ داً داشتن راه درست است و رُ شَ دُ رَ رشَ دُ يَ شِ به ھمان رَ
 »الانبیاء«سوره  ۵۱معنی است و رُشد و رَشَد به یک معنی است. در آیه 

ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ رشُۡدَهۥُ مِن َ�بۡلُ وَُ�نَّا بهِۦِ َ�لٰمَِِ� لقََدۡ ءَاوَ ﴿  .]۵۱الأنبیاء: [ ﴾٥١تيَۡنَا
دادیم به ابراھیم ھدایت و درستکاریش را پیش از این که به سن بلوغ برسد و ما «

 .»آن است ۀدانا بودیم به این که براھیم شایست
ود که در ھمان خردسالی ش معلوم می» ۵۲آیه «و مبین این معنی در آیه بعد در 

َ�مَنۡ ﴿» الجن«سوره  ۱۴پرستی داشت. و در آیه  انکار رفتار پدر و گروه خود در بت
ْ رشََدٗا وۡا وَْ�ٰٓ�كَِ َ�َرَّ

ُ
سۡلَمَ فَأ

َ
آنانند که کوشش  ،کسانی که مسلمان شدند« .]۱۴الجن: [ ﴾أ

 .»یافتن و رسیدن به رستگاری کردند برای ھدایت

ۚ َ�مَن ﴿» البقره«سوره  ۲۵۶و در آیه  ِ َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلَۡ�ّ َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ٱّ�ِينِ� قدَ تَّبَ�َّ
ِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ َ� ٱنفِصَامَ لهََا ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَة غُٰوتِ وَُ�ؤۡمِنۢ بٱِ�َّ : ةالبقر[ ﴾يَۡ�فُرۡ بٱِل�َّ

ا که روشن شد راه راست از گمراھی، کسی که به به زورگرفتن در دین نیست. چر«. ]۲۵۶
ترین  کشان کفر آورد و ایمان آورد به خدای یکتا او است که به محکم ھا و گردن شیطان

. اکراه به معنی مجبورکردن »ای که منقطع نشود دستگیره دست زده است دستگیره
ه ایمان به دیگری به کاری که رغبت در آن ندارد، یعنی ھر عاقل وقتی که دانست ک

خدا برای رسیدن به راه راست و سعادت ابدی است و دلایل آن را دانست و دانست که 
که  - گمراھی و شقاوت ابدی است و دلایل آن را دانست، ھیچگاه ایمان را ۀکفر مای

به کفر  -ھمانند چنگ بر زدن به محکمترین دستگیره است که بریده نخواھد شد 
آید با  پایه عوض نخواھد کرد و راه خدایی را که از طریق ایمان صحیح به دست می بی

 .»ھا و گردنکشان عوض نخواھد کرد ھا و بت راه طاغیان از شیطان
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خواست آنان را  کسی نازل شد که پسرانی بر دین اھل کتاب داشت و می ۀاین آیه در بار
بل غی است، رشد: راه راست، غنی: گمراھی، و شدن نماید. رشد مقا مجبور به مسلمان

 »ھود«سوره  ۷۸در آیه  ،کند رشید کسی است که امر به معروف و نھی از منکر می

ليَۡسَ مِنُ�مۡ رجَُلٞ ﴿
َ
� � َ وََ� ُ�ۡزُونِ ِ� ضَيِۡ�ٓ به  ÷(لوط « .]۷۸ھود: [ ﴾رَّشِيدٞ  فَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ

مرا در روی مھمانانم رسوا و شرمسار مسازید، آیا آن گروه نادان گفت) از خدا بترسید و 

 .»نیست از شما یک مرد عاقل
ھا را کور کرد و خودشان و شھرشان را  که خدا چشم آن ،و در آیات دیگر آمده است

 زیر و زبر و نابود کرد. 

نكَ رَۡ�َةٗ ﴿ »الکھف«سوره  ۱۰و در آیه  ُ مۡرِناَ رشََدٗا وَهَيّئِۡ َ�اَ مِنۡ  رَ�َّنَآ ءَاتنَِا مِن �َّ
َ
 ﴾أ

ی پروردگارا! رحمتی از نزد خویش به ما عطا کن و برایمان در این کار زمینه« .]۱۰الکھف: [

 .)١(»راھیابی و رستگاری را فراھم فرما

بسیار بردبار و پرصبر، خدای یکتایی که به عقوبت  الصبور: - أالصبور  -۹۹
در عواقب معاصی عاصیان نشتابد آنان را مھلت دھد تا به خود آیند و 

عمل  ۀنتیج ،بیندیشند و توبه کنند و رو به درگاه او آورند. عقوبت و یا ثواب
دھد  فرماید، اما مھلت می پایان خدا ھرچند که اھمال نمی اما قدرت بی ،است

ازدیاد سرکشی و گردنکشی  ۀو اگر نه این بود که نیافتن عقوبت در دنیا مای
ھا ھمه به آخرت  عقوبت ،شد سدود میشد و ایمان به آخرت م طاغیان می
شد، اما نظر به این که بسیارند از بشر که ایمان به آخرت ندارد،  انداخته می

                                           
کوشد تا  و استفادة مؤمن از دو نام پاک پروردگار: (الوارث) و (الرشید) یکی این است که مؤمن می -١

رستکاری بگیرد و از جملة سفیھان و نابخردان نباشد، رشید کسی است که در راه رشد و د
دھد. مؤمن  کند و صلاح حال خود را تشخیص می خورد و کار بیھوده نمی معامله فریب نمی

این را  الوارثکند که آخرت بکارش آید و از  داند که دنیا کشتزار آخرت است ھمه آن می می
ار است و آنچه در دست مردم است ھمه عاریت است. بنابراین، در فھمد که وارث ھمه پروردگ می

آنچه که به عاریت نزد او است از جسم و جان و از صحت و عافیت و از زن و فرزند و از مال و 
ھا را به درستی حفظ و رعایت نماید تا در عاریت به امانت رفتار کرده  کوشد ھمة این غیره، می

در مال تصرف ناروا  ،کند بستگان را ضایع نمی ،دارد ا نگه میباشد. صحت جسم و نشاط روح ر
کند و ھدف  به مستمندان کمک می ،رسد به ارحام خود می ،دھد کند، فرمان خدا را انجام می نمی

 داند. خود را نکوکاری و احسان می
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این است که خدای متعال قسمتی از عقوبت را در دنیا قرار داد: تا کسانی که 
از دیدن عقوبت در دنیا اندرز بگیرند و آنچه به تجربه  ،ایمان به آخرت ندارند

رسند و مظلومان از  ت بیشر ظالمان در ھمین دنیا به عقوبت میرسیده اس
دانند که خدای  شوند و می ھا خرسند می دیدن مصارع و رسوایی و نابودی آن
گرداند و قسمتی از ستمگران دیگر ھم از  متعال حقوق بندگان را پایمال نمی

داد  برند. صبر خدا را ببین که زندگی عواقب تلخ ظالمان حساب می ۀمشاھد
 ،خبر ای از خدا بی ھا ارزانی فرمود: بازھم عده و روزی داد و انواع نعمت

اً كَبِْ�اً «شوند.  شریک برای خدا قائل می ُ َ�نْ ذَلكَِ عُلوَُّ  ا�َّ
َ

(برتر ومنزه  »َ�عَالى
گویند). و پرصبری و حلم خدای  می است الله به برتری بزرگی از آنچه که

شان را قطع  پوشاند روزی و تندرستی اصی را میمتعال را ببین که بندگان ع
گرداند، مگر وقتی که از حد بگذرانند. به قول  فرماید و رسواشان نمی نمی

 صاحب مثنوی:
 لطق حق با تو مداراھا کند

 

 چونکه از حد بگذرد رسوا کند 
 

ُ ٱ�َّاسَ بمَِا ﴿ فرمود:» فاطر«سوره  ۴۵چنانکه در آیه  كَسَبُواْ مَا ترََكَ وَلوَۡ يؤَُاخِذُ ٱ�َّ
سَّ�ٗ  جَلٖ مُّ

َ
رُهُمۡ إَِ�ٰٓ أ ٰ ظَهۡرهَِا مِن دَآبَّةٖ وََ�ِٰ�ن يؤَُخِّ  -و اگر خدای یکتا « .]۴۵فاطر: [ ﴾َ�َ

فرمود: باقی  کردند گرفتار می مردم را به عقوبت آنچه از معاصی در این دنیا می -سبحانه 
شود که آنان را به  بر بسیار او باعث میگذاشت ھیچ ذی روحی بر روی زمین و لکن ص نمی

 .»ای که روز قیامت باشد اندازد تا مدت نامبرده دنبال می
شود تا چه حد معاصی را از حد گذرانده  تا بدانی که کسی که گرفتار عقوبت می

خدا با بندگان بر دو گونه است، کسانی که  ۀگوید: معامل می» / ابن الجوزی«است 
تا به خود آیند و جلو خود  ،آید سنگی به سرشان می ،ھمین که مرتکب خطایی شدند

بالای  ۀھای بزرگ نگھدارند و کسانی که در بین بشر در درج بگیرند و خود را از عقوبت
شان  یھا سنگ ،شوند ھا وقتی که مرتکب خطاھایی می مقامات دنیوی ھستند: این

شوند تا یک دفعه مغزشان را بکوبد و به مردم بفھماند: که نظام عدالت را  جمع می

وَلقََدِ ﴿ فرمود:» الرعد«سوره  ۳۲خدای متعال برای ھمه برقرار فرموده است و در آیه 
خَذُۡ�هُمۡۖ فَكَيۡ مِّن  ٱسۡتُهۡزئَِ برِسُُلٖ 

َ
ِينَ َ�فَرُواْ ُ�مَّ أ مۡليَۡتُ لِ�َّ

َ
 ﴾٣٢فَ َ�نَ عِقَابِ َ�بۡلكَِ فَأ

و به پیغمبران پیش از تو استھزا شد، کافران آن پیغمبران را به باد مسخره « .]۳۲الرعد: [
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پس از آن ایشان را گرفتار عقوبت  ،گرفتند من مھلت دادم مردمی را که کفر آورده بودند
ی خود چگونه بود عقوبت من برای ایشان، عقوبتی به جا بود و آنان را به سزا ،نمودم

 .»رسانید
نباید از  ،استھزا کنند به عقوبت دچار خواھند شد صاگر تو را ھم ای خاتم الأنبیاء

رسد از این رو  این که عقوبت به آنان نمی ،دھم مغرور شوند مھلتی که به ایشان می
 ،در میان آنان ھستی صام که تا وقتی که تو یا رسول الله است که به تو وعده داده

نتَ وَمَا َ�نَ ٱ﴿ فرمود:» الانفال«سوره  ۳۳چنانکه در آیه  عذاب نبینند.
َ
َ�هُمۡ وَأ ُ ِ�عَُذِّ َّ�

َ�هُمۡ وهَُمۡ �سَۡتَغۡفِرُونَ  ُ مُعَذِّ نبود عادت خدا که آنان « .]۳۳الأنفال: [ ﴾٣٣�يِهِمۡۚ وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
این که آنان را عذاب را عذاب دھد: در حالی که تو یا رسول الله در میان آنان ھستی و نه 

 .»جویند کنند و از خدای خود آمرزش می دھد: در حالی که استغفار می
این است که اگر کسی دچار معصیتی شد باید استفغار از زبان و دل او دور نشود و 

ْ �﴿ فرمود:» الاعراف«سوره  ۱۸۳و  ۱۸۲در آیه  بوُا ِينَ كَذَّ نۡ َ�تٰنَِا سَنَسۡتَدۡرجُِهُم مِّ وَٱ�َّ
مِۡ� لهَُمۡۚ إنَِّ كَيۡدِي مَتٌِ�  ١٨٢حَيۡثُ َ� َ�عۡلَمُونَ 

ُ
و مردمی که « .]۱۸۳-۱۸۲الأعراف: [ ﴾١٨٣وَأ

دانند  آیات ما (قرآن) را تکذیب کردند آنان را به تدریج به طرف عقوبت بریم از جایی که نمی
دیدن  کردن و خوبی بردن. استدراج: بدی استدراج یعنی درجه به درجه بالابردن یا پایین

شان  افزاید و عصیان شان می بینند و نعمت کنند و عقوبتی نمی موقعی که کافران تکذیب می
دانند که این استدراج است و درجه به درجه و کم کم به طرف عقوبت  شود نمی بیشتر می

ا کردن و گرفتارکردنم ایشان ر دھم به ایشان زیرا که چاره رفتن است. فرمود: و مھلت می
شان راکید نامید از این راه که ظاھر آن احسان  فرسا است، گرفتارکردن بسیار سخت و طاقت

 .»است و باطن آن خذلان
فلاح بر صبر است و مژده برای  ۀدر قرآن در آیات بسیاری امر به صبر است و وعد

صابران است و اظھار محبت خدا برای صابران است و طلب صبر است و ستایش بر 
 »الاحقاف«سوره  ۳۵کنیم. در آیه  ھا را یاد می اکنون قسمتی از آن صبر است.

ْ ٱلعَۡزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴿ وْلوُا
ُ
صبر کن ای رسول خدا « .]۳۵الأحقاف: [ ﴾فَٱصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ

 .»چنانکه پیغمبران صاحب عزم صبر کردند
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پیغمبران ھمه ھا.  اولوالعزم: دارندگان ثبات و پایداری و صبر بر شداید و سختی
 ۱۱۵او فرمود: آیه  ۀکه خدا در بار ÷ دارای عزم و صبر بر شداید بودند، مگر آدم

 .»او را دارای صبر بر شداید نیافتیم«. ]۱۱۵طه: [ ﴾اوَلمَۡ َ�ِدۡ َ�ُۥ عَزۡمٗ ﴿» طه«سوره 

وََ� تَُ�ن ﴿ »القلم«سوره  ۴۸ی او فرمود: آیه  که خدا در باره ÷ و مگر یونس
 .»مانند یونس مباش که صبر نکرد« .]۴۸القلم: [ ﴾ٱۡ�ُوتِ  كَصَاحِبِ 

، »موسی«، »ابراھیم«، »نوح«اند: که پیغمبران اولوالعزم پنج اند:  و بعضی گفته

ِينَ ﴿ آمده است:» البقره«سوره  ۱۵۳و در آیه  ص» محمد«، »†عیسی« هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

 ِ�ۡ ْ بٱِلصَّ ْ ٱسۡتَعيِنُوا لَوٰةِ ءَامَنُوا ای مردمی که ایمان آورده اید کمک « .]۱۵۳: ةالبقر[ ﴾وَٱلصَّ

 .»بجویید به صبر و شکیبایی و نمازکردن ونیازبردن به درگاه خدا

ْ وَصَابرُِواْ ﴿ فرمود:» آل عمران«سوره  ۲۰۰و در آیه  وا ْ ٱصِۡ�ُ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ لعََلَّ  قُواْ ٱ�َّ ای مردمی که ایمان آورده « .]۲۰۰عمران:  آل[ ﴾٢٠٠ُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ وَرَابطُِواْ وَٱ�َّ
اید صبر کنید بر طاعات و شکیبا باشید بر شداید و از معاصی دل بردارید و در برابر کافران 
صبر داشته باشید تا صبر آنان بیشتر از صبر شما نباشد و جھاد را به پا دارید و در ھمه حال از 

 .»یزگار باشید تا رستگار گردیدخدا بترسید و پرھ

ِٰ�ِ�نَ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  ۱۵۷و  ۱۵۶و  ۱۵۵در آیه  ِ ل�َّ ِينَ إذِآَ  ١٥٥وَ�َّ�ِ ٱ�َّ
صِيبَةٞ  َ�بَٰتۡهُم مُّ

َ
ْ إنَِّا  أ ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ قاَلوُٓا ا َّ�� ِ وَْ�ٰٓ�كَِ عَليَۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ  ١٥٦ ِ�َّ

ُ
ّ�هِمِۡ  أ مِّن رَّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ۖ وَأ و مژده بده صابران را که در « .]۱۵۷-۱۵۶: ةالبقر[ ﴾١٥٧هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ  �كَِ وَرَۡ�َةٞ

کنند، وقتی که به  دادن عزیزان صبر می برابر ترس و گرسنگی و کمبود مال و ثمر و از دست
او سوی  به گویند: ما ھمه مملوک خدای یکتا ھستیم و ایشان مصیبتی برسد می

کنندگانیم ما ھمه بندگانیم ما ھمه بندگان او ھستیم ھرگونه او بخواھد با ما رفتار  بازگشت
فرماید ما به فرمان او راضی و خشنودیم، وایشان کسانی ھستند که از پروردگار برایشان 

از ایمان خود به راه راست  گان بر راه راستند و آمرزش و رحمت است ایشانند که راه یافته

 .»اند رسیده
ِ وَ�نَِّا إلَِيهِْ «در حدیث است که ھرکس ھنگام مصیبت و بلایی گفت: و   »رَاجِعُونَ إِنَّا ِ�َّ

خدا او را بر صبر بر آن مصیبت ثواب دھد و جای آن را برایش پر کند. (رواه ابوداود) و در 
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وٓ ﴿ فرمود:» الانفال«سوره  ۴۶آیه  ِٰ�ِ�نَ وَٱصِۡ�ُ َ مَعَ ٱل�َّ ْۚ إنَِّ ٱ�َّ صبر کنید « .]۴۶الأنفال: [ ﴾ا

 .»دادن که یقیناً خدا ھمراه صابران است به مددکاری و یاری

ينِّ مِّن نَِّ�ّٖ ﴿ فرمود:» آل عمران«سوره  ۱۴۶و در آیه 
َ
 رِّ�يُِّونَ كَثِ�ٞ َ�تَٰلَ مَعَهُۥ  وََ��

صَاَ�هُمۡ 
َ
ِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا َ�مَا وَهَنُواْ لمَِآ أ ِٰ�ِ�نَ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ ُ ُ�بُِّ ٱل�َّ ْۗ وَٱ�َّ  ﴾١٤٦ٱسۡتََ�نوُا

ھای بسیار و از  و چه بسیار پیغمبران که جنگیدند به ھمراھی ایشان گروه« .]۱۴۶عمران:  آل[
آنان را سست نکرد و در این راه دین،  ،دادن آنچه در راه به ایشان رسید از کشته و زخمی

دارد صابران را که در  ن نشدند و خدا دوست میضعف و ناتوانی نشان ندادند و تسلیم دشم

 .»راه خدا صبر و شکیبایی دارند

لوَٰةَ ﴿ فرمود:» الرعد«سوره  ۲۲و در آیه  قاَمُواْ ٱلصَّ
َ
واْ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَّ�هِِمۡ وَأ ِينَ صََ�ُ وَٱ�َّ

ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ  ْ مِمَّ نفَقُوا
َ
ِ بٱِ�َۡ � وعَََ��يَِةٗ وََ�دۡرءَُونَ وَأ وَْ�ٰٓ�

ُ
يّئِةََ أ كَ لهَُمۡ ُ�قَۡ� سَنَةِ ٱلسَّ

ارِ  آوردن خدا و نماز را برپا  و مردمی که صبر کردند برای به دست« .]۲۲الرعد: [ ﴾٢٢ٱ�َّ
شان ساختیم به نھانی و آشکار در راه خدا انفاق کردند و بدی را به  داشتند و از آنچه روزی

 .»بت ستوده است و در سرای جاویدان آخرتآنانند که برایشان عاق ،خوبی دفع کردند

فۡرغِۡ عَليَۡنَا صَۡ�ٗ ﴿ فرمود:» الاعراف«سوره  ۱۲۶و در آیه 
َ
نَا مُسۡلمِِ�َ � رَ�َّنَآ أ  ﴾وَتوََ�َّ

 .»پروردگارا! بر ما صبر و شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان بمیران« .]۱۲۶الأعراف: [
ایمان آوردند و فرعون  ÷ را دیدند و به موسی ÷ موسی ۀساحران که معجز

تان را به دار  برم و ھمگی تان می آنان را تھدید کرد که دست راست و پای چپ ھرکدام
آویزم رو به درگاه خدا آوردند و گفتند: ای پروردگار ما ھنگامی که فرعون تھدید  می

گردیم و ما را بر اسلام ھای ما بریزان تا به کفر برن سازد صبر بر دل خود را عملی می

ابٞ ﴿فرمود: » ص«سوره  ۴۴بمیران. و در آیه  وَّ
َ
ٓۥ أ  ﴾إنَِّا وجََدَۡ�هُٰ صَابرِٗۚ� ّ�عِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنَِّهُ

ای است او، از این راه که  مان ایوب را صابر و شکیبا یافتیم چه خوب بنده ما، بنده«. ]۴۴ص: [

 .»کننده به درگاه خدا است او بسیار رجوع
گفت: نعمت را از خدا خواستن و شکرگفتن بھتر است از  /» سفیان بن عیینه«

با آن ھمه نعمت  ÷ سلیمان ۀبرای این که خدای متعال در بار ،بلادیدن و صبرکردن

ابٌ ﴿ »ص«سوره  ۳۰که به او داده بود، فرمود: در آیه  وَّ
َ
ٓۥ أ  .]۳۰ص: [ ﴾نعِۡمَ ٱلعَۡبۡدُ إنَِّهُ
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کننده به درگاه  که بسیار رجوع ،ای است پسر داود چه خوب بنده به داود دادیم سلیمان،«

 .»خدا است
که رسول  ،آمده است» سانس «از » ابن ماجه«و » ترمذی«و در حدیث به روایت 

 «فرمود:  صالله 
ْ
عَاِ�يةََ وَال

ْ
عَاِ�يَةَ ـسَلْ رَ�َّكَ ال

ْ
عْطِيتَ ال

ُ
ْ�يَا وَالآخِرَةِ فَإذَِا أ فِى مُعَافَاةَ فِى الدُّ

فلْحَْتَ 
َ
عْطِيتَ العَاِ�يةََ فِى الآخِرَةِ َ�قَدْ أ

ُ
ْ�يَا وَأ از پروردگارت بخواه تا عافیت و معافات را « »الدُّ

در دنیا و آخرت به تو بدھد که ھرگاه در دنیا عافیت داده شدی و در آخرت عافیت داده شدی 

: ۀملایمات. و معافا. عافیت: به معنی تندرستی و دوری از معاصی و نا»ای رستگار گشته
به معنی این که ھم تو از مردم در عافیت باشی و ھم مردم از تو در عافیت باشند. در 

تا مؤمن بداند که صبر از اسباب سعادت  ،الله الحنسی، اسم الصبور آمد پایان اسماء

ونَ ﴿ »الزمر«سوره  ۱۰خدای متعال در آیه  ۀاست و در فرمود ُ�ِٰ مَا يوَُ�َّ ٱل�َّ جۡرَهُم  إِ�َّ
َ
أ

 .»شمار دھد ثواب بی خدای متعال ثواب و اجر صابران می« .]۱۰الزمر: [ ﴾بغَِۡ�ِ حِسَابٖ 
ما أعطي أحد عطاء خ�ا ولا أوسع من «فرمود:  صو در حدیث که رسول الله 

 .)١(»به کسی داده نشد عطا و پاداشی که بھتر و فراختر از صبر و شکیبایی باشد« »الصبر

: بُّ رب که بعد از اسم الله بیشترین اسمی است از  ۀپروردگار جھانیان و کلم الرَّ

رب اسماء الله الحسنی که در قرآن یاد شده است و ھمه جا مضاف آمده است، 

ا، ـ، ربكمكمين، رب العرش العظيم، رب السموات ورب الأرض، يا رب، ربـالعال

آل «و سوره » البقره« چنانکه در آخر سوره ،که در دعاھای قرآن آمده است ربنا

الحاصل که این اسم در دعای بنده باید  ،ورب آبائكمو غیر این دو آمده است. » عمران

ِ «باشد و در حدیث صحیح است:  ْ�ثَرُ دُعَاءِ رسَُولِ ا�َّ
َ
�يْاَ  صكَانَ أ (رَ�َّناَ آتنِاَ فِى الدُّ

بیشترین دعای » البقره«سوره  ۲۰۱آیه  »النَّارِ)حَسَنَةً وَِ� الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنِاَ عَذَابَ 

                                           
و بردباری و استفادة مؤمن از نام پاک پروردگار: (الصبور) یکی این است که مؤمن باید راه صبر  -١

ھا بتواند پایداری داشته باشد و حوادث نتوانند او را از پای درآورند  داشته باشد تا در برابر سختی
بھره و نصیبی داشته باشد. مؤمن صبور، جھل  الصبورخواھد از نام پاک پررودگار،  که مؤمن می

و مددخواستن از او تعالی کند و وقوع شداید به التجا به درگاه خدا و  جاھلان را به حلم درمان می
ونَ «گفتن:  عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ ا اللهَِِّ وَ  نماید. آن را دفع میفشار  »إِنَّ
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ای پروردگار ما! بده ما را در دنیا خوبی «که معنیش چنین است: ،آن دعا بود صپیغمبر 

. وقتی که مؤمن در دنیا خوشی یافت و »و در آخرت خوبی و نگھدار ما را از عذاب دوزخ
و جھان را به دست نیکبختی د ،در آخرت خوشی یافت و از آتش دوزخ نگھداری شد

ۡ�ُ�ٖ ﴿» الفرقان«سوره  ۷۴آورده است. آیه 
َ
ةَ أ تٰنَِا قرَُّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
 رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ أ

ای پروردگار ما به ما ببخش و عطا فرما از «. ]۷۴الفرقان: [ ﴾للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًاوَٱجۡعَلۡنَا 
چشم روشنی ما باشند و بگرداند ما را پیشوای  ۀآنچه مای ،مان ھمسران و فرزندان و نوادگان

 .»پرھیزگاران
نسبت ما به پروردگاران قرار  »منسو�� للمتق� حال كونهم إماماً لنا«و یا این که 

ده در حالی که ایشان پیشوایان ما باشند و معلوم است وقتی که زن و فرزند از صلاح و 
چقدر نعمت گرانقدری که به انسان داده  ،ی باشندعفاف و طھر و تقوی چشم روشنی انسان

لٰحِِ�َ توََفَِّ� مُسۡلمِٗ ﴿ »الانبیاء«سوره  ۸۹شده است. آیه  ۡ�قِِۡ� بٱِل�َّ
َ
. ]۱۰۱یوسف: [ ﴾ا وَ�

 .»مرا در مسلمانی وفات ده و مرا به صالحان برسان«
را ادامه  و معلوم است انسان که دارای فرزند و نوادگان شایسته باشد که حیات او

چقدر انعام بزرگی یافته  ،دھد و در حال مسلمانی از جھان برود و به صالحان برسد

رحَۡمُ ﴿ »انبیاء«سوره  ۸۳است. آیه 
َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ ِ�َ ٱل�ُّ ّ�ِ مَسَّ

َ
ٓۥ � يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ

َ
وَ�

 �َِ�ِٰ فرمود: ای پررودگارم  را می ایوب برای دفع بلا از خود این دعا« .]۸۳الأنبیاء: [ ﴾٨٣ٱل�َّ

. و رفع ناراحتی و کشف خطر و »ترین مھربانانی به من رسیده است بیماری و تو مھربان
دفع بلا و حصول شفا از ارحم الراحمین ساخته است. قصد این است: که دعای مؤمن 

 »ثا�، ر�نا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغي«ھمیشه با کلمات 
کنم تا  ای ھمیشه زنده، ای ایستادگی فرماینده به تدبیر کاینات به رحمتت فریادرسی می«

 ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعِ�ُ إيَِّاكَ  ٤َ�لٰكِِ يوَمِۡ ٱّ�ِينِ ﴿ .»رحمتت مرا دریابد و از خطر برھاند
اری خوانیم، بندگی ما ای دارنده روز جزا تو را بندگی کنیم و تو را به مددک«. ]۵-۴: الفاتحة[

شۡكُرَ نعِۡمَتكََ ﴿ »الاحقاف«سوره  ۱۵. آیه »را بپذیر و ما را کمک فرما
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
ربَِّ أ

� إِّ�ِ �ُ  صۡلحِۡ ِ� ِ� ذرُِّ�َِّ�ٓ
َ
ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ وَأ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
بۡتُ ٱلَِّ�ٓ �
ھای  ای پروردگارم! مرا توفیق ده تا شکر نعمت« .]۱۵الأحقاف: [ ﴾�ّ�ِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ إَِ�ۡكَ 
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گذاری نمایم و مرا توفیق ده تا عمل صالح و  ای سپاس که به من و به پدر و مادرم عطا فرموده
 که من ،کارھای شایسته نمایم و فرزندان و نوادگانم برایم دارای صلاح و شایستگی بگردان

خود را تسلیم فرمان  »رجوع به درگاه تو نمودم، به غیر از تو کسی ندارم و من از مسلمانانم
 ۱۹خود را که کسی دیگر ندارد به اجابت برسان. آیه  ۀدعای بنده و وابست ،ام تو نموده

وۡزعِِۡ�ٓ ﴿» النمل«سوره 
َ
ٰ ربَِّ أ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ٱلَِّ�ٓ �

َ
نۡ أ

َ
ۡ�مَلَ  َ�ٰ أ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِ

لٰحِِ�َ ا ترَۡضَ َ�لٰحِٗ  دۡخِلِۡ� برَِۡ�تَكَِ ِ� عِبَادكَِ ٱل�َّ
َ
ای پروردگارم! مرا « .]۱۹النمل: [ ﴾ٮهُٰ وَأ

الھام بخش و به من توفیق ده تا ھمیشه سپاسگذاری نعمت بر خودم و بر پدر و مادرم نمایم و 
ای که مورد خوشنودی تو باشد و مرا به رحمتت در  ستهمرا الھام بخش تا بکنم کارھای شای

 .»صالحان از انبیاء و اولیاء ھمراه گردان ۀجمل
ِ دُ اللهِ َمْ الحْ آ لاً  أَوَّ وَ راً وَ اتم خِ َ خَ لىَ مَ عَ لَّ سَ لىَّ االلهُ وَ صَ َ  وَ لىَ هِ عَ قِ لْ مُ خَ رَ كْ لِهِ أَ سُ رُ ائِهِ وَ بِيَ نْ أَ

فاقِ  تِّ ِ مْ بِالإْ هُ فَ َ أَشرْ قِ وَ طْلاَ ِ يْعٍ الْ  ،الإْ فِ َ ـشَ نِبِينْ ذْ الَ  ،مُ عَ ةُ لِلْ َ حمْ رَّ الْ َ ـوَ ينْ َ مِ لىَ عَ دٍ وَ َمَّ ا محُ نَ دِ يِّ ، سَ

ْ آ ى شرَ تَفَ نْ اقْ َ مَ لىَ عَ بِهِ وَ حْ صَ ِهِ وَ هُ الْ ل بَ ـعَ اتَّ رَ وَ هَّ طَ نْ مُ اغُ مِ رَ فَ عَ الْ قَ دْ وَ قَ . وَ ةَ يمَ وِ قَ تَهَ الْ لَّ عَ مِ

هِ  قِيمِ رْ ِ  تَ مِ الاْ وْ ْ يَ ِ فيِ نَينْ سَّ ثْ انَ الْ ابِعَ عَ ، الْ ضَ مَ نَ رَ َ مِ كـشرَ بَارَ لْ  مُ امِ أَ نْ عَ مِ مِ عْ بَ رْ أَ ةٍ ـفٍ وَ ائَ

ة يَّ رِ مَ ة قَ يَّ رِ جْ ة هِ ثَ لاَ ثَ  .وَ





 

 

 حدیث

سَ الإسِْلامُ، مَنْ ترََكَ وَاحِدَةً مِنهُْنَّ َ�هُوَ « سِّ
ُ
ينِ ثلاَثةٌَ عَليَهِْنَّ أ عُرَى الإسِْلامِ وَقوََاعِدُ الدِّ

، ُ َ إلاِ ا�َّ
َ

نْ لا إِله
َ
مِ: شَهَادَةُ أ لاَةِ وصََوْمُ رَمَضَانَ  بِهَا كَافرٌِ حَلالُ الدَّ (رواه أبو يعلي  »وَأقاَمُ الصَّ

 ).صعن رسول االله  بفي مسنده عن ابن عباس 
از حضرت خاتم النبیین صلوات الله وسلامه علیه وعلی آله و اصحابه روایت است 

 که فرمود:
به معنی دستگیره و گوشه مانند  ةھای آن سه است. (عرو ھای اسلام و پایه دستگیره«
ھای اسلام است  ابریق و سبوی آب و مانند آن، و قصد از آن در اینجا ھمان قواعد و پایه ۀگوش

گذاری شده است، کسی که یکی از آن سه را ترک  ) اسلام بر آن سه، پایه-و چنانکه فرمود  -
 شود کافر خون روا.  نماید، به سبب ترک آن می

دادن این که معبودی به حق مگر خدای یکتا و معلوم است که  ھیآن سه: یکی گوا

 این شھادتین است. ۀلازم ،رسول خدا است صدادن به این که محمد  گواھی
 دوم: برپاداشتن نماز فرض.

 .»سوم: روزه ماه مبارک رمضان
مسلمانان از کافران  ۀدادن به توحید و شناختن خدا را به یکتایی، جداکنند گواھی

 »أن لا � إلا االله وأن �مداً رسول االله« ۀمسلمانان به لفظ شھادتین، شھاد است که
شود و این  به اسلام داخل می »ومحمد پیامبر خدا است ،نیست معبودی به حق مگر الله«

توحید و اعتراف به یکتایی وقتی که به دل چسبید تا دم مرگ از آن جدا نشود و ھرگز 
 شخص موحد غیر خدا را بندگی نکند.

تواند از لذت این توحید و  و کسی که معبود خود را مال یا جاه و منصب سازد، نمی
اید به دل باشد تا شخص موحد در ھمه دادن به توحید ب مند شود. گواھی نتایج آن بھره

کار به نام خدای تعالی آغاز کند و برای خدا انجام دھد و آنچه بداند رضای خدا در آن 
فرمانبری خدای  ۀنیست کنار بگذارد. و برای این معنی بندگی، فرمانبری است و ثمر

تعالی نیکبختی است و نیکبختی ھمراه با خشنودی خدا است اگر خشنودی خدا 
 نباشد نیکبختی نیست و اگر نیکبختی نباشد فرمانبری نیست.
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نمازی  ،بندگی برپاداشتن نماز است ۀاگر فرمانبری نباشد بندگی از کجا است. نشان
که مؤمنان را راحت روان و نیروی جسم و جان است و آن نمازی است که برابر دستور 

آن از طھر کامل و نبودن شرع با انجام مقدمات آن از اذان و اقامه و رعایت شروط 
موانع و تکمیل ارکان آن از اقوال و افعال آن و حضور قلب و بر وجه اکمل به جاآوردن 

بودن آن گواھی دھند  دانشمندان به درست ۀچنین نمازی ھم ،سنن و ھیئات آن باشد
 نماید. و نمازگذار اثر آن را در قلب خود ذوق می

ام گرفت که ایمان به غیب را مشخص و موقعی که نماز چنانکه گفته شد: انج
ھرگاه توحید به معنی کلمه دانسته شود و شخص موحد باشد و به پاداش  ،سازد می

نکوکاران و کیفر بزھکاران معتقد باشد نماز را انجام دھد و روزه را به جا آورد و در راه 
 بندگی ،خوشبختی توحید است ۀرضای خدا از نفس و نفیس دریغ نورزد. سر سلسل

برای خدای واحد الاحد و در این بندگی پیروی از خاتم الانبیاء صلی الله علیه وعلیھم 
 وآله وآلھم وسلم.

و در نتیجه نکوکار به تمام معنی بودن و اجتماعی سعادتبار به بارآوردن که 
ھمکاری و ھمبستگی و ھمدوستی میان ھمه باشد و بر اثر آن در ھمین دنیا برای 

آخرت و خیررسانی و  ۀنکوکاری برای توش ۀردن که مزرعخود بھشتی پدید آو
 خیرخواھی ھدف ھمگی باشد.

حضرت محمد مصطفی صلوات الله وسلامه علیه وآله در روز عرفه در حج الوداع در 

ِ «چنین فرمود: ،نمود خود که احکام شرعی را بیان می ۀاثناء خطب : صقاَلَ رسَُولُ ا�َّ
َ فِى النِّسَ  ِ ا�َّقُوا ا�َّ ِ وَاسْتحَْللَتْمُْ فرُُوجَهُنَّ بَِ�لِمَةِ ا�َّ مَانةَِ ا�َّ

َ
خَذُْ�مُوهُنَّ بأِ

َ
 »اءِ فَإنَُِّ�مْ أ

زنان، زیرا محققاً شما آنان را به پیمان خداوندی  ۀاز خدا بترسید در بار« (رواه مسلم).

 .»اید ن را به فرمان خداوندی روا داشتهبرداشته اید. و شرمگاه آنا
با دین مبین اسلام شأن زنان را بالا برد و به  صخاتم الانبیاءحضرت 

شان دستور داد. قبل از اسلام زنان را مانند بردگان جزو حیوانات  داشتن گرامی
ھمه نوع ظلم و ستم  ،احترامی نداشتند ،دانستند. از میراث محروم بودند شعور می بی

رویی  ننگ و سیه ۀتن دختر را مایداش شد. و برخی از عرب آنان روا داشته می ۀدر بار
کردند. دین مبین اسلام زنان را مانند مردان  دانستند و دختران را زنده به گور می می

 شود که مردان و زنان ھمه که ھر اجتماع وقتی کامل می ،جزء لاینفک اجتماع دانست
آنان را در کمال روند و در قرآن زن و مرد را باھم یاد کرد و در موارد بسیاری سوی  به
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إنَِّ ٱلمُۡسۡلمَِِ� وَٱلمُۡسۡلَِ�تِٰ وَٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَٱلَۡ�نٰتَِِ� ﴿ ثواب برابری داد:
بَِٰ�تِٰ وَٱلَۡ�شِٰعَِ� وَٱلَۡ�شَِٰ�تِٰ  ِٰ�ِ�نَ وَٱل�َّ دَِٰ�تِٰ وَٱل�َّ دِٰ�َِ� وَٱل�َّ وَٱلَۡ�نَِٰ�تِٰ وَٱل�َّ

�َِ� وَٱلمُۡ  �َِ�تِٰ وَٱلَۡ�فٰظَِِ� فُرُوجَهُمۡ وَٱلَۡ�فَِٰ�تِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ ٰٓ �مَِِ� وَٱل�َّ ٰٓ َ�تِٰ وَٱل�َّ تَصَدِّ
َ كَثِ�ٗ  كٰرِِ�نَ ٱ�َّ غۡفرَِةٗ � وَٱل�َّ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱ�َّ

َ
كَِٰ�تِٰ أ جۡرًا عَظِيمٗا  وَٱل�َّ

َ
 .]۳۵الأحزاب: [ ﴾٣٥وَأ

ن مومن، و مردان و زنان فرمانبردار، و به راستی مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنا«
مردان و زنان راستگو و مردان و زنان بردبار، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان 

دار، و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که الله را  دھنده و مردان و زنان روزه صدقه

 .»ماده کرده استکنند، الله برایشان آمرزش و پاداش بزرگی آ بسیار یاد می
نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ ا مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ ﴿ و

ُ
وۡ أ

َ
وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ  مِّن ذَكَرٍ أ
حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 

َ
جۡرَهُم بأِ

َ
به ھر مومن نیکوکاری اعم از مرد و « .]۹۷النحل: [ ﴾٩٧أ

 . »دھیم بخشیم و به آنان پاداش بھتری از کردارشان می ای می پاکیزهزن زندگی نیک و 

ۡ�قَٮُٰ�مۡ ﴿ و
َ
� ِ ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ٱ�َّ

َ
ترین شما نزد  محققاً گرامی« .]۱۳الحجرات: [ ﴾إنَِّ أ

 .»خدا پرھیزگارترین شما است

ِي عَليَۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ� ﴿ ۗ وَللِرجَِّالِ عَليَۡ وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱ�َّ ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ وَ  هِنَّ دَرجََةٞ  ﴾ٱ�َّ
ای ھستند. و مردان بر و زنان ھمچنانکه وظایفی دارند، دارای حقوق شایسته«. ]۲۲۸: ةالبقر[

 .»زنان برتری دارند. و الله، غالب و باحکمت است
آن دوره و واداشتن  ۀبرای تغییر عقید صحضرت ختمی مرتبت ،روی این اصل

بارھا دستور داد. و در واقع ھم پیشرفت ھر ملتی رھین  ،مردان به نکوکاری با زنان
 ،حیایی. اما امروزه که ھمه چیز ولی ھمکاری نه بی ،ھمکاری مردان و زنان است

اند و از نو ھمان  حیایی را تمدن نامیده شرمی و بی فرنگی مآبی شده است و بی
ھای به  منتھی امروز نام این ستم اند. لیت را بر زنان تحمیل کردهھای عھد جاھ شکنجه

و گرنه چه ستمی از این بالاتر که زنان روی اصل اختلاط با اند  زنان را تمدن گذاشته
داند سرنوشت  مردان گوھر عفت خود را از دست دھند. این امر اگر دوام بیابد خدا می

زم زنان فاضله است که خودشان برای کشند و لا زنان و نسل آینده را به کجا می
 شان دست به کار شوند. جلوگیری از سقوط در پرتگاه ھمجنسان
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اند:  الله گفته نۀ: باماۀکلم ۀو خدای توانا مردم خیرخواه و حقگو را پیروزی دھد. در بار

الله ھمان پیمان خداوندی است که مردان را به نکوکاری با زنان امر  نۀکه قصد از اما

وهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿ :ۀفرموده مانند آی  .»و زندگی کنید با زنان به خوبی« .]۱۹النساء: [ ﴾وََ�ِ�ُ

خَذۡنَ مِنُ�م﴿ و
َ
پیمان سنگین از شما مردان  و زنان« .]۲۱النساء: [ ﴾امِّيَ�قًٰا غَليِظٗ  وَأ

ایجاب و قبول در  ۀاند که مقصود از آن، صیغ الله گفته بکلمۀلفظ:  ۀ. و در بار»اند گرفته
 جز این دو کلمه در قرآن نیست. ،نکاح و تزویج است، زیرا برای رواداشتن شرمگاه زنان

 ،اند: که قصد از آن پیمان خداوندی است که زنان را در اختیار مردان گذارد و گفته
اند: که قصد از آن فرمان  کوکاری با آنان بیامیزند. و گفتهتا از راه مشروع و به ن

ْ مَا طَابَ لَُ�م مّنَِ ٱلنسَِّاءِٓ ﴿ خداوندی است: زناشویی کنید آن « .]۳النساء: [ ﴾فٱَنِ�حُوا

الله به چند معنی آمده  کلمۀدر قرآن مجید لفظ  »کسانی را که خوشایند شما باشند از زنان

و به راستی « .]۱۷۱الصافات: [ ﴾بقََتۡ َ�مَِتنُاَ لعِبِاَدنِاَ ٱلمُۡرسَۡلِ�َ سَ ﴿ است: به معنی وعد، مثل:

. »که فرستاده شدند، پیشتر صادر و قطعی شده است... ی بندگانمان(پیامبران) ی ما درباره وعده

تۡ َ�مَِةُ ٱلعَۡذَابِ َ�َ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ ﴿ و به معنی وعید، مثل: گویند: آری؛  می« .]۷۱الزمر: [ ﴾حَقَّ

وَلوََۡ� ﴿ . و به معنی تقدیر ازلی مثل:»ولی حکم عذاب بر کافران قطعی و محقق شده است
سَّ�ٗ  َ�مَِةٞ  جَلٞ مُّ

َ
ّ�كَِ لََ�نَ لزَِامٗا وَأ و اگر قانون پیشین « .]۱۲۹طه: [ ﴾١٢٩سَبقََتۡ منِ رَّ

 .»یافت ھی) بر آنان تحقق میطور قطع عذاب (ال پروردگارت و نیز اجل و مھلت مشخص نبود، به

ِ ِ�َ ﴿ به معنی حکم و فرمان، مثل: آیه نوشته شده و به معنی دین، مثل: وََ�مَِةُ ٱ�َّ
ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  و توحید و سخن الھی، برترین است. و الله توانای « .]۴۰: التوبة[ ﴾ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱ�َّ

  .»چیره و حکیم است
تۡ َ�مَِةُ ٱلۡعَذَابِ َ�َ ﴿ تکوین، مثل:و به معنی کلمه ایجاد و   وََ�ِٰ�نۡ حَقَّ

 .»است فرمان عذاب بر کافران محقق و ثابت شده« .]۷۱الزمر: [ ﴾ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ 

فَۡ�هٰهِِمۡۚ إنِ َ�قُولوُنَ إِ�َّ َ�ۡرُجُ مِنۡ  كَُ�تَۡ َ�مَِةٗ ﴿ و به معنی گفتار ناھنجار مثل: 
َ
أ

خیلی بزرگ است و چیزی جز  ،شودگفتاری که از دھانشان خارج می« .]۵الکھف: [ ﴾اكَذِبٗ 

  .»گوینددروغ نمی
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و حاصل معنی حدیث بالا: شما زنان را به پیمان خداوندی به خانه برده اید و به 
اید. اگر خلاف فرمان خدا نمایید و پیمان او را  او استفاده از زنان را روا داشتهفرمان 

 اری کنید از شما مردان انتقام کشد.ھا بدرفت بشکنید و با زن

من أرضى الناس �سخط االله و�ه االله إلى « :صرو الترمذي عن عائشة عن 

أبو نعيم في حلية ورواه  - »ومن سخط الناس برضى االله كفاه مؤنة الناس -الناس 

من طلب رضى « :صوفي معناه: ما روي عن: رسول االله  صالأولياء عن عائشة عنه 

سخط االله تعالى سخط االله تعالى عليه وأسخط عليه الناس ومن طلب رضي الناس في 
 .»االله تعالى في سخط الناس رضي االله تعالى عنه وأرضى عنه الناس

برحق خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله وسلامه علیه وآله فرماید:  ۀفرستاد
خشم گیرد و مردم را خداوند بر او  ،خدا را به خشم آورد ،کسی که به خاطر خشنودی مردم«

بر او خشمگین سازد و کسی که خشنودی خدا جست و از خشم مردم نترسید خداوند از او 

 .»خشنود شود و مردم را از او خشنود سازد
شود و  آن به چشم دیده می ۀاین فرمایش نبوی دستوری است که ھمیشه نتیج

فرجام نیکو برای « .]۸۳القصص: [ ﴾�َ وَٱلَۡ�قٰبَِةُ للِۡمُتَّقِ ﴿ فرماید: می لأھمانطور که خدای 

. ھمیشه مردم خداشناس و بااخلاص ھرچند در اول کار با کارشکنی »پرھیزگاران است
شوند، ولی در آخر مورد تحسین و  و مخالفت مغرضین و خشم ھواپرستان روبرو می

غش  امتحان آنان را زری پاک و بی ۀگیرند و موقعی که بوت ستایش ھمگی قرار می
شناسانید ھمه به خود آیند و مردم خداشناس و مخلص را به تمجید و تقدس یاد کنند. 

جھانیان را به توحید و یکتایی خدا و پرستش  صروزی که حضرت محمد بن عبدالله 
برای رضای  صخدای یگانه دعوت فرمود: کفار ھمه به خشم آمدند. و آن حضرت

آنان نترسید و ھدف مقدس خود را دنبال کرد تا روزی که فتح پیش  ۀم ھمخدا از خش
آمده و التماس عفو داشتند بازھم  صآمد و دشمنان به خواھش گذشت به حضور

تا دشمنانش به دوستان فداکار مبدل  ،شان به میان آورد رضای خدا را به عفو عموم
ز ایشان خشنود شد و مردم را شدند، و ھمانطور: که در فرمایش بالا ظاھر است خدا ا

ھم از ایشان خشنود ساخت. ھمیشه این قانون مقدس به قوت خود باقی است. اگر 
رضای خدا را در نظر گیرند و  ،ھای عالی خود در ھدف ،مردم خداشناس بااخلاص
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فکران رو به  کردن ھدف خود برندارند، ھرچند در آغاز کار با خشم کوته دست از دنبال
رضای خدا از  ۀانجام کارھایشن موفقیت را به آغوش گیرند. و نتیج در ،رو شوند

پیروزی و خشنودی روان و رضای عموم به چشم خود بینند، ولی گرفتن رضای خدا و 
شان از  کسانی است که دل ۀکردن شیو برای رضای خدا دست به کارشدن و پافشاری

الامال باشد. بدیھی دیگران شان از مھر عموم م پرفروغ باشد و سینه،نور ایمان صحیح 
مقابله  ،را با لبخند شفقت و مھربانی پاسخ دھند و ترشرویی دشمنان را به بشاشت

کنند. و در راه نیکبختی دو جھان مردم از ھیچ نوع فداکاری دریغ نورزند. برای 
آسایش خلق و رضای حق خود را نبینند. بلکه خدا را ببینند که باران رحمتش بر 

رساند. و در  شان می رد. و نیروی معنوی برای پیروزیشان دم به دم به دلبا سرشان می
شان چراغ ھدایتش را پیش پای آنان گیرد تا در ظلمات سختی و یأس و  راه راھنمایی

ناپذیر و زبانی مھربان و سخنی آتشین  ھای دشمن و کارشکنی با روانی شکست تاریکی
ار را نابود کنند و آفتاب حقیقت را پرتوفکن و دلی پرمھر و لبی خندان ابرھای تیره و ت

 سازند و پیروز شوند.

لن تموت نفـس منفوسـة «قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وآله وصحبه وسـلم: 

 .»حتى �ستو� رزقها وأجلها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب
عمر  ھرگز نمیرد ذی روحی مگر پس از این که روزی و«فرماید:  می صپیغمبر اکرم 

جوانی را به کار  ،خود را به وفا و تمام دریافت دارد. پس از خدا بترسید و در جستن رزق

ای  . در این فرمایش نبوی دو اصل مھم نھفته است. یکی این که ھیچکس تا ذره»برید
از روزی او باقی است نخواھد مرد و آنچه روزی کسی نشده است نخواھد یافت، 

ای از عمر و روزی تا  خود نخواھد برد. دوم این که تا لحظهھمانطور که ھیچ چیز را با 
این حد معین است آیا نباید از خدا ترسید و در جستن روزی زیبندگی را به کار برد. و 

زندگی را به  ،در صرف عمر وقت را غنیمت دانست و در چیزھا و کارھای سودمند
یکی روزی و دیگری عمر. زیرا دو چیز را خورد.  ۀزیبایی به سر آورد. ھیچگاه نباید غص

ھرکدام به موقع خود پایان خواھد یافت. و موقعی که پایان عمر و روزی اعلام شد دیگر 
تواند از این بالاتر  ای ھم ماندن در این جھان مقدور نیست. چه دستوری می لحظه

 این چنین ،عمر و روزی است ۀھم و غم و اندوه و نگرانیش در بار ۀباشد که انسان ھم
خاطر شود. و عمر را به زیبایی به سر آورد و روزی را به عزت دریافت دارد. پس  آسوده

کجی  آوردن روزی از ھمه نوع گردن مردمی که برای به دست ،بنگرید چقدر بیچاره اند
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که این  ،باک و پروا ندارند. شاید کسانی چنین فکر کنند ،و چاپلوسی و تحمل ذلت
روزی برای مردم سست و کوشا یکسان است، ولی ھرگز  دھد: که حدیث شریف دلالت می

ْ منِ رّزِۡقهِۦِ﴿ چنین نیست، زیرا خداوند فرماید: ْ ِ� مَناَكبِهَِا وَُ�وُا  .]۱۵الملک: [ ﴾فٱَمۡشُوا
 .»روزیش را بخورید ،بروید در اقطار زمین و از جستجو و کوشش«

ِ «فرماید:  می صحضرت تمُْ عَلىَ ا�َّ
ْ ْ�َ َ�عْذُو لوَْ توََ�َّ هِِ لرََزَقَُ�مْ كَمَا يرَْزُقُ الطَّ حَقَّ توََ�ُّ

ھرآینه  ،نمودید اگر توکل و واگذاری کارھا را به خدا چنانکه باید می« »خِمَاصاً وَترَُوحُ بطَِاناً 
ھای گرسنه از لانه  داد چنانکه پرندگان را روزی دھد که بامداد با شکم شما را روزی می

. ببینید بامداد در جستجوی روزی به این »ھای پر برگردند گاه با شکمبیرون شوند و شام
تا شامگاھان با شکم پر به آشیانه عودت کنند. کسانی در  ،آیند سو و آن سو به پرواز می

ھا با خاطر آسوده به خانه روند که در درازی روز از کوشش در  توانند شب زندگی می
خانه گام سوی  به ا تأمین معاش خود و عیالراه رزق فروگذار ننموده و شامگاھان ب

حکمتی دیگر نمایان است. زیرا پرندگان  ،دارند. اگر به اشارت حدیث نظر شود برمی
ھای خود بسر برند و این ھم یک ارشاد  خود و نزد جفت ۀھا ھمیشه در لان شب

با  ھا نزد خانواده و در خانه بسر برند بامدادان حکیمانه است که ھرگاه افراد شب
ھا  درھای روزی رو آورند و کامیاب شوند، اما کسانی که شبسوی  به موفقیت بیشتری

گذرانند نه از روزی ھمراه با خوشی و آسایش خاطر  خود و به بطالت می ۀدر غیر از خان
شوند و نه ھرگز در واقع شکمی پر دارند. زیرا چه سود که کسی شکم خود  مند می بھره

سرپرست و پریشان خاطر در خانه گذارد. اینگونه مردم برابر  را بیرا پر نماید و بستگان 

 منفورترین مردم« »أبغض العباد إلى االله جيفة بالليل و�طال بالنهار«حدیث شریف: 
ھا مانند مردارھا به ھر سو بدون ھیچگونه سود و  خدای تعالی مردمی ھستند که شبسوی  به

. نه روزی را به عزت جسته و نه زندگی »گذرانند نفعی افتاده و روز را به بطالت و بیکاری
نه از روز روشن برای آخرت و گور خود روشنایی  اند، را به زیبایی به سر آورده

 ۀھای شب طاعتی که در تنھایی مونسشان و پس از مرگ مای و نه از تاریکیاند  اندوخته
 اند. شان باشد به دست آورده نام نیک

 ِ ول االلهَّ سُ الَ رَ رَْ�عٌ مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَ ِ�يهِ خَصْلةٌَ « :صقَ
َ
أ

ثَ كَذَبَ وَ�ذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَ�ذَِا  مِنهُْنَّ كَانَ ِ�يهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّفَاقِ حَتىَّ يدَََ�هَا: إذَِا حَدَّ
 .»إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ «با تقدیم:  بعمر متفق علیه از ابن  »خَاصَمَ فجََرَ وَ�ذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ 
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چھار خوی و «فرماید: » محمد مصطفی صلوات الله علیه وآله«حضرت سرور کائنات 
آن است که او منافق خالص است و کسی که  ۀخصلت اند: که در ھرکس جمع باشند نشان

ه آن خصلت ھای نفاق است تا موقعی ک ھا باشد دارای یکی از خصلت دارای یکی از آن خصلت
را ترک گوید، ھرگاه سخن گوید دروغ گوید، و ھرگاه پیمان بندد غدر نماید، و ھرگاه دشمنی 

نفاق  ۀ. پس نشان»نماید از حدود شرع بیرون رود، و ھرگاه ایمن دانسته شود خیانت نماید
شکنی در عھد، تجاوز از حد شرع در دشمنی،  چھار است: دروغگویی در گفتار، پیمان

 امانت. خیانت در

ثَ كَذَبَ « ِينَ ﴿ فرماید: . خداوند می»ھرگاه سخن گوید دروغ گوید«: »إذَِا حَدَّ إنَِّ ٱ�َّ
ِ ٱلكَۡذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ  ونَ َ�َ ٱ�َّ که به خدا دروغ  یکسان نیقیبه « .]۱۱۶النحل: [ ﴾َ�فَۡ�ُ

 .»رستگار نخواھند شد! بندند، یم
باشد مگر در سه مورد: در جنگ زیرا  دروغ ھیچ جا روا نیست و اگرچه شوخی

داشتن مقاصد است و برای کسی که دو زن دارد مثلاً به ھرکدام  جنگ مقتضی پنھان
که دروغ  ،گوید برای اصلاح دارم. دروغ می گوید تو را بیشتر دوست می می

آمیز است، و وقتی که بخواھیم میان دو نفر که باھمدیگر دشمنی دارند اصلاح  مصلحت
توانیم راه نزدیکترکردن میان آن دو فراھم آوریم و به ھرکدام بگوییم که طرف  یکنیم م

شان بکاھیم و  تو نسبت به شما محبت و صمیمیت دارد تا بدین وسیله از شدت خشم
شان اصلاح کنیم. دروغ را باید از بدترین امراض فردی و اجتماعی دانست کسی  بین

دھد و اجتماعی که به  ود را از دست میکه به دروغ معروف شد شخصیت و احترام خ
شود. معاملاتش  دروغگویی معرفی شد دیگر در ھیچ چیز مورد اطمینان واقع نمی

گردند، زیرا  شود و به فقر و بیچارگی دچار می شود، اعتماد از آن سلب می رونق می بی
 ۀسربلندی ھرملتی به راستی است، و راستی و امانت چه فردی و چه اجتماعی مای

آسایش فرد و اجتماع است. کاش مسلمانان جگرگوشگان خود را از کوچکی بر این دو 
شان راستی و امانت سرآغاز ھر کارشان  آوردند و مانند نیاکان خصلت به بار می

شان را  یافت و موقعیت سابق شان در اندک زمانی بھبود می ساختند آن وقت وضع می
 آوردند. به دست می

شکنی از  و ھرگاه پیمان بندد فریب به کار برد و راھی برای پیمان«: »دَرَ وَ�ذَِا عَاهَدَ غَ «

بستن  دروغگویی است، کسی که دروغ گفت در پیمان ۀشکنی لازم . پیمان»دست ندھد
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توان زندگی  گوید و کسی که به پیمان او اعتماد نشد دیگر کجا می ھم دروغ می
بینیم  ری اجتماعی است. چنانکه میشکنی دومین بیما آبرومندانه داشته باشد، پیمان

 کنیم. و ھمیشه از نتایج شوم آن به چشم خود مشاھده می

چه افراد زیادی  »و ھرگاه دشمنی کند از اندازه بیرون رود«: »وَ�ذَِا خَاصَمَ فجََرَ «
حق  ۀھستند که ھرگاه حسابی از بدھکاری و طلب با کسی داشته باشند به جای مطالب

پردازند. فجور در دشمنی  شان می زی و آبروریزی خود و طرفخود به پرده براندا
شکنی است، وقتی که شما با کسی دوست شدید این خود پیمانی است  پیمان ۀنتیج

که او را در حضور و غیاب محترم شمارید و برای او مانند خود زشتی روا ندارید. و 
است، ولی کجا این فھم  شان را خدا بسته برادری و اخوت ھا ھمه پیمان اصولاً مسلمان

آن ھیچ  ۀو شعور که مسلمانان این دوره مانند تازه مسلمانانند، چیزی که در بار
 شان است. اطلاعی ندارند دین

وی سپرده شد سوی  به : و ھرگاه ایمن دانسته شد و امانتی»وَ�ذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ «
از  ۀنت در امانت ھم لازمخیانت را به کار برد و به زشتی خیانت خود را بیالاید. خیا

حدگذشتن در دشمنی است. آیا این فرمایش خیانت معجزه نیست؟ برای این که این 
چھار خوی بد و ناپسند منشأ ھمه جرایم و بزھکاریھا است. خداوند توفیق دھد تا 

 مسلمین به فرمایشات نبوی رفتار کنند.

َ «: صقال رسول االله 
ْ

ِ وَالي وْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِا�َّ
َ
ا أ وْمِ الآخِرِ فلَيَْقُلْ خَْ�ً

َـوْمِ الآخِـرِ فلَيُْ  ِ وَاليْ َوْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ جَارهَُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِا�َّ ِ وَاليْ كْـرِمْ كَانَ يؤُْمِنُ بِا�َّ
 .»ضَيفَْهُ 

وَْمِ الآخِرِ فلَيْحُْسِنْ  مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ «: صقال رسول الله این حدیث به لفظ  
ْ

ِ وَالي باِ�َّ
ِ وَا وَْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِ�َّ

ْ
ِ وَالي  جَارهِِ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِا�َّ

َ
وَْمِ إلِى

ْ
لي

وْ لِيَصْمُتْ 
َ
و » مسلم«و » بخاری«و » امام احمد«به روایت  »الآخِرِ فلَيَْقُلْ خَْ�ًا أ

 نیز به ثبوت رسیده است.» ابی ھریره«و » ابی شریح«از » ابن ماجه«و » نسائی«
کسی که ایمان به خدا و روز « فرماید: می صحضرت سرور کائنات سیدنا رسول الله 

قیامت دارد باید گفتار خیر بگوید و یا خاموش شود. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد 
خود را، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید گرامی دارد  ۀسایباید گرامی دارد ھم

ھای نبوی دستورھایی است که اگر به آن رفتار شود ھمه  . در این فرموده»میھمانش را



 مقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی ١٤٨

 

ھایی را به بار آورد که دو جھان افراد و اجتماع نیکبخت گردد. در فرمایش  نیکبختی
ھایش ھمه در راه خیر باشد و ھرجا  تهکه گف ،نبوی مذکور شخص مؤمن مأمور است

گفتاری برای خیر نباشد از آن خاموشی گزیند، زیرا گفتار شر و فتنه و گفتار ھرزه و 
آید از  ای در جھان پدید می شخص مؤمن نیست. اکنون بنگرید ھر فتنه ۀبیھوده شایست

آید، ھر  د میانگیز و شر پدی از گفتارھایی فتنه ،آید گفتارھای ھرزه و بیھوده پیش می
آید و اگر افرادی زبان را در راه خیر  دردسری از گفتارھای ھرزه و بیھوده پیش می

بچرخانند و گفتار را وسیله نکوگویی و راستگویی و خیرخواھی شناسند و اجتماعی از 
این دسته مردم پیش آید، آیا این مجتمع بھترین مجتمع نخواھد شد؟ و یا این که اگر 

بافی عادت دھند و آن را  پردازی و گزاف جویی و دروغ بدگویی و فتنه افرادی زبان به
گویی و شرانگیزی دانند و اجتماعی از این دسته تشکیل شود، آیا این  وسیله ھرزه

ترین اجتماع نخواھد بود؟ فرمامیش دوم نبوی: ھر شخص مؤمن باید  اجتماع پست
ای به حقوق  د و ھر ھمسایهخود را گرامی دارد. اگر این عادت تعمیم یاب ۀھمسای

داشتن او از عیادت  ھمسایگی احترام گذارد و ھمسایه را گرامی شمارد و در گرامی
ھمسایگان بیمار و کمک ھمسایگان مستمند و ھمکاری با ھمسایگان نکوکار 
فروگذاری نکند و اجتماعی از ھمسایگانی پیش آید که ھمه احترام متقابل را حفظ 

آید؟ سومین  گر قیام نمایند، آیا بھترین اجتماع به وجود نمیکنند و به حقوق ھمدی
داشتن میھمان است. معمولاً وارد به شخص را میھمان نامند و  فرمایش نبوی، گرامی

نجابت از جھتی و علامت رعایت حقوق برادران مسلمان  ۀداشتن میھمان نشان گرامی
عزت افتند و صیت  شود که کسانی در دنیا به از جھت دیگر است و مشاھده می

که  ،داند پرور باشند. دانشمند می نواز و غریب شان اوج گیرد که مھمان سخاوت
دانند که  دارد. پدر و مادر می آنان را گرامی می ،آموزان میھمانان او ھستند دانش

دانند که پدر و  شمارند و فرزندان می فرزندان میھمانان آنان ھستند آنان را گرامی می
ری میھمانان آنان ھستند و آنان را بزرگداشت کنند و خلاصه اگر ھر مرجعی مادر در پی

اش جز خوشبختی عموم خواھد بود؟ پس  به مراجعین خود احترام گذارد آیا نتیجه
اجازه دھید تکرار کنم: مؤمن کسی است که گفتار او گفتار خیر است و ھرگاه گفتار 

ایه را گرامی دارد و در خیری نبود خموشی گزیند. مؤمن کسی است که ھمس
داشتن ھیچ فروگذار نکند. و مؤمن کسی است که میھمان را گرامی شمارد. و  گرامی
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دار است که مردم او را بر مال و  دار میھمان گرامی گفتار ھمسایه چنین مؤمن خوب
 جان ایمن شمارند.

ْ�يَا «: صقال رسول االله  ْ�ِ الدُّ
لُقُِ بِخَ

ْ
َّ ذَهَبَ حُسْنُ الخ

َ
حَبُِّ�مْ إلِى

َ
وَالآخِرَةِ. إنَِّ مِنْ أ

خْلاقَاً
َ
حْسَنَُ�مْ أ

َ
 « :برواه البخاری عن عبدالله بن عمرو »أ

ْ
قِْرَنَّ مِنَ ال

َ
مَعْرُوفِ ـلاَ تح

خَاكَ بِوجَْهٍ طَلِيقٍْ 
َ
عن  سرواه الإمام أحمد و مسلم و ترمذی عن ابی ذر  »شَيئًْا وَلوَْ تلَقَْى أ

ٌ  البِرُّ « صرسول الله  ٌ وجَهٌ طَلِيقٌْ وَلسَِانٌ لَ�ِّ  .»شيءُ هَ�ِّ
حسن خلق، خیر دنیا و آخرت را با خود برد. «فرمود:  ص» محمد مصطفی«حضرت 

 صدر حدیثی دیگری رسول الله »و بھترین شما نیکوترین شما در اخلاق پسندیده است
 .»رت باشدو ھیچ خوبی را خوار مشمار و اگرچه خوشرویی تو در روی براد« فرمودند:
نکوکاری چیز آسانی است، «روایت است که گفت:  ب» ابن عمر«و از 

. در فرمایش نبوی مذکور حسن خلق را سبب »زبانی است رویی و شیرین گشاده
خیرھای دو جھان دانست. حسن خلق به معنی خوشخویی بھترین زیوری است که 

دعای خیر خواھد بود.  ۀنام نیک و پای ۀانسان را در زندگی محبوب و پس از مرگ مای
ای است که شامل ھمه صفات پسندیده است،  خوشخویی چیست؟ خوشخویی کلمه

رویی خوشخویی است، شیرین زبانی خوشخویی  داری خوشخویی است، گشاده امانت
داری خوشخویی است، مھربانی خوشخویی است، پاکدامنی خوشخویی  است، امانت

پاکی خوشخویی  خوشخویی است، دلدستی  است، دلبری خوشخویی است، گشاده
خوشخویی است، کوشش  صاست، فرمانبری خدا خوشخویی است، پیروی پیغمبر

برای آسایش برادران خوشخویی است، بزرگداشت پدر و مادر و بزرگان خوشخویی 
است، شفقت بر زیردستان خوشخویی است، جوانمردی با دوستان خوشخویی است، 

یی است، اخلاص در عمل برای خدا خوشخویی مدارا و سازش با دشمنان خوشخو
نداشتن ھر کار زشتی  داشتن مردم برای خدا خوشخویی است، دوست  است، دوست

خوشخویی است، دوری از ھر کار زشتی خوشخویی است، آراستگی به فضایل 
خوشخویی است و خلاصه خوشخویی در داشتن صفات پسندیده و دوری از خصال 

کسی است؟ خوشخو کسی است که حققو خداوندی را نکوھیده است. خوشخو چه 
روی را  را گردن نھد، در حقوق خود اعتدال و میانه صانجام دھد، فرمان پیغمبر

حفظ کند، در بزرگداشت بزرگان مانند پدر و مادر و آموزگار و بزرگان دین کوتاھی نکند 
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ی دوستان و در رعایت بستگان از تربیت فرزندان و احترام بستگان و تفقد و وارس
مھربانی با دشمنان فروگذاری نکند، ھرگز به خود ستم نکند، شرک به خدا آوردن، ستم 

شدن ستم به خودکردن و  به خودکردن و آتش به خود رواداشتن است. کبایر را مرتکب
گشتن است و کسی که امروز به دیگری ستم نمود فردا دیگری به او  مستحق عقوبت

داشتن خوشخویی است تا آنچه به خود  انند خود دوستستم نماید. برادران را م
آخرت  ۀشمردن وقت و توش نپسندد به دیگران نپسندد. خوشخویی در غنیمت

دادن است، آیا وقتی که  اندوختن و ھرچه از کارھای خیر از دست برآید انجام
و آراستگی به فضایل و دوری از  صخوشخویی جامع خداشناسی و پیروی پیغمبر

ھمراه داشتن  ۀپیشدستی و اغتنام وقت در بسیاری نکوکاری باشد مای ۀوسیلرذایل و 
 خیرھای دنیا و آخرت نیست؟

اءَ رجل إلى النبي ُ « فقال: يا رسول االله! ص جَ حَبَِّ�َ ا�َّ
َ
دُلَِّ� عَلىَ َ�مَلٍ إذَِا عَمِلتُْهُ أ

 ِ حَبَِّ�َ النَّاسُ، َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ
َ
يدِْى  : ازهَْدْ فِى صوَأ

َ
، وَازهَْدْ ِ�يمَا فِى أ ُ بَّكَ ا�َّ �يْاَ ُ�ِ الدُّ

بُّكَ النَّاسُ   .سرواه ابن ماجه عن سھل بن سعد الساعدی  »النَّاسِ ُ�ِ
آمد و گفت: یا رسول الله! مرا  ص» محمد مصطفی«مردی به خدمت حضرت 

دوست بدارد و کاری که ھرگاه آن را انجام دھم خدای تعالی مرا سوی  به راھنمایی فرما
زھد را پیشه کن تا خدای تعالی تو را « فرمود: صمردم نیز مرا دوست بدارند؟ حضرت

. در »میل باش تا مردم تو را دوست بدارند دوست بدارد و در آنچه در دست مردم است بی
کرداری است که انسان را نزد خدا و خلق محبوب سوی  به این فرمایش نبوی راھنمایی

زھد است و قناعت. زھد چیست؟ زھد عبارت از این است که سوی  به سازد، رھنمایی
دنیا به او سپارند ھمه را در راه  ۀای برسد که اگر ھم شخص در توکل بر خدا به پایه

 شدن به راه راست مصرف کند و باک ندارد. رفاه و آسایش خلق و ھدایت
 مولوی گوید:

 شدن چیست دنیا؟ از خدا غافل
 

 نی فرزند و زن نی زر و نی سیم و 
 

چنین گفته اند:  اند، و به رموز آفرینش آشنا بودهاند  آنانی که دوستان خدا بوده
چه ». ھای ما را به نور فرمانبریت روشن کن ھای ما را از دنیا پر کن و دل خدایا دست«

زیرا اگر دست تھی باشد طاعتی فراھم نیاید و خاطری آسوده نشود و  اند، خوب گفته
کارھای بزرگ خیر است، پس چه بسا کسانی  ۀام نپذیرد، مال ھمیشه وسیلخیری انج
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ھا در راه آسایش خلق و کمک به مستمندان  که با داشتن میلیارھا زاھد باشند، زیرا آن
و بالابردن سطح زندگی مردم و خلاصه در ھر کار خیر مصرف کنند و چون موقع 

بران گذارند و بقیه را در  میراثاندکی برای  ،رخت بستن از زندگی دنیوی فرا رسد
آن را از جان ،ھای خیر وقف کنند و چه بسا کسانی که با داشتن اندکی از مال دنیا  راه

والله  - صتر دانند و دست از کار خیر بازدارند. پس قصد سرور کائنا ت خود شیرین
از آن فرمایش نبوی نجستن دنیا برای فخر و مباھات است، بلکه به  -اعلم 
دوم فرمایش  ۀشدن به خدا باشد و در نیم آوردن مال برای رفاه بندگان و نزدیک دست

میل باش در آنچه در دست مردم است مردم تو را دوست دارند. این  نبوی مذکور و بی
ھا بر اثر مزاحمت مردم  و کدورتکینه  ۀآسا است. زیرا ھم خود یک رھنمایی معجزه

خواھد از راه  دھند. می است، کسانی ھستند که تقلید را سرلوحه اعمال خود قرار می
تقلید، مزاحم مردم شوند و از این راه آنچه را دیگران به کار و کوشش به دست 

 ای از مردم ھمیشه چشم را به به حقه و دغل به دست آورند. یا این که پارهاند  آورده
توزی و حسد آنچه  خواھند از راه دشمنی و مزاحمت و یا کینه مال دیگران دوخته و می

کشند و ھم دیگران را به رنج و  را دیگران دارند به باد فنا دھند، ھم خود زحمت می
دھد که  اندازند. دین اسلام که خود دین عمل و نیکبختی است دستور می محنت می

به نفس و توکل بر خدا زندگی را تأمین کند، توکل را مسلمانان ھمیشه از راه اعتماد 

به کسانی  »اِْ�قَل وَتوََ�َّ «داند:  ھمراه با در نظرگرفتن ھمه طرق کوشش و احتیاط می
پایش را ببند « فرمود: که شتر را بدون پابند رھا کرده و گفتند: توکل کرده ایم، فرمود:

آوردن  اھش باشد. و برای به دستتا خاطرت آسوده باشد و توکلت از ر »و توکل کن

ْ مِن رّزِۡقهِۦِ﴿ روزی فرمود: ْ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُا در گوشه و کنار « .]۱۵الملک: [ ﴾فَٱمۡشُوا

لرََزَقَُ�مْ «. و »جھان یعنی در این جھان به کوشش بپردازید و از روزیش برخوردار شوید
ْ�َ َ�غْدُو خِمَاصاً وَترَُ  داد چنانکه پرندگان  ھرآینه شما را روزی می« »وحُ بطَِاناً كَمَا يرَْزُقُ الطَّ

ھا پر به  ھا با شکم ھا با شکم خالی به تلاش از خانه برون شدند و شام را روزی دھد صبح

 .»شان باز گردند لانه
نْ أنسٍ  يبُ «: صقال: قال رسول االله  سعَ �يْاَ النِّسَاءُ وَالطِّ َّ مِنَ الدُّ حُبِّبَ إلِىَ

لاَةِ  ةُ َ�يِْ� فِى الصَّ  »).النسائی«و » امام احمد«(رواه  »وجَُعِلتَُ قرَُّ
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گوید: که  ،بود صپیغمبر ۀکه از کودکی خدمتگذار خان سانس بن مالک
مرا پسند «خدا (درود خدا بر او و خویشان و یارانش باد) فرمود:  ۀفرستاد صحضرت

حضرت سرور ». ماز گردانیده شدآمد از دنیا زنان و بوی خوش و روشنی چشم من در ن
 ص.، چرا حضرت »گردانیده شد زنان و بوی خوش دوست می« فرمود: صکائنات 

داشتنی دانست ؟ برای  ھای دنیا، زنان را برشمرد و آنان را دوست در دوستی از متاع

�يْاَ مَتاَعٌ، وخََْ�ُ مَتاَعِهَا «این است که خود در فرمایش نبوی دیگر فرمود:   الدُّ
ْ
ةُ ـال

َ
مَرْأ

الِحةَُ  . »اش متاع و کالایی است ناپایدار و بھترین کالای آن زن شایسته است دنیا ھمه« »الصَّ
زنی است که چون شوی به او نظر «زن شایسته چنانکه در حدیث شرح داده است: 

کند شاد گردد و چون حاضر نباشد او را نگھدارد، به حقوق زناشویی قیام کند، خود را 
او و بستگان و  ۀارد و از آلودگی برکنار باشد، خیانت به شوھر نکند و در بارمحترم شم

داری فروگذاری نکند، در تربیت فرزندان بھشت  مالش غمخوار و وفادار باشد، در خانه
اش باشد، حضورش شادمانی و دوری  را به زیرپای آورد، افتخار خانه و شادمانی ھمخانه

گوید: سر از پی ھمسر  که می ،اگر مَثَلِ معروف صدق کند. و »از او به یاد او شاد باشد
آوردن  شان کافی است که در به دست گردد، الحق افراد بانبوغ و فاضل ھمین فضل می

به تاریخ  ،زنان شایسته کاخ شادکامی خود و نیکخبتی خود و فرزندان برافراشته اند
 ،ساخت را شاد میداد، و او  دل می ص، چه اندازه به حضرتل» خدیجه«بنگریم 

مال و ھستی خود را نثارش نمود، خود را فدایش ساخت. و آنگاه به تاریخ یک یک از 
ھرکدام برای عالم اسلامی رکنی از ارکان دین شمرده  ،مراجعه کنیم سزوجات طاھرات

 ۀدر خانه به وسیل صو سیرت مطھر آن حضرت صشوند که تاریخ خانگی پیغمبر می
ام در رأی و فضیلت و تقوی مظھر خداشناسی و پرھیزگاری آنان به ما رسید. ھرکد

داشتنی نیست؟ پدر و  توان انکار کرد که زن شایسته به صفات بالا دوست بودند. آیا می
مادر تا حدودی مربی و ھمراه و غمگسار و پرستارند ولی زن شایسته مادری است 

زن شایسته پدری  ھا است. رھین نوازش آن ،ھای مردان بزرگ که پیشرفت ،مھربان
آورد و در تربیت فرزندان افتخاری برای  است مربی، زیرا اخلاق شوھر به تعدیل می

ھای شداید  غمگساری است رئوف که در ساعت ،آورد، زن شایسته ھمسر خود به بار می
نھد. زن شایسته پرستاری است  شوھر می ۀدیدار و گفتارش مرھمی بر دل زخم دید

گوید: شب را در بالین او  ھای بیماری شوھر را ترک نمی ن حالتتری فداکار که در سخت
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آورد. زن شایسته که شب و  آورد و از خستگی خود ابداً صحبتی به میان نمی به روز می
آوردن دل شوھر و گرم نگھداشتن کانون  روز به سر و صورت دادن منزل و به دست

ن به ابراز علاقه به سعادت خانوادگی از مھر و محبت و تندرست و شادداشتن فرزندا
داشتنی  اگر دوست ،سازد شان زندگی را به بھشتی خرم و شیرین تبدیل می تربیت

داشتنی نیست. و اما بوخوشی که خود معرف  نیست پس ھیچ چیز دیگر دوست
ھا در به کاربردن بو خوشی  آن ۀھا و سلیق توان افراد را از بوی آن اشخاص است و می

وشی وموجب فرح و انبساط و اشخاص خوشبو محبوب و مألوف شناخت و عادت بو خ
داند،  روشنی چشم خود را در آن می صھستند و اما نماز که حضرت ختمی مرتبت

 ۀچشم بھر به این دلیل است که سعادت و نیکبختی نصیب نمازگذاران است و روشنی 
ه جز به توفیق گشایند و آنچ روآوران به درگاه خدا است. اھل حق خود را جلو خدا می

خواھند و  از او می -و ھیچ چیز ھم جز به توفیق او میسر نیست  -حق میسر نیست 
شان روشن  یابند. و سرانجام با حصول پیروزی در امور، چشم می ،گشایش در کار از او

 گردد. شان شاد می و دل

فِطْرَةِ: « :صقال: قال رسول االله  سعن أبي هريره 
ْ
ِتَانُ خَمسٌْ مِنَ ال

ْ
الاسِْتِحْدَادُ، وَالخ

ظْفَارِ 
َ
اربِِ وََ�تفُْ الإِبطِْ، وََ�قْلِيمُ الأ  ».ۀالجماع«رواه  »وَقصَُّ الشَّ

پنج خصلت از وظایف طبیعی انسان است: « فرماید: می صحضرت محمد مصطفی 

. یکی از »ھا کردن بروت، کندن موی زیر بغل و چیدن ناخن ستردن موی، ختنه، کوتاه
امثال این حدیث  ،ھا پیدا است دین به ھمه وظایف انسان ارتباط دارد که در آنمواردی 

ھا از او و یکتاشناختن  طریق رسیدن به خدا و خواستن خواھش ،است. دین از یک راه
داند  ای را مناسب نمی داند و در این راه ھیچ واسطه و میانه ھمتادانستن او را می و بی

خود به پروردگار خود رو آورد و از لذت راز و نیاز با  گوید: تا و به شخص مسلمان می
روشن  صمسلمان را در پیروی از پیغمبر ۀپس از آن وظیف ،ور گردد پروردگار بھره

داند و در این باره در احادیث گذشته  کند و پیروی خدا را در پیروی پیغمبرش می می
و حقوق بندگان بحث شد. در  † در خصوص حقوق پروردگار و حقوق پیغمبران

اینجا قسمتی از حقوق شخصی و وظایفی که ھر فرد باید نسبت به خود انجام دھد 
برد. امروزه متحقق شده  فرماید: ابتدا ستردن موی پایین و ختنه را نام می شرح می

گرفتن آن موجب امراض و در زندگی خانوادگی از  که عدم توجه به موی و کثافت ،است
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گاھند، می جش و ناراحتی خانهوسایل رن دانند  ھا است. کسانی که به اسرار نظافت آ
آیند و جدایی را از  دھان یکدیگر به جان می ۀچقدر زن و شوھرانی که از بوی گندید

دھند. ختنه: در تحقیقات  زیستن با افراد دھان گندیده و کثیف و بدبو ترجیح می
ه مردان وسیله ایمنی از سرطان آلت که ختن ،پزشکی عصر حاضر به ثبوت رسیده است

باشد، در حکم  و وسیله ایمنی زنی که شوھرش ختنه نموده است از سرطان رحم می
 اند، ختنه بین علما اختلاف است، بعضی علما ختنه را بر مردان و زنان واجب دانسته

که چنان اند، زن و مرد را سنت دانسته ۀھا برآنند و بعضی ختنه در بار چنانکه شافعی
 اند. ھا برآنند و بعضی ختنه را بر مردان واجب دانسته و بر زنان مستحب شمرده حنفی

گذاری آن تعیین شده که از چھل روز  برای ستردن موی پایین، در حدیث دیگر وقت
گرفتن موی بروت  ،و دیگر نگذرد. موقع ختنه بھتر است که روز ھفتم صورت گیرد.

ای برای انتقال  ی دھان قرار دارد وسیلهبخصوص به موقعی که رو ،لازمی است
کردن به موقع آن  میکروبھا به دھان و انتقال به بینی خواھد بود که در تعھد آن و کوتاه

گرفتن موی  محذور از بین خواھد رفت. در حدیثی دیگر امر به استیصال و از ریشه
موی بغل که  باشد. چھارم کندن بروت دستور داده است و این نزدیکتر به بھداشت می

گردد و از آن  بدبویی و نفرت ھمنشینان می ۀمای ،طول آن و گرفتن عرق به خود
ھای بزرگی است که ناراحتی  گذشته اھمال در تنظیف موی بغل، خود وسیله جوش

فراوانی به بار خواھد آورد. پنجم چیدن ناخن را شمرد. زیرا ناخن اگر دراز شود 
گرفتن و  دادن و گذشته از چرک موقع دست گذشته از خراشیدن دست دیگران در

گرفتن و گذشته از زشتی ھیئت آن و  آلوده شدن موقع غذاخوردن و به دست
گردد،  برداشتن ناخن و فساد آن می ۀھا مای گرفتن اشیای ریز، گذشته از این دشواری

 برای گرفتن ناخن ھم آدابی است زیرا نباید آن اندازه گذاشته شود که منبع چرکی به
حساب آید و نباید ھم آنقدر در چیدنش افراط شود که مدتی انسان را از گشودن گره و 
گرفتن چیزھای ریز باز دارد. دین مبین اسلام این پنج دستور مھم و ساده را از وظایف 

ولی بسیاری از مردم در ھمین دستورھای ساده ھم اھمال  ،طبیعی افراد شمرد
ترین وسایل  آورند، یکی از اساسی بی به شمار میاد کنند و خود را در جامعه بی می

زندگی سعادتمندانه، پاکی و نظم است. پاکی و نظم موقعی در کارھای انسان پدیدار 
 ،که انسان ابتدا در وجود خود به این عامل حیاتی بپردازد، شاید باور نکنید ،گردد می

ی وجود خود که در پاک ،اگر عرض کنم که بیشتر اشخاص ناموفق کسانی ھستند
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 ،ورزند و چه بسیارند کسانی که با پوشیدن لباس فاخر از بوی بد بدنشان اھمال می
ھا نزدیک شد. پاکی اساسی، پاکی خود بدن است، چه بسیارند بینوایانی  شود به آن نمی

که در زیر لباس فرسوده جسمی پاک و شفاف دارند و اصولاً پاکی بدن از دھان گرفته 
طبیعی ھر فرد در انجام سپاسگذاری داشتن جسم سلیم  ۀف پا، وظیفو از فرق سر تا ک

 است. خداوند توفیق عنایت فرماید.

الِحةََ تَُ�ونُ فِي الرَّجُلِ يصُْلِحُ « قال: صأن رسول االله  سعن أنس  صَْلةََ الصَّ
ْ
إنَِّ الخ

رُ  ُ بِهَا َ�مَلَهُ كُلَّهُ، وَطُهُورُ الرَّجُلِ لصََلاتِهِ يَُ�فِّ  بِطُهُورهِِ ذُنوَُ�هُ وََ�بقَْى صَلاتهُُ ا�َّ
َ

ُ َ�عَالى ا�َّ
 (رواه ابو یعلی و البزار والطبرانی فی الأوسط). »ناَفلِةًَ 
 ص باشد و یازده سال در نزد حضرت می صکه از یاران پیغمبر » س انس بن مالک«

ایسته که در برحق خدا فرموده: یک صفت ش ۀکه محققاً فرستاد ،کند خدمتکار بوده روایت می
خداوند متعال به آن صفت خوب، ھمه کردارھای شخص را شایسته گرداند.  ،شخصی باشد

گناھانش گرداند و نماز او برایش زیاده  ۀوضوی شخص برای نمازش، خداوند آن وضو را کفار

که به یک صفت  ،. در این فرمایش نبوی عظمت مھر پروردگار متعال نمایان است»باشد
ایش را شایسته فرماید. ھرگاه در شخص یک صفت شایسته باشد، پسندیده کردارھ

خدای متعال به آن صفت شایسته نظر رحمتش عنایت فرماید و نامبرده را طوری مورد 
مھر سازد که کردارھایش رو به شایستگی روند و دست آخر ھمه کردارھایش شایسته 

و  ،صد تا ھفتصد تا شوند، مگر نه این است که خدای مھربان یک خوبی را به ده تا
» سعدی«بیشتر نویسد. مگر نه این است که به یک خوبی از ده بدی بگذرد. شاد باد 

 که گوید:
 رأی نکوکاری از مردم نیک

 

 نویسد خدای یکی را به ده می 
 

 تو نیز ای پسر ھرکه را یک ھنر
 

 اندر گذر به بینی زده عیبش 
 

نظر داشتیم و در  ،نظر داشته است / ھمانطور که سعدی ،اگر ما به این حدیث
گرفتیم و به یک خوبی از ده بدی گذشت  مقابل یک خوبی ده بدی را نادیده می

مان به یکدیگر چگونه بود؟ و به عبارت دیگر کسی که به  کردیم، امروز مھر و محبت می
ساختن خود بکوشد و برای پذیرفتن رحمت حق  صدد اصلاح خود برآید و به شایسته

به صفت پسندیده آراسته دارد، ھمین عزم و اراده، وی را وادار سازد که از یک  خود را
صفت خوب به دو صفت خوب رود و از دو صفت خوب به سه صفت و آخر کار ھمه 
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سفید بر دل شود و  ۀصفاتش شایسته شوند، مگر نه این است که ایمان موجب یک نقط
تا به جایی که ھمه دل  ،یابدسفید به کارھای خوب و پسندیده وسعت  ۀھمین نقط

آیا «دل شایسته شوند، چنانکه در حدیث است.  سفید شوند و ھمه کارھای صاحب
توانند باشد که شما یک صفت پسندیده را دارا شوید آن  تر می درسی از این آموزنده

. چنانکه آموزگاری »ھای خوب شوند؟ وقت ھمین یک صفت خوب سبب ھمه صفت
: شما این یک درس را خوب فرا گیرید و اگر توانستید که ھمین گوید ،دانا و دانشمند

شود و پس از آموخیتن آن و  تان خوب میھای ھمه درس ،یک درس را خوب یاد بگیرید
خوب یادگرفتن  ۀبخش، آماد دانستنش او را به تشویق و ستایش و نویدھای روان خوب

طفل خود نیک آموزد و تمام دروسش نماید. و ھمچنین مادر مھربان یک حرف را به 
آن وقت به ھمین سرآغاز شروع نموده و به اتمام رساند. پدر مھربان نیز ھمین شیوه را 
گیرد و خلاصه ھمه مربیان ھمین اسلوب درست را دھند و پیش روند. در دنیا کردارھا 

ھمین که انسان در صدد نکوکاری برآمد از یک کار  ،وار به ھم پیوسته است ھمه سلسله
به این ترتیب کار به جایی کشد که از نکوکاری جز  ،به کار خوب دیگری رسدخوب 

چنانکه از آفتاب جز روشنایی نباید جست. آن وقت نکوکاری نیز نسبت  ،نکویی نخیزد
گیرد، چنانکه آفتاب  دھد و نکوکار جز نکویی در نظر نمی به ھمه افراد تعمیم می

خدا «ند. و چنانکه در حدیث دیگر است: عالمتاب نیز روشنایی را بر گل و سماد رسا
 شوم. کسی که فرماید کسی که وجبی به من نزدیک شد، من یک گز به او نزدیک می

شدن به  . و بنده در نزدیک»من آھسته آمد، من به دویدن به او نزدیک شومسوی  به
خدا به زیادتی کارھای نیکو به جایی رسد که چشم و گوش و دست و پای او ھمه برای 

 به جایی رسد که به جز خدا نبیند.» سعید«خدا باشد و به تعبیر 
وضو و آبدستی برای نماز است. وقتی که به طریق خود انجام گیرد، ھمین 

دل و آراسته برون  شستشوی ظاھر به شستشوی باطن کشاند. و طوری بنده را پاک
از و نیاز با سازد که ھمین وضو کفاره گناھان وی گردد و آنگاه آنچه در نماز و ر

پروردگار به دست آورد برای او زیاده باشد. در جھان مھر و رحمت پروردگار بیش از 
خواھد که به یک کردار خوب نظر رحمتی  فقط مردی می ،اندازه و گمان نمایان است

که ھمه کردارش  ،جلب کند و آنگاه از پرتو رحمتش طوری به نکوکاری آراسته شود
نبوی ھمه منابع نور و رحمتند، ببین پس از یادکردن اصلاح شایسته شوند. فرمایشات 
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عمل، وضو را یاد کرد و نماز را بیان نمود و این اشاره است که اصلاح عمل، از طریق 
 پاکی و آراستگی و نیازبردن به درگاه حق و مددجستن از او میسر است.

مَرُْ�هُمْ بِ «: صقال 
َ
تِى لأ مَّ

ُ
شُقَّ عَلىَ أ

َ
نْ أ

َ
وَاكِ عِندَْ كُلِّ وضُُوءٍ لوَْلاَ أ رواه مالک  »السِّ

: ص: أَنَّ رسول االله ل. وعن عائشة س والشافعی والبيهقی والحاكم عن أبی هريره

 رواه احمد والنسائی والترمذی. »مَطْهَرَةٌ للِفَْمِ، مَرضَْاةٌ للِرَّبِّ « قال:

این بود که اگر نه «فرمود:  ص» محمد مصطفی«برحق او  ۀخدا و فرستاد ۀبرگزید

. و در »نمودم تا نزد ھر وضویی مسواک کنند شد، ھرآینه آنان را امر می بر امتم دشوار می
. »مسواک کشیدن پاکیزگی دھان و خشنودی خدا در بردارد«حدیث دیگر فرمود: 

 ۀامت برای جماعتی گفته شود: که به یک امام اقتدا کنند. دھان ھمیشه نمایند ۀکلم
تواند تشخیص داد. کسانی که به  شخاص را از دھان آنان میشخص و خوبی و بدی ا

سازند و از این راه در  مسواک عادت دارند و دھان را به آن پاکیزه و خوشبو می
کنند و از لحاظ بھداشتی کمک بزرگی به  جماعات و محافل خود را پاکیزه معرفی می

ول و قواعد به کنند. وقتی که شخصی از روی نظم و بر روی اص تندرستی خود می
دندان را  ،آن پاکیزه ساخت ۀھا و زبان را به وسیل کشیدن خو گرفت و دندان مسواک

دارد و انسان بدین وسیله از گلو درد و بزرگی لوزین  برای یک عمر سالم و تمیز نگه می
محفوظ خواھد ماند. و موقعی که شخص این  ،که در اثر ورود کثافت زبان و دھان است

که دھان  ،به قصد فرمانبری از فرمایشات نبوی انجام داد و دانست سنت عملیه را
ھا است، زبان را به راه خیر در جنبش درآرد و  ھا و زبان کلید حکمت یعنی منبع خوبی

عادتاً  ،موقعی که دھان خوشبو بود و زبان به گفتارھای پسندیده و یاد خدا آراسته شد
جسمی سالم به دست  ،از تنفس سالم از آن جھت که بدن ھمیشه تابع تنفس است و

ھمه  ،آید، از زبان سالم اعضاء سالم آیند، و موقعی که زبان به راستی خو گرفت می
پرسید:  صاز حضرت » سمعاذ«اعضاء به راستی بارآیند، چنانکه در حدیث دیگر که 

مادرت به داغت بنشیند «فرمود:  صھای خود پرسیده شویم؟ حضرت آیا ما بر گفته
و از قدیم معروف » ھایشان زبان ۀاندازد جز درو شد ای معاذ. آیا مردم را به آتش می

خشنودی  ،آوردن مسواک دھد برباد. پس راز به دست سرسبز می ،که زبان سرخ،است 
خداوند را در بر دارد، معلوم داشتیم که پاکی ظاھری دھان به پاکی معنوی دھان 

کشاند و پاکی تن و روان  کشاند و پاکی دھان و زبان به پاکی اعضا بدن و روان می می
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ھر بامداد اعضای «رساند. و در حدیث دیگر است که  به خشنودی پروردگار مھربان می
ما از خدا بترس، یعنی مبادا به دروغ و ھرزه  ۀبدن زبان را سوگند دھند: که در بار

که ما ھمه پیرو تو ھستیم اگر تو درستکار شدی ما  درآیی و ھمه را به محنت اندازی
. ولی اگر کسی به آن فرمایش نبوی مذکور رفتار نکرد و به دھان »ھمه رستگار باشیم

خود توجه ننمود و کاری کرد که از بدبویی دھان مورد تنفر قررا گیرد، عادتاً از 
دید آید و از احساس تنفر دیگران از معاشرت با خود احساس بدظنی و ناراحتی پ

ناراحتی، ناسزاگویی و نادرستی به نتیجه رسد و از ناسزاگویی، خشم و نفرین دیگران 
به بار آید و از نادرستی، خشم و عقوبت پروردگار بر خود روا دارد. آیا با این حال بازھم 

که به این حکمت عمل نکنند و خود را در جماعه منفور و در خانه ھم ،کسانی ھستند 
که یکی از اسباب جدایی زن  ،شوند. زیرا به تجربه رسیده است ورت خانگی میباعث کد

و شوھر، ھمین بدی بوی دھان یکی از طرفین است، زیرا مگر یک زن و یا یک شوھر تا 
توانند بدی بوی دھان طرف خود را متحمل شود. خداوند توفیق عنایت  چه حدی می

ن آشنا شوند. و رموز نیکبختی که ھمیشه فرماید: تا مسلمانان به دین خود بھتر از ای
 در دستورھای این دین مبین نھفته است بیابند و بر آن رفتار کنند.

لاَةِ، ُ�مَّ «قال صلى االله تعالى عليه وسلم:   وضُُوءَكَ للِصَّ
ْ
أ َ�يتَْ مَضْجَعَكَ َ�توَضََّ

َ
إذَِا أ

ْ�مَنِ، ُ�مَّ قلُِ: اللَّهُمَّ 
َ
كَ الأ هْتُ وجَِْ� إلَِيكَْ، اضْطَجِعْ عَلىَ شِقِّ سْلمَْتُ َ�فْسِى إلَِيكَْ، وَوجََّ

َ
أ

 وَلاَ مَنجَْا مِنكَْ 
َ
تُ ظَهْرِى إلَِيكَْ، رَْ�بةًَ وَرهَْبَةً إلَِيكَْ، لاَ مَلجَْأ

ْ
أَ
ْ
لج

َ
مْرِى إلَِيكَْ، وَأ

َ
وَفوََّضْتُ أ

تَ، وَنَ 
ْ
نزَْل

َ
ى أ ِ

َّ
رسَْلتَْ، فَإنِ مِتّ مِنْ لَيلِْتكَ إلاَِّ إلَِيكَْ، اللَّهُمَّ آمَنتُْ بِِ�تَابكَِ الذ

َ
ى أ ِ

َّ
بِيِّكَ الذ

جْعَلهُنَّ آخِرَ مَا َ�تَكَلَّمُ بهِِ 
َ
نتَْ عَلىَ الفِطْرَة، وَأ

َ
» الترمذی«و » البخاری«و » احمد«رواه  »فأَ

 ».سالبراء بن عازب «عن 
ھرگاه به «فرماید:  صرسول الله » محمد«حضرت ختمی مرتبت سرور کائنات 

گیری. پس از آن بر پھلوی  مانند وضویی که برای نماز می ،ی رفت وضو بگیربستر خواھ
 تو و متوجه ساختم روی خود راسوی  به راست بخواب و بگو: خدایا، تسلیم نمودم ذات خود را

 تو و واگذاردم کار خود را به تو و پناه دادم پشت خود را به تو، از راه رغبت و میلسوی  به
تو، خدایا سوی  به تو، نیست پناھی و نیست رھایی نه رھایی از تو مگر تو، و از ترسسوی  به

خویش  ۀایمان آوردم به کتابی که نازل فرمودید (یعنی قرآن) به پیغمبرت که او را فرستاد
ای و بگردان این  ساختی. پس اگر با گفتن این کلمات در آن شب مردی، بر ایمان مرده
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. عادتاً خواب برادر مرگ است و ھرکس در »وابھا را آخرین سخنانت قبل از خ کلمه
 ،عادت داشته است. شارع مقدس اسلام ،حالتی خواھد مرد که قبل از خواب بر آن 

دھد: که موقع رفتن به بستر خواب، به جای ناپاکی وضو بگیریم و بر پھلوی  دستور می
خود نیز تأثیر رفتن  راست بخوابیم، تا از مزایای وضو و شستن این اعضا که برای خواب

به سزایی دارد برخوردار شویم و تا از فواید خواب بر دست راست که بازھم از لحاظ 
باشد  بھداشتی نافع و سودمند است و ھم برای زود برخواستن از خواب نیز مؤثر می

استفاده کنیم، آنگاه دل را به پاکی از ھر آلودگی به یاد خدا روشن نماییم و بگوییم: 
ام که در برابر قدرت تو جز تسلیم  را تسلیم تو نمودم چون دانسته خدایا من خود

ام که روآوران را نومید نفرمایی و  ام، زیرا دانسته ای نیست، و به تو رو آورده چاره
کسی  به نوایی نرسند و از روگردانی و غرور خود جز بیچارگی و بی ،روگردانان از تو

ام تا ھمه کارھایم را رو به راه کنی. آه  ذاردهسود دگری نبرند و کارھای خود به تو واگ
کسانی که کارھایشان به خودشان واگذار شده است، ھمیشه  ،که چقدر بدبختند

فشار زندگی آنان را  اند، و بازھم عقباند  روز را به شب بسته ،ھا است مصائب متوجه آن
خته است، مشکلات ھای ایام آنان را بیچاره و زار سا زبون و ناتوان ساخته است، سختی

ھای ناگشودنی در نظرشان تیره و تارند. خدایا من روی خود را متوجه  روزگار مانند گره
کسانی است  ۀکه اطمینان خاطر و آسایش دل بھر ،ام به درگاھت نمودم، زیرا دریافته

جز نومیدی به  ،غیر تو آورندسوی  به تو رو آوردند. اما کسانی که رویسوی  به که فقط
یاورند، زیرا تنھا تو ھستی که کارگشای ھرچه ھستنددرین دنیای پھناور و دست ن

ھستی بخش ھر ھستی تو ھستی، غیر از تو ھمه محکوم به فنا ھستند. غیر از خدا 
دولت آن که بر ھمه ھیچ اختیار کرد. خدایا من ھمه  ھرچه پرستند ھیچ نیست، بی

ھمه به کمک و معونت توبه خوبی انجام  ام کارھا کارھایم را به تو واگذاردم زیرا دانسته
که کارھایشان را به خودشان واگذاشته، شب و روز  ،کسانی اند ،پذیرد. ھرچه گرفتارند

شان را ترس بدبختی فرا گرفته است.  رسند، ھمیشه دل کنند و به نوایی نمی جان می
نبینند که  آخرین حیات مرجعی ۀاگر نیمی از جھان بیندوزند بازھم نیاسایند و در لحظ

آن  ،به آن دلخوش شوند، متاع فریبای دنیا در نظرشان به صورت حقیقتش نمایان شود
که کار از کار گذشته  ،شدگان از آن معبودھای دروغین بیزاری جویند، ولی ھیھات گم

روزی برایشان خرمن  ھای تبھکاری را بدبختی و سیه است و داس بدعملی از کشته
در آن روز آخر بیش  ،رگاه حق که ھمیشه سرافراز و ارجمندندزند. اما پناھندگان به د
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که تو پناه  ،از ھر روز شاد و خندان باشند. خدای من، پشت خود را به تو پناه دادم
 پناھان ھستی. بی

 به آستان رفیعت کسی که برد پناه
 

 ز آفت دو جھان ھست فی امان الله 
 

مُُعَةِ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ « قال: ص: أن النبي س عن أبي سعيد الخدري
ْ
غُسْلُ يوَْمَ الج

ْ
ال

يبِ َ�قَدَرَ عَليَهِْ  ن َ�مَسُّ مِنَ طِّ
َ
وَاكُ وَأ  ».مسلم«و » البخاری«رواه  »ُ�تْلَِمٍ، وَالسِّ

 صکه حضرت محمد مصطفی  ،روایت کند شاز یاران پیغمبر » س ابوسعید خدری«
کشیدن و به  و مسواک ،واجب است بر ھر شخص بالغ ،شستن بدن در روز جمعه«فرمود: 

ْتَلِمٍ . لفظ »کاربردن بوی خوشی که دردسترسش باشد در حدیث بالا، مقصود از آن، بالغ  محُ

مَارٍ «است. مثلی که در حدیث دیگر  ُ صَلاَةَ حَائضٍِ إلاَِّ بِخِ خداوند  »لاَ َ�قْبلَُ ا�َّ
، مگر با روسری که لفظ حائض و محتلم پذیرد نماز زنی که به بلوغ رسیده است نمی

برای کسی است که به سن احتلام و یا حیض رسیده است. پس در روز جمعه سه چیز 
ساختن دھان، بو خوشی به کاربردن. در  واجب یعنی متأکد است: بدن شستن، پاکیزه

اسلام روز جمعه، عید امت نامیده شده است، تا ھر فرد مسلمان در این روز به خود و 
در این روز بدن را پاکیزه سازد، دھان را پاک بشوید، خود را خوشبو  ،بستگانش برسد

نماید، آنگاه خانواده و بستگان را نیز به پاکی بدن و دھان و خوشبویی وادارد. چقدر 
غفلت از مصادر دینی پیش آمده است و روزی که باید مانند عید باشد و ھر شخصی به 

ردازد به امور خود رسیدگی نماید. کردارھای خود و خود و بستگانش و خویشان بپ
روزھای گذشته را به خاطر آورد، تا اگر بدی از وی صادر شده است تدارک نماید و 
بعدھا مانند آن بدی از وی صادر نشود، به حساب خود رسیدگی نماید تا ببیند: اگر در 

کار بوده  ن مقصر یا کوتاهکار بوده و یا اگر نسبت به اھل خانه و بستگا امور خود اسراف
از فراخی نعمت و  ،در آن روز جمعه که خود روز حج فقرا و عید مسلمانان است ،است

ھایی را از خود خشنود سازد. چقدر  ارحام دل ۀدستی و کمک به خویشان و صل گشاده
شان نیز  کنند، و بدن شستن پاکی را نیز رعایت نمی ،که ھمین حد اقل ،افرادی ھستند

به جسم  ،شوند از آب فراوانی که خداوند عطا فرموده گذرد، حاضر نمی ھفته می از یک
و تن خود برسانند و روان خود را شاد بنمایند. اسلام به طوری حکمت در مبادی آن 

که ھرگاه کسی به آن مبادی رفتار نماید جر خوشی در دو جھان نخواھد  ،نھفته است
داشتن دل  پاکسوی  به آن ۀمل است و اشاردید. بدن شستن، مقصود از آن نظافت کا
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است تا ھر مسلمان در ھر جمعه بدن را با آب و صابون پاکیزه سازد و دل را با آب توبه 
معجون تقویت بخشد. دھن را به  ،و نکوکاری بشوید، و از این روی ایمان و نکوکاری

ھن را به یاد ھا است به مسواک پاکیزه سازد و د مسواک بشوید و آنچه در لای دندان
خدا روشن دارد و کاری نکند که دھن را به مسواک شسته و به غیبت و بدگوئی 
دیگران آلوده باشد، بوی خوش را به کار برد بوی خوش از ھر نوع خوشی که برایش 
فراھم باشد و از این بو خوشی ظاھری خوشبوئی معنوی به رفتار پسندیده و کردار 

 خود را خوشبو و کردار خود را معطر سازد.نام  ،ستوده و خدمت به اجتماع
و  ،رسند که روزھای غیر جمعه ابداً به خانه و خانواده و فرزند نمی ،کسانی ھستند

ھم به  ،مشاغل روزگار آنان را فوق العاده مشغول داشته است، روز جمعه ھم که شد
 ،انون خانهکردن ک جای رسیدن به خانه و خانواده و نشستن میان افراد خانواده و گرم

عید  ۀھائی که در آن روز جمعه که به منزل به اجتماع خود و زن و فرزند و آوردن تحفه
در آن روز ھم گذشته از روگردانی از عبادات و  ،ھای بستگان را خوشنود سازد است دل

ھای بیھوده و  گذشته از عدم توجه به فرزندان و بستگان، ھمین روز عظیم را به گردش
 ،گذراند. و به جای تجدید قوا در آن روز بزرگ ھای آلوده می ینما و محلیا رفتن به س

فرح و  ۀمای ،افزاید. روز جمعه روزی است که مانند عید برخستگی و ناراحتی خود می
ھای ایشان، رسیدن  خوشوقتی اھل خانه باشد، در نوازش فرزندان، رسیدن به خواست

، اندیشیدن به بھبود خود و بستگان و به دیدار ارحام و خویشان، کمک به مستمندان
میھنان بکوشد. خداوند خودش توفیق عنایت  برداشتن گامی برای پیشرفت و رفاه ھم

 ج فرماید و فھم اسرار شریعت و عمل به دستور سراسر حکمت حضرت ختمی مرتبت
 را کرامت فرماید.

عِيدَْ طَهُوْرٌ لِ « :صرسول االله قال   مَنْ لمَْ ـإنَِّ الصَّْ
ْ
دْ ال رواه  »اءَ عَشْرَ سِنِْ�َ ـمَ ـَ�ِ

َ�تلَوُهُ َ�تلََهُمُ « حديث حسن صحيح»: الترمذی«وقال  .س أصحاب السنن عن أبی ذر

نْ يتَيَمََّ 
َ
ؤَالُ، إِ�َّمَا كَانَ يَْ�فِيهِ أ عِىِّ السُّ

ْ
لوُا إذِْ لمَْ َ�عْلمَُوا، فإَِ�َّمَا شِفَاءُ ال

َ
لاَ سَأ

َ
، أ ُ وْ مَ وََ�عْصِرَ ا�َّ

َ
أ

ابن «و » ابوداود«رواه  »َ�عْصِبَ عَلىَ جُرحِْهِ خِرْقَةً ُ�مَّ َ�مْسَحَ عَليَهَْا وََ�غْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ 
 ».ابن السکن«و صححه » الدار قطنی«و » ماجه

کننده است برای کسی که نیافت آب را  محققاً پاک«فرماید:  صحضرت رسالت پناه 

به وسیله تیمم عبادت خود را به  ،تواند می ،نیافت . یعنی کسی که آب را»ھا ده سال
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که شبی جنب شده بود  صیکی از یاران پیغمبر ۀانجام دھد. و در حدیث دیگر، در بار
و صبح از یاران پرسید: که آیا رخصتی دارم که بدن نشویم؟ گفتند: نه رخصتی نداری 

ش او را زمین زده بود شتر ،و باید بدن بشوئی و نام برده به سبب این که در روز قبل
سرش شکافته بود، او ھم قوت ایمانش وی را بر آن داشت که بدن بشوید تا نماز از وی 

آب به فرق سرش نفوذ کرد و او را کشت. موقعی  ،فوت نشود و به سبب بدن شستن
سؤال  صاین شخص از حضرت رسول الله  ۀکه یاران از آن سفر عودت کردند، در بار

و را کشتند خداوند آنان را بکشد. چرا سؤال نکردند موقعی که ا«کردند، فرمود: 
آن کس را، زیرا محققاً راه حل خستگی و عجز، پرسیدن  ۀحکم شرعی در بار ،ندانستند

که در آن موقع که سرش شکافته شده بود تیمم نماید. و  ،است، نامبرده را کفایت بود
 . »قی بدنش را بشویدتر بر آن لته بکشد و با بر زخمش لته ببندد و دست

در این حدیث شریف چند حکم است: یکی این که تیمم به جای آب است، ھرجا آب 
عاید نشد چه برای وضو و چه برای غسل که اگر آب به کلی مفقود باشد تیمم به جای 

شود و ھرجا آب باشد و به سبب بیماری و یا ترس از  وضو و غسل انجام داده می
که تیمم به جای وضو و یا غسل به جا آورده  ،ب ممکن نباشدبیمارشدن به کاربردن آ

که در این حال ھم ھرجا  ،اعضاء کفایت نکند ۀشود. و ھرگاه آب باشد ولی برای ھم می
شود و ھرگاه زخمی که بر بدن باشد و در غسل  که آب به آن نرسید برای آن تیمم می
پاک که گرد داشته باشد و شود. تیمم با خاک  آب نگیرد برای نگرفتن آب، تیمم می
تیمم برای نماز ظھر در وقت ظھر و با  ،مثلاً  ،آید مستعمل نباشد و در وقت آن به جا می

نماز فرضی را. و کشیدن خاک به رو و دو دست تا دو  ،دارم با تیمم این نیت که روا می
ن. کردن در آ آرنج و دیگر ھر حکمی که کسی به آن دانا نیست، حرام است بر او حکم

به قصد تأکید در  ،داند باید بپرسد، زیرا از جھل و نادانی گاھی است کسی که نمی
شود و در مساله بالا اگر در مورد شخص نامبرده حکم شرعی  عبادت قتل صادر می

مرد و  نمی ،کرد ریخت و تیمم می گفتند و آب بر سر نمی دانستند و می اش را می مسأله
ون جھل به مسأله داشتند: گرچه قصدشان خیر بود و شد چ یا اگر موقعی که تلف نمی

که نماز باید بخواند و با طھارت بخواند و طھارت او غسل است،  ،مقصودشان این بود
حکم به غسل او، سبب رسیدن آن به مغزش شد و او را کشت. فتوی که عبارت از بیان 

اما غیر اھل  ،کسانی است که در علم بدان پایه رسیده باشند ۀحکم شرعی است وظیف
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کردن  فتوی جز در مسائلی که یقین داشته باشند فتوی گفتن و حکم شرعی بیان
 برایشان حرام است.

ْ لَ « قال صلی االله تعالی عليه وسلم: شُقَّ ـإِ�ِّ
َ
بَ َ�نْ قلُُوبِ النَّاسِ وَلاَ أ َ�قَّ

ُ
ن أ

َ
مِر أ

ُ
مْ أ

 ».س أبی سعید«عن » البخاری«رواه  »ُ�طُوَْ�هُم
که بررسی و  ،به من امر نشده است«فرمود: صدر این حدیث صحیح رسول الله 

ھا  .، نه امر بررسی دل»ھایشان را بشکافم ھای مردم نمایم و نه این که شکم کنجکاوی از دل
نه به من امر شده که  ،گذرد ھای مردم چه می است که کنجکاوی نمایم در دل

و چنانکه در حدیث دیگر آمده است: اند  ردهھایشان را پاره کنم تا ببینم چه خو شکم

ائرُِ «  السرَّ
َّ

ُ َ�توََ� اهِرِ وَا�َّ مِرْتُ بِالظَّ
ُ
شان  به من امر شده که ظاھر مردم را ببینم و پنھانی« »أ

او » لا الله محمد رسول اللهإله إلا «. کسی که به زبان گفت: »وابسته به خدا است
شود.  پاک دانسته می ،خودداری از حرام است مسلمان است. کسی که ظاھر او پاکی و

به حجت این که در دل ایمان ندارد. برای  ،کسی اجازه کشتن و یا آزار دیگری را ندارد
گذرد وابسته به خدا است، خدا است که بر اعمال قلوب ثواب  ھا می این که آنچه در دل

حجت این که شکمش به  ،تواند شکم دیگری را پاره کند کسی نمی ،دھد و یا عقاب می
ارحم الراحمین= «کنم تا بدانم خمر خورده است یا نه؟ . خدای متعال که  را پاره می

دستور داد:  ص به پیغمبر خود ،پوش است و ستار و پرده »مھربانترین مھربانان است
تا به ظاھر حکم کند و کاری به باطن اشخاص نداشته باشد، تا اگر کسی دلش با زبانش 

ھا است ھم  بیچارگی خودش شود، برای این که آنچه در دل ۀخودش مای ،یکی نباشد
پوش است، اما اگر کسی در زیر  گردد. خدای متعال ستار و پرده روزی آشکار می

شود و به سزای  پوشی از او گرفته می ھمان پرده ،پوشی خدا از او طغیان گرفت پرده
 .ۀرسد. به قول صاحب مثنوی علیه الرحم خود می

 ق با تو مداراھا کندلطف ح
 

 چونکه از حد بگذرد رسوا کند 
 

او: ھیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحبدلی به درد نیامد. وقتی که  ۀو به گفت
افراد طاغی از زشتی خودداری نکردند و به ھوش نیامدند و موقعی که زشتکاری و 

شوند و  که رسوا می ،تستمگریشان صاحبدلان و بردباران را به فریاد آورد: آن وقت اس
 رسند. به کیفر عمل خود می
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مَّ «
ُ
تُ دَعْوَِ� شَفَاعَةً لأ

ْ
لَ كُلُّ نبَِىٍّ دَعَوْتهَُ، وَ�ِ�ِّ اخْتبَأَ  تِي لِكُلِّ نبَِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ، َ�يعََجَّ

ِ شَيئًْا ، مَنْ مَاتَ لاَ �شُْرِكُ بِا�َّ ُ قِياَمَةِ فَِ�َ ناَئلِةٌَ إنِْ شَاءَ ا�َّ
ْ
و » الامام الاحمد«رواه  »يوَْمِ ال

سْعَدُ النَّاسِ �شَِفَاعَتِى مَنْ « قال: صوعنه أَنَّ رسول االله  »س ابی هريره«عن » مسلم«
َ
أ

، خَالصًِا  ُ َ إلاَِّ ا�َّ
َ

برای «فرمودند:  صرسول الله ». البخاری«رواه  »مِنْ قلَبِْهِ قَالَ: لاَ إلِه
وھر یکی از پیامبران دعای شان را در دنیا آشکار  ،ھر پیامبری دعای مستجاب است

ومن دعای خود را در دنیا ظاھر نساختم وآن این که جھت شفاعت امتم در روز ،نمودند
واین واقع شدنی است انشاءالله درمورد شخصی که خود از دنیا رفته و به خداوند  ،آخرت

روایت است که  س ۀ. ودر حدیث دیگری آنھم از ابوھریر»چیزی را شریک نیاورده است
ترین مردم به شفاعت من کسی است که کلمه لا اله  خوشبخت« فرمودند: صرسول الله

 .»به آن یقین داشته باشدالا الله را خالصانه از قلبش بگوید و
را ببین که با آن ھمه رنج و زحمت و اذیت که  صرحمت و شفقت خاتم الانبیاء 

اللَّهُمَّ اهدِ قوَِْ� فإَِ�َّهُمْ لاَ «ھیچگاه آنان را نفرین نکرد و فرمود:  ،از دست کافران کشید
کنند از راه  د و آنچه میخدایا، قوم مرا به راه راست ھدایت فرما که آنان نادانن« »َ�عْلمَُونَ 

دعای مستجاب خود را به  ،موقعی که خسته شدند †پیغمبران ۀ. ھم»نادانی است
و  †دعای پیغمبران» الانبیاء«کار گرفتند و گروه خود را به باد دادند. در سوره 

رَّبِّ ﴿ است که گفت: ÷تر دعای نوح  استجابت دعایشان مذکور است و از ھمه غریب
�ضِ مِنَ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ دَيَّارًاَ� تذََرۡ 

َ
خدایا از کافران یک تن بر روی « .]۲۶نوح: [ ﴾َ�َ ٱۡ�

ا نبَِيُّ الرَّحْمَةِ رحَْمَةٌ للِعَالَ «آمده است: » نوح« ۀ. چنانکه در سور»زمین باقی مگذار مَّ
َ
، ـأ مِْ�َ

لُقُِ العَظِيمِْ 
ْ
قی گذاشت تا در روز خواھی امت خود با دعای خود را برای شفاعت »ذوُا الخ

گوید ایشان امت خود را به شفاعت خود دریابد، چنانکه  قیامت که ھرکس وانفسا می
 سعدی علیه الرحمه گفت:

 به محشر نماند کسی در گرو
 

 که دارد چنین سیدی پیشرو 
 

آنگاه بیان فرمود: که این شفاعت به ھرکسی که موحد باشد و به وقت مردن بر 
که گنھکاری و اگرچه به گناه  ،رسد به خدای یکتا نیاورده باشد میتوحید رفته و شرک 

(لا  ۀشود و اثر کلم کبیره باشد، غیر از شرک، گناه کبیره ھم به شفاعت او بخشوده می
لا الله) تا بدانجا است که ھرکسی که این کلمه را به خلوص نیت و خالصاً من قلبه إله إ



 ١٦٥  حدیث

  

رحمة «شفاعت تمندترین کسی است که از سعاد ،بگوید و دل و زبانش ھمراه باشد
مان را ھمیشه به  گردد. از پروردگار متعال ملتمسیم که زبان دار میبرخور» للعالمین

توحید مشرف گرداند و در ساعت بدرود زندگی آخرین گفتارمان از دنیا ھمین  ۀکلم

كَلامِهِ لا  مَنْ كَانَ آخِرُ «فرمود:  صکه در حدیث آمده که رسول الله  ،طیبه باشد ۀکلم
نََّةَ 

ْ
ُ دَخَلَ الج َ إلاِ ا�َّ

َ
باشد. (یعنی به  ،لا اللهإله إکسی که سخن آخرش از دنیا کلمه لا «. »إِله

 .»شود می به بھشت داخل،زبان بگوید وبه دل باور داشته باشد)
ا� اجعلها آخر كلامنا من الدنيا بمنك وفضلك وجَُودك و�رمِك يا أرحم الراحم� «
 . »الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا االله الرحمن الرحيم يا ذا

ِ «در اثر آمده است:  خْلاَقِ ا�َّ
َ
َلَّقُوا بأِ خود را به خلق و خوی خداوندی آراسته « »تخَ

 .»کنید
و قصد این است که با آموختن ھریک از اسماء الله الحسنی، مؤمن باید خود را به 

بداند که معبود به حق فقط خدای  أالله گوید  معنی آن آراسته سازد. وقتی که می
یکتا است. ھیچگاه بندگی غیر خدا را گردن ننھد و اخلاص عبادت و بندگی برای 

،خدای یکتا قرار دھد و سه کلمه یَّ لَ لِعٌ عَ طَّ انِی، مُ رَ ی، االله يَ عِ خدا با من است، « : االله مَ

گاه است خدا مرا می ا او است باید از خدا شرم کند .، کسی که خدا ب»بیند، خدا بر من آ
بیند نباید راضی شود که خدا  و گرد مناھی نگردد و کسی که معتقد است خدا او را می

او را در جائی ببیند که خدا از بودنش در آنجا ناراضی است. و کسی که معتقد است که 
گاه است نباید در دل خود قصدی داشته باشد دد و پسن که خدا آن را نمی ،خدا بر او آ

بنابراین با بردن نام الله زبان و دل و اعضاء ھمه از آنچه خدا به آن راضی نیست دور 
دارد و زبان و دل و اعضاء بدن را به یاد خدا روشن سازد و ھمیشه در برابر فرمان الله 
کاملاً تسلیم و راضی باشد که ایمان واقعی در اظھار عبودیت و تسلیم و رضا به فرمان 

 خدا است.
 یانپا





 

 

 المراجع
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 دگان کتاب باشد.خاطر خوانن


	فهرست مطالب
	مقدمه مترجم
	منظومه اسماء الله الحسنی
	مرور اجمالی بر اسماء الله الحسنی
	مقصد الاسنی در شرح اسماء الله الحسنی فله الأسماء الحسنی
	حدیث
	المراجع

